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۲ - ابران‎ jade 


این کتاب تقدیم می‌شود به مردم ایران 
که سال‌هاست هرچه گوش می‌کنند نمی‌فهمدد 
منظور بزرگان این قوم چیست. 


مقد مه 


۱- نمی‌دانم چه کسی این جمله را گفته و من کجا آن را خوانده‌ام. جمله. چنین 
است: «زبان» عامل سوء تفاهم است.» RL‏ این عبارت بیش از هر jee‏ زبان 
حال زمان ماست. زمانه‌ای که در آن بار عاطفی واژگان چنان پر lal‏ سیاسی 
سایه افکنده است که طرفداران هر سیاستی و جانبداران هر اندیشه‌ای به دلیل 
نیاز به عاطفه سیاسی ane‏ محتاج به پنهان کردن خود در پس واژه‌های مقبول 
و مورد احترام جامعه‌اند. 

ید ین bb‏ است که mes‏ دیکتاتورها در سراسر جهان همه از واژه آزادی 3 
دموکراسی و عدالت استفاده می‌کنند و سو« la‏ مسی‌کنند. می‌بینيم که 
طرفداران سیاست‌های ملاحظه جویانه و جریان‌های استشمارگر جهانی از 
واژه‌هایی سانند حقوق بشر و حفوق ملت‌ها بهره می‌برند. می‌بینیم که 
کشورهایی که حکومت اتھا در انحصار یک حزب سیاسی یا یک خانواده یا یک 
گروه اجتماعی یا مذهبی است عنوان جمهوری را یدک می‌کشند. بله. دیدید ما 
هم دای مار بدهیم. 

در مملکت خومان واژه‌ها سیار مورد سو + استفاده قرار گرفته‌اند. هیچ کس 
صداقت اینکه رسماً اعلام کند: «من مردی دیکتاتور هستم و با آزادی مردمی که 
ی شعرر هستند مخالفم» را ندارد. هیچ rt‏ صداقفت این که اعلام کند: 





«علی‌رغم اپنکه مردم از ما بدشان می‌آید ما نیازمند ان هستیم که قدرت داشته 
باشیم.» را ندارد. و به همین لحاظ است که هر گروه سیاسی و فکری خود را در 
پس واژه‌های محترم y‏ مقدس پنهان می‌کند. 
از سوی دیگر واژه‌های کلیشه‌ای نیز گوشه دیگری از دنبای وسیم واژگان سیاسی 
است که مورد ol‏ جریان قدرت قرار می‌گیرد. رادیو و تلویزیون در اخبار . 
رسمی تماما از کلیشه‌ها استفاده می‌کند و تلاش می‌کند تا واقعیات سیاسی را در 
پشت واژه‌های کلیشه‌ای پنهان کند. واژه‌های کلیشه‌ای که هر روز و هر روز IPS‏ 
می شود و این تکرار: به واژه‌ها قدرتی ویرانگر می‌دهد. قدرتی که در پس ان یک 
ید ئولوژی سیاسی نهفته است. 
واژه‌های سیاسی در کشور ما میراث مارکسیسم و دعواهای درونی جریان چپ 
مارکسیستی است. این واژه‌ها توسط برخی اندیشمندان مسلمان ترجمه ملی و 
محلی شده و به ابزار کنترل فرهنگی بدل شده است. 
Ana‏ یی «پرولتر»» و«مستکره ul poy a‏ داره. „Is.‏ جهانی» 
یعنی «امپریالیسم جهانی»؛ «بلندگوهای استکباری» یعنی «رسانه‌های 
امپریالیستی»: «عرامل استکبار» یعنی «عوامل امپریالیسم»» «مرفهین بی درد» 
یعنی «سرمایه‌داران جیره خور آمریکاه و... ماء واژگان دنیای مارکسیسم را 
پذیرفتیم و به دنال ان Sl‏ خشونت‌آمیز رفتارهای تمامیت خواهانه‌ای که در 
درون این واژه‌ها نهان برد به فرهنگمان راه پیدا کرد. امروز هر چه از افتدار 
ایدئولوژی بر سیاست و دین می‌گذرد قدرت واژه‌های ایدئولوژیک نیز کاهش 
می بابد و به تدریج چنان می‌شود که جز صورتی مسخره و مندرس از این واژه‌ها 
باقی نمی‌ماند. اگر چه رسانه‌ها و گروه‌های ایدئولوژیک همچنان به تکرار مهوع 
این واژه‌ها می پردازند. 

Û‏ لا لا 
۳- در اپران گذشته بازی با واژه‌ها و آشکار کردن yu, duo lie‏ و برهنه کردن 
واژه‌های فریبکار به صورت‌های مختلف تکرار شده است. شاید زیباترین این 
واژه‌شناصی‌ها را عبید زاکانی در رساله تعریفات خود اورده است. او در این 
واژه‌شناسی به stove Way yas‏ واژه‌ها پر داخته و سعی کرده است معانی اصلی ر 
واقعی واژه‌ها را نشان دهد. عبید در رساله تعریقات خود می‌نر بسد: 
البازاری: ان که از خدا نترسد. 
البزاز: گردن زن 


العطار: آن که همه را بیمار خواهد 


الطبیت: جلاد 
العذات: منجم 
القاضی: آن که همه او را نفرین کنند. 
نایب القاضی: ان که ایمان ندارد. 
الوکیل: آن که حق را باطل گرداند. 
نظیر چنین نگاهی در آثار برخی دیگر از طنازان و ظریفان آمده است. در بیرون از 
مرزهای فرهنگی خودمان نیز آثاری چنین منتشر شده است. کتابی به دستم 
رسید به تام «فرهنگ جهنمی» از نویسنده‌ای به نام «آمبروز پیرس»» او نیز تلاش 
کرده بود تا به تقسیر واژه‌ها و تعریف مجدد انها بپردازد. Ss aye‏ 
مترجمی با حوصله و دقیق این کتاب را ترجمه AS‏ 
Û‏ لا o‏ 
۴- بازی با واژه‌ها یکی از سرگرمی‌های ذهنی من بوده است. در گذشته نیز برای 
خودم گاه واژه نامه هایی می‌ساختم. در روزنامه جامعه تصمیم گرفتم هر هفته 
یک بار دواژه نامه سیاسی - اجتماعی» بنویسم. چند شماره‌ای نیز این کار را 
کردم بعدا که په روزنامه Lb‏ رفتم cpl‏ کار را جدی‌تر انجام tesis‏ حاصلش 
ستونی شد به نام «کلمه‌ها و ترکیبات تازه بعدا تصمیم گرفتم این واژه‌ها را 
کتاب کنم. سیصد واژه شده بود» پنجاه - شصت واژه از ستون پنجم و ستون 
چهارم و دویست و چهل - پنجاه واژه از کلمه‌ها و ترکیبات تازه. پادداشت‌های 
این طرف و Ol‏ طرف را جمع کردم و هزار Su‏ جدید به آن افزودم و Le pares‏ 
کتابی شد که در دست شماست. در نظر دارم گه گاه !گر ممکن شد در چاپ‌های 
بعد - خیلی بعد - آن را کامل‌تر کنم. اگر زنده ماندم. 
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۴-گاهی فکر می‌کنم خطر واژه‌ها از خطر اسلحه بیشتر است. 

سید ابراهیم نبوی 


آنین (AIN)‏ = :1 بین. کارهایی که چون 
Shs‏ اجام شد بود بعداً هم انجام 


۳ (484): س‌اختن. 
سازندگی. بهانه‌ای برای کار تجاری. 
راهی برای گرفتن پورسانت. توسعه. 
وسیم کردن. گشاد کردن. LaS‏ 
گشادبازی. ساختن سدهایی که بدون 


Due ات‎ TO E 


بند نمی‌شود. اهل آپادان. 

آبادی ([۸۸۵): جای اباد. محلی که 
از آن Jul y lia a‏ 
e‏ 

آباژور ¿(ABAJUR)‏ واژه فرانسه 
(ABAT~JOUR)‏ . یکی از عوامل 
استکبار جهانی. غارتگران بیت‌المال 


زیر نور آن مطالعه می‌کنند. 
اسان (ABAN)‏ . یکسی از ماه‌های 
مسئله‌دار. ممدار زیادی ‚ol‏ ماه دوم 


یا یی لا ین ماه يواش ri»‏ 
کتاب‌های درسی 1 ol A‏ | اموزان 
می دهند. 


آب‌اندیش !(AB-ANDISH)‏ کسی که 
فکرهای اپکی می‌کند. کسی که ایکی 
نظر می‌دهد. کسی که در مورد مسایل 
by —‏ به ابیاری فکر می‌کند. 
حال شنا کردن فکر می‌کند. کسی که 


آب درمانی :(AB-DARMANI)‏ یکی از 


روش‌های درمان بیماری‌های انسانی: 


GE‏ دایرةالمعارف ستون پنجم 


افتصادی: اجتماعی و سیاسی. از این 
روص برای حل مشکلات sola‏ 
استفاده می شود. روش‌ها: اب در شیر 
ریختن آب به آبگوشت ت اضافه کردن. 
روش‌های سیاسی: آب به انات 
ES‏ ریختن؛ آب در Gala‏ کربیدن: 


نی آبکی کردد. 


u me‏ اعتبار ple‏ شرف 
سابق. حیئیت سابق. در گذشته برای 
حفظ آن تلاش می‌کردند. بردن آن 
برای ables‏ با مخالفی که از عهده 
برخورد منطقی با او برتمی‌آییم 
ضررری است. 

آبفوره کرفتن 

:(AB-GHOOREH GEREFTAN)‏ گر به 
کردن به خاطر بدبختی مردم در 
do e‏ جمم. اشکش در مشکش 
ات کی Gy‏ به pols‏ 
Cris‏ در حصور Ce‏ گریه 
می‌کند. ابغوره گیری سریع. 

آیکی (۸8۸۱): سیک هنری ویژه 
برنامه‌های صدا و سیما. 

:(AB-NAMA) Las Ul‏ حوض وسیم و 
کم joe‏ که برای رفع عقده‌های 
زیست‌محیطی شهرنشینان در ميادین 
شهر ساخته شود. 

ایبارانه 1(AB-YARANEH)‏ سو بسید 
آبکی. ye‏ فایده‌ای که دادن و 
ندادنش دردی را دوا نمی‌کند. 


آپارتاید :(APARTAID)‏ آبارتهاید. 
آپارتهیت. آپارتهدید. جداگری. 
فاصله‌اندازی. نوعی نظام ساده‌اند یش 
که دیدگاهش درمورد تفسیم مردم به 
خودي و غیرخودی را رسماً می‌گوید 
و علتاً اجرا می‌کند. یک نظام سیاسی 
که در آن مردم پراساس مش خصات 
ویژه‌ای از هم جدا شده‌اند. حکومتی 
pl‏ که همان عمل اجراشده y‏ سط 
حک‌ومت‌های خوشنام را انجام 
می دهد. 

آپارتی (APART‏ خشونت‌طلب. بی 
Lu‏ پررو. طرفداران 3 همفکران 
سعید امامی که بعد از روشن شدن 
قضابا به او حمله کردند. جمافدار. 
آپاندیس (۸۴۸۵15):یک عضو زائد 
بدن که برای جراحی کردن و دور 
انداختن ne‏ شده و هر انسانی 
موف است که حداقل یک بار آن را 
عمل کند. 

آتش افروز :(ATASH-AFROOZ)‏ یک 
نسوع آنارشیست که با روش‌های 
تبلیغاتی پرشور و شبه انقلابی برای 
آدم‌های بیکار کارهای هیجان انگیز 
ابجاد می‌کند. نرعی جواد که سه 
فعالیت صرتی می‌پردازد. 
آتشبازی !(ATASH-BAZI)‏ نرعی 
فعالیت سیاسی انقلابی جهت افزایش 
بدیختی ملت‌ها. وسایل مورد نیاز: 


کوکتل مولوتف» سک پاره‌آجر 
بنزین» کبریت» روزنامه باطله» مو تور 
y ya ls‏ 3 عقب مانده. 

251 بس ás „5 :(ATASH-BASS)‏ 
جنگ مان نیروهای متخاصم برای 
تجدید نيرو و ادامة جنگ. زمانی که 


در ان برای فرمان اتش بعدی فکر 


ادم‌هایی که دیگر توانایی ادامه حنگ 
را تدارند, 


آتش_پار 6 ¿AL :(ATASHPAREH)‏ 
شیطان. کسی که در یک رمان کرتاه 
مسعود ده نمکی. 

آتش فشان :(ATASH-FESHAN)‏ بک 
نوع کوه که اخیرا گرایشات انارشیستی 
بیدا گرده انت اہن کوه‌ها lu)‏ دام 
انها می‌ریزد» بعد سرد می‌شوند. 

آتش نشانی :(ATASH-NESHANI)‏ 
یک سازمان دولتی که نشانی تمام 


اماکن آتش گرفته رأ داردء اما Niza‏ 


دير به آنها می‌رسد. جهت پایین 
آوردن گربه از بالای درخت نیز 
استماده شده است. 

آتلیه (ATOLIER)‏ : محل کار نقاشان. 
محلی که در آن مجموعه‌ای از اشیاه 
ان Iris‏ دیوار آویزان sl‏ 
و گروهی در آن یا نقاشی می‌کنند با 


۱۱ 


در حال عقب و جلو رفتن به کارهای 
همدیگر خیره می‌شوند. 

آثو :(ATOU)‏ برگ (0d y‏ دادن سوژه 
نه دست مخالف. حرف‌هایی که اقای 
حسنی روزهای جمعه سی زند و در 
روزنامه صبح امروز به چاپ می‌رسد. 
(AAKH) el‏ | وا کنش شهروندان درجه 
دو در اثر مسراجهه فیزیکی با 
شهروندان درجه یک. pl‏ صوتی اولیه 
ناشی از گفت و گو با خشونت‌طلبان. 
صدایی که در اثر برخورد غیرمنطقی 
ترلید می‌شود. مترداف: as y) Tel‏ 
ای «sly‏ ددهم یاندی. 

!(AAKHEISH) gia!‏ واکنش 
شهروندان درجه دو در اثر تماشای 
سرنوشت محترم شهروندان درجه 
یک. صدایی که در اثر مشاهده 
تغییرات سیاسی از ale‏ مردم په 
گوش می رسد. افکت صوتی مردم در 
هنگام شنیدن اخبار استعفا با بر 
کناری بعضی مسئولان. 

آدامس u — (ADAMS)‏ شامل 
پلاستیک و ty‏ غذایی که برای اثبات 
سلاهت اسان ساخته شده است. 
عامل تحرک دهانی sores!‏ بیکار. 
انواع: بادکنکی: ۳.۴ GO‏ تقی... 
«Love Is‏ گردالی: درازه شوک خروس 
نشان» مینو. در هنگام جویدن Of‏ 
موسیقی دلنشینی تولید می‌شود. 


۲۳ دایر:المعارف ستون پنجم 


AS موجودی‎ LS) (ADAM) asi 
روی دو پا راه می‌رود و ظاهراً قرار‎ 
استفاده کند. حیوان‎ las است از‎ 
ناطق. این موجود تنها موجودی‎ 
است که می‌تواند بر خلاف متافعش‎ 
عمل کند و تمام جهان را‎ bu po 
LS ویران‎ 

آدسخوار :(ADAMKHAR)‏ گروهی از 
اتسان‌ها که در گذشته در بعصی bla‏ 
جهان Br‏ می‌کردند و انسان‌ها را 
بعد از اینکه می‌کشتند می خوردند. 
یک نوع انسان با صداقت و عاقل که 
قستل را برای استفاده مفید انجام 
می‌دهد و بدون دلیل ادم نمی کشد. 
یک نوع موجود خشونت طلب. این 
مو جودات تا مدت‌ها پیش وجرد 
داشتند. ولی از زمانی که فهمیدند 
می‌توان انسان‌ها را به راحتی کشت و 
اتان را دفن 8 09 دست از ادمخواری 
بر داشتند. یکی از خیرنگاران از بک 
وزیر یکی از کشورهایی که آدمخوار 
بودند پرسید: ایا در کشور شما هنوز 
ادمخوار هست؟ وی پاسخ داد: نه تا 
مدتی پیش پنجاه - شصت ادمخوار 
داشتیم که همه انان را خوردیم. 
آدمکش :(ADAMKOSR)‏ یک نوع 
انسان که آدم‌های دیگر را می‌کشد. 
یک موجود خشونت طلب. انواع: 
قانونی: غير قانونی» موظف» غير 


مو ظف. حقرق‌بگین روانی؛ vo pL‏ 
ایثارگر» خودی» غير خودی. قاتل. 
aul‏ تيمرو : ادم کم‌رویی که به تدریج 
دارد بررد می شود. 
آدسیت (۸0۸۸/۲۸1): انسانیت. ادم 
بودن. ply‏ اومانیسم. یک ایدئولوژی 
غربی که چون به انسان احترام 
می‌گذارد بل و مطرود است. نام 
خانوادکی line |) a‏ خان 
رشتی و پسرش OILS‏ , 
!(ADINEH) dsl‏ جمعه. روز اخر 
هفته. یک نوع ماهنامه که چون فتل 
دو نم از اعصای ys pees‏ 
مجازات کمی بود. توقیف شد. 

آرام بخش :(ARAMBAKHSH)‏ 


ازاف دهنده. نوعی داروی مسکن که 
باعث ly‏ هم مى شود 
سخنرانی‌های مسئولان در مورد 
مخالفائشان. فیلم‌های سینمایی 
روشنفکرانه وطنی. 

آراهش ¡(ARAMESH)‏ مسجموعه‌ای از 
رفتارهای ضد انقلاب برای مقابله با 
نیروهای خودی. وجود آن برای 
جامعه Kl‏ سیم مهلک است. عملی 
که وقتی وجود دارد نشانه از بین رفتن 
انقلاب است و وقتی از بین رفت هم 
نشانه از بین رفتن انقلاب است. 
آرامگاه (ARAMGAR)‏ | جایی که !دم از 
شر دیگران راحت می‌شود. محل فرار 


از بوق‌های تبلیغاتی و سخنان مهم. 
نتیجه منطقی زندگی. یک محل گران 
فیمت برای سکونت که هزینه‌اش را 
دیگران می پردازند. جایی که آدم‌ها 
دست از سر کسی بر می‌دارند و او را 
راحت می‌گذارند. یک امکان برای 
نفرین iS‏ مثال: آتیش به قبرش 
ole‏ [...] به قبر پدرت. گور به گور 
شده» سر نخته شورنت. 

آر :(ARAYASH) (yuu!‏ عمل ضد 
انقلابی > OL‏ راست رفاه‌طلب برای 
خودنمایی در راستای هوای نفس و 
اشاعه الگوهای غربی و خدست به 
استکبار جهانی. . نوعى اعمال نظر 
آدم‌ها در خلمت خودشان. 

آر ایشکاه :(ARAYESHGAH)‏ مسحلی 
برای اصلاحات سطحی. جایی که 


Y, pol‏ و دیگوان در می‌آورند. 
a it‏ 


آرتسزین !(ARTEZIAN)‏ چاه خسود 
ساخته و با استعداد و خود جوش. 
ابشار معکرس. 
آرزو (4۸۴200): روش تحمل 
مشکلات در اکثر حکومت‌ها. 
آرمان (AKMAN)‏ : ارزوری دسسته 
wu‏ هر چه آدم‌ها وصح سد تری 
شته باشند بیشتر به ان نیاز دارند. 
آرزوی دست نیافتنی. روش تبدیل 


۱۳ 


ex a ben er 
در آینده به دست بیاید. زندگی که قرار‎ 
ISL. ات فد ات اتقای بیفتد.‎ 
کی ار و بو‎ 
ERBEN رای‎ 
اپسوزیسیون حکومت‌های ارمانگرا‎ 
زندگی ات‎ 

y‏ مانشهر :(ARMANSHAHR)‏ اتوپی. 
by y)‏ شهری که oe‏ و مده‌های 
ضرب‌المثل: ne Sy‏ بهار En‏ 
کمبوزه با خیار می‌آد» «چی فکر 
کردیم چی شد؟». جایی که سرای 
IEE‏ 
ps rae‏ >( 
مجبورند به دولت بدهند و دولت به 
چشم. بله قربان. باشه. قبول. قربونت 
fy‏ رو چشم. هر چی شما بگین 
فربان. اره عزیزم. کلمه جواب . مقابل 
„As‏ 

از (ARYA)‏ = مهم‌ترین شعبه نراد 
سفید. یک فوم فدیمی.از مظاهر بارز 
روزنامه „a ua‏ مسئول: 
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Lo ‚Las‏ زهدی 
آریستو کراسی :(ARISTOKRASTI)‏ 
مهان‌سالاری. حکومت افراد برتر. 
حکومتی که ذ_جبای اراذل در ان 
اوضاع را در دست مت تزا 
حکومتی که در آن رذیلانه‌ترین و 
o lio‏ ک‌ارها توسط 
مودب‌ترین و خانواده‌دارترین آدم‌ها 
انجام می‌گیرد . حکومتی که فرار است 
توسط بزرگان و افراد شریف اداره 
شود امّا عملا آدم‌های معمولی در آن 
کار را در دست می‌گیرند و بعد از 
اینکه سر کار رفتند به نظر می‌رسد که 
بزرگ و شریف‌اند. حکومتی که در آن 
رعایت اداب مسعاشرت از اجرای 
فانون اساسی اهمیت بیشتری دارد. 
و کک ادم 
تمیزه كثيف‌ترين رفتارها را انجام 
می دهند. 
آرىستو كراسى :(ARISTOCRACY)‏ 
نوعی حکومت که در آن اشراف 
pos!‏ را در دست می‌گیرند و پس از 
مدتی اثبات می‌کنند که اشرافیت 
مسحل بروز بلاهت است. یک راه 
Co‏ برای نابودی یک جاععه. 
حکومت u‏ خاله‌ها و پسر عمه‌ها و 
ننه بزرگ‌ها. 
آزادی (AZADI)‏ : شهر فرنگ سایق 
شهاد lu‏ اپزنهاور سایق نام یک 


Su نام‎ ars 55 ر ایرانی‎ Ss 
خریّت. چپ‌ها آن‎ MSs pl مجمه در‎ 
15) شمرده و راست‌ها‎ u را‎ 
شیطانی دانسته‌اند. تا قبل از پیروزی‎ 
اجرا. جهت نطق‌های انتخاباتی قابل‎ 
استفاده است. ضرب‌المثل: یکی رو با‎ 
استین‌کوتاه به تلویزیون راه‎ A 
رد‎ sal)! نمی‌دادن سراع تيوصت‎ 
می‌گرفت.‎ 

: ادی‌خواه N‏ ۰ کسی که 
نفس خحودش We‏ تا ان منحرف. 
جاسوس. مسئله دار. موجودی که تا 
به حکومت نرسیده جانش را برای 
رسید Ole‏ مردم را می‌گیرد. 
آزمایشگاه (AZMAYESHGAH)‏ : محل 
آزسایش. محلی که در آن تجربه 
می‌کنند تا چیزی را یاد بگیرند. هیئت 


دولت. 
آڑان (434۸): تعیین کننده اصلی 
سیاست‌های حکومتی. حاکم واقعی 


آسانسور !(ASANSOR)‏ یک نوع 
alo alu y‏ که به جای حرکت افقی 
حرکت عمودی می‌کند. محل 
ملاقات همسایگان. پلۀ مدرن و 
تکنرلوژیک 


آستین :(AASTIN)‏ محل خروح ous‏ 


استکبار جهانی. محل Bei‏ انواع 
ado‏ در lus‏ اساسا دست یک 
نفر به جای اینکه از آستین خودش در 
بیاید از آستین فرد دیگری در میآید. 
gal‏ 9 پاس (AAS-O-PASS)‏ : 

SS‏ کسی که قرار است 
SYS‏ نش حل I‏ کار OY pia‏ 
سیاسی وعده دادن به اوست. بینوا, 
مقلس, صرب‌المثل: o!‏ نداره U‏ ناله 
سو دا کنه... 

اسیاب !(ASEYAB)‏ یک جای دشمن. 
محل ریختن ol‏ مزدوران داخلی. 
انواع ابی و بادی دارد. در روستاها 
استفاده شده. در هلتد انواع بادی آن 
زياد دیسده شده. دن‌کیشوت و 
مش‌قاسم در اسپائیا و غیاث‌آباد به 
نظر Ol! a‏ معتقد بوده‌اند. 
آسیایان !(ASEYABAN)‏ عامل. مزدور 
اصلی که ol‏ له al‏ دشمن 


می رب د. 
آشتی (۸51111): سازش. دوستی بعد 
از Sa‏ 4 دعوا. صد و 


۳ an L فتاده‌اند‎ 
4 -KONAN) N) آشتی‌کنان‎ 


انجام می شود. 
آشتی‌ناپذیر (ASHTI-NA-PAZIR)‏ ` 


موجودی که فاطعانه به بلاهتش 


۵07 


افتخار می „LS‏ جمله فصار: وایستادم 
که وایستادم خوب کردم که وایستادم. 
به تر Sir‏ وایستادم... 

آشوب !(ASHOOB)‏ یک صرکت 
سیاسی فوق‌العاده دموکراتیک که در 
جریان Ul‏ اعضای یک گروء هر کدام 
برای هدف خودشان. با خط منشی 
مستمل و روش مستفل همزمان اقدام 


w 


a eg NDR) لاش‎ 9 yal 
a US evn 


:{AFTAB-PARAST) آفتاب‌پررست‎ 


موجودی که Lal‏ مشغول هماهنگ 
کردن خود با مسئولان ذی‌ربط است 
جا کر. غلام. نوکر وایسته. همسته. در 


DU p محلی در‎ (ACADEMY) آکادمی‎ 


که افلاطون با شا گردانش در o‏ 
می‌زدوبه آنان اثبات می‌کرد که 


(AAK-BAND) sí‏ : جنسی با 


YS‏ تون که با se a Eds‏ ناشن و 


۲ دايرةالمعارف ستون پنجم 


رنگ شده باشد به شکلی که خریدار 
نتواند کهنه بودن آن را تشسخیص 
بدهد. 

آعنه :(AKELER)‏ مونث آکل. بانوی 
خورنده. خوره. جذام. بانویی که روح 
انسان را می‌خورد و می‌خراشد و 
انسان را ele‏ می‌کند. زد پررو. زد 
«Lo» us?‏ . چشم در rows‏ 

آگهی (AGAHD‏ : اطلاع. > zul,‏ 
محل نان خوردن اکثر روزنامه‌ها. 
جمله قصار: اگر آگهی نبود توبخانه 
هم نبود. یک وسیله برای دادن 
اطلاعات اغراق شده به مردم. دروم 
در روز روشن. 

آلاخون والاخون 

: (ALAKHOON VALAKHOON) 
دربدر. سرگردان. آویزان. بدېخت.‎ 
بیچاره. ذلیل مرده. خاک بر سر. فلگ‎ 
شربف. شهروند درجه دو. کسی که‎ 
مشکل لاینحل اداری داشته باشد.‎ 
سوژه پرونده‌های باز. وقتی سرو کار‎ 
یک ادم ضعیف به یک موجود احمق‎ 
می‌افتد این اتفاق رخ می‌دهد.‎ 

آنار شیست (ANARSHIST)‏ : کسی که 
راه حل‌های سریع؛ قاطع؛ روشن و 
مشخص برای خراب کردن هر چیزی 
دارد. مسوجودی که در سیاست 
علاقمند جنگ و انقلاب و مبارزه در 
ورزش علافمند به هنرهای رزمی و 


کشتی: در اقتصاد علاقمند به جنگ 
طبقاتی» در حیوانات علافمند به 
سگ در گیاهان علاقمند به کا کتوس. 
در رنگها علاقمند به رنگ سياه و در 
فسلفه معتقد به فلسقه انتقادی است. 
کسی که از وجود دیگران احساس 
عذاب می‌کند. 

: (ANARSHISM) قم‎ ¿Lal 

بی‌سروری. عدم علاقه نسبت به 
وجود رئیس. خود توسط رئیس 
درخطربیتی. خود مورد ازار هرنوع 
gs‏ دشمنی تا دولت. 
مخالفت با هرنوع سازمان تشکیلاتی. 
گروهی یا فکری که مرافق ازمیان‌رفتن 
همه دولت‌ها هستند. دیدگاه طبیعی 
و سیاسی هر آدمی که جیره‌خوار 
گروه‌های سیاسی نیست. سیاست 
آدم‌های باحال. در an‏ واژه‌نامه‌ها 
ll‏ خرب است: اما ا آنارشیست 
cal sra‏ 
e ls : (AYENEH) du]‏ که 
پشت آن جیوه مالید شده و تصویر 
انسانی را که روبروی آن بایستد 
متاسفانه به شکل واقعى نشان 
زبادی از خودشان خوششان می‌اید 
sy,‏ فراران دارد. 

: (AYENEH-DEGH) دق‎ das] 
صداوسیما. مجریان تلویزیون.‎ 


انس تلاف !(EATELAF)‏ ممکاری 
دوجناح قدرتمتد در شرایط قبل از 
انتخایات برای افتادن به جان ملت 
بس از اعلام نتیجه انتخایات. استفادة 
ا ی a Ya‏ 
یک جناح سیاسی ضعيف خوشنام 
برای رسیدن به قدرت. کاری که یک 
خوش‌بین صعیف با یک فلدر EL,‏ 
انجام می‌دهد. هم‌پیمانی. 
ای ندال (۴8۲۴241): نوعی سليقه 
هتری و فرهنگی که صداوسیما با 
دفت و صرف هزینه‌های فراوان آن را 
رعایت می‌کند. سیلقه‌ای که اکثر مردم 
به شدت با آن مخالفت می‌کنند ولی 


الف 
در تنهایی از آن E‏ 2 
اا ا 
ابرار (48۴۸8): نام یک روزنامه که 
بدون هيج دليل منطقى را 
و oS‏ 
اتر قدر ت (ABAR—-GHODRAD‏ : 
a‏ بسسیار فوی. a‏ 
ok E, ane =‏ و 
از همه‌چیز خوبش را دارد و زیاد هم 


دارد. کله حک و مت‌گران Ass‏ 
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دو سس دارند 1 بنطور شود ولی 
چون نمی‌توان‌ند به ان فحش 
می دهد 

ابهام als y . (EBHAM)‏ کات 
وة Jl‏ خر در وضصعیتی که 
bil‏ که که می‌افتد به مردم ربطی 
ندار د. 

آپرا yola ses (OPERA)‏ با 
استفاده از موسیقی که در آن یک مرد 
با صدای بسیار کلفت با یک زن جیغ 
zn‏ دهوا می‌کنند و تا یک زن چای 
نمی شو د. 

: (OPORTONISM) asus اپور تو‎ 

آدم‌هایی که llas y‏ بیش ۳1 
کان استشاده LS‏ می زنند. 
انهام ناشی از هر عملی جز اطاعت از 
سوی رهبران حزب در مورد اعضای 
ان. 

ایوزیسیون :(OPOZISION)‏ گروه 
مخالف یک حکومت. در سال‌های 
له U‏ جملات „Las‏ وهر 
اپوزیسیون زمانی پوزیسیود بوده 
uti)‏ «ابوزیسیرن 3 یوزیسیودن 


فامیل‌های یکدیگرند». محل اجتماع 


نیروهای غیرخودی. محلی که در ان 
ato la 3 AS‏ ران a‏ 
می‌شوند و به همدبگر قول می‌دهند 
PE hee a‏ حالتی که 
هرایرانی 
سیاسی به خودش می‌گیرد. مشتقات 

پوز سیون اپوزیسیون. پعیوزبسیو د. 
اتویوس (0108005): نوسیدن به 
صورت اتوماتیک. همچنین خودرو 
طولانی جمعی که در آن گروهی در 
حالی که فشرده می‌شوند مبله‌ای در 
دست بگیرند و تنها GLE‏ شخصیت 
آنان ارائه ld‏ باشد. به نوع کر تاه آن 
مینی‌بوس و نوع بسیار طولانی آن ر 
غربیان ترن گفته‌اند. و سیله ho‏ و 
re‏ 0 نه همه می توان O‏ 


E 


لیم له تم نا یه E‏ 
A ee‏ 


cl Las ان‎ 


اهایت :(EJABAT)‏ جواب دادن. فبول 
کردن» پاسخ دادن. اجابت مزاج: فول 
رس مزاج نسبت به یک ندای دروتی 
!(EJAZEH) o‏ روا داد re‏ 
که داشتن ont at‏ ان 

مملکت ما صروری a Bart‏ 


کین 


اجانب !(AJANEB)‏ مردم. ملت. در 
احترام (EHTERAM)‏ | احساسی 
AS‏ که در گذشته شته کو > la‏ 
نسبت به بزرگترها داشتند اما به دلیل 
اینکه Ma‏ تور کت ها نت ن 
کوچکترها احساس وحشت می‌کنند 
ن alos‏ از یور ا 
احتمال :(EHTEMAL)‏ گمان کردن . 
حدس زدن. یک شیوء استدلالی که 
براساس ان فصاوت می‌کنند و حکم 
صادر IS gs‏ 

„al‏ فردید gio. AHMAD FARDID)‏ قی 
یه سال ۱۳۷۳): گنگ add‏ 
obli e‏ 
سیاستمدار. روانشناس. زبانشناس. 
ریاضیدان. مخالف شدید و موافق 
شدید همه‌جیز. در فصاحت و SEN‏ 
بی‌نظیر بود. یک‌عمر زیست و 
همیچکس یک کلمه بی‌ادبی از او 
نشتید (ر.ک. آوازکشتگان). آشنا به 
زبان‌های لاتین. انگلیسی. یونانی؛ 
فرانسه. المانی. پهلوی. سغدی» در 
op‏ به دنیا آمد. مخالف با هرچیز 
ee‏ 
ارتاطات. ماشين» اسقالت. 
آپارتمان» بستنی» پیتزاء ماکارونی. 
مخالف غربزدگی» طرفدار شرق‌زدگی. 


۱٩ Y الف‎ 


و وک و ی 
pa Jail‏ روشتفکر غرزد؟ 
مضاعف ¿el‏ شاگردان: 
محمدرضا جوزی» دکتر wg la,‏ 
یوسفعلی میرشکاک. مارتین هیدگر. 
اخبار (۸16118۸): پیشگوبی درمورد 
دشمن. همه بد هستند. ماگل سرسبد 


A Seal‏ لازم نه باداوری 


است» لازم ب du‏ باداوری است» ae‏ ره 


اختصاصی (EKHTESASI)‏ : آنچه برای 
نورچشمی‌ها اختصاص داده شود ر 
استفاد: ol‏ برای بهداشت مردم و 
بخصوص فشار خون آنها مضر باشد. 
امثال: مسجوز؛ سوافمت اصولی؛ 
اختیارات. تهران DN‏ صلاحیت. 
اختلاس :(EKBTELAS)‏ پولی یا مالی 
که به صورت پنهانی و بدون مجوز از 
جایی یا حسابی با اداره‌ای توسط 
کسی که 3 مسحافظه کاران J‏ 
نورچشمی‌ها و خودی‌ها نیست» 
برداشته شود. نوعی اتهام برای تسوبه 
حساب سیاسی, اختلاس کننده کسی 
pt AA‏ بت هد Sur‏ 
SOR ob ca Lu‏ 

اختناق ¡(EKHTENAGH)‏ خفه شدن. 
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گرفته شدن گلو. جلوگیری از نفس 
کشیدن سا دست با طناب. یک 
وضعیت سیاسی ویژه که در آن مردم 
از دهانشان عمدتا برای بوسیدن 
دست دیگران و از زبانشان برای لیس 
زدن بستنی با جساندن تمبر استفاده 
می‌کنند. , لوعی وصمت بهداشتی که 
در آن en‏ ردن برای سلامت مردم 
اخم (۸161180): چینی که مسئولان و 
مدیران بر پیشانی اندازند تا مردم 
پررو نسوند. 
اخیر (AKHIR)‏ : نوعی فتل که Lou‏ 
بیش اتفای افتاده ولی PER OD‏ 
ple‏ سیست فعالیتی برای تعیین 
تکلیف پرونده آن بشود wees‏ 
is)‏ افتاده است. 
اداره Ja :(EDAREH)‏ که در آن 
کاری را که می‌توان بسادگی انجام داد 
با شیوه‌ای علمی در مراحل مختلف و 
پیچیده‌ای انجام idas‏ تا AS gees‏ 
نشود. محلی که مد یران ¿ با همدیگر 
حرف می‌زنند و از تلفن آنجا o> Larus‏ 
می‌کنند. محل اتلاف استعداد 3 
نیروی انسانی کارکتان شرف و کم 
درامد . کانال A e‏ بار یکه. 
ادیب :(ADIB)‏ امل ادبیات. کسی که 
مثل از ما بهتران حرف مسی‌زند و در 
هنگام حرف زدن سرش را به بالا و 


پایین IS‏ می دهد و هر چیزی با 
شعری را که بشنود احسنت می‌گوید. 
کسی که از Js‏ کلمات استماده 
می‌کند و با محتوای (ul‏ کاری ندار د. 
علائم: موی بلند. ریش ol‏ عینک 
ته استکانی» کت و شلوار و جلیقه 
اذناب (82(۸8): طرفداران دیگران. 
مردم po‏ شده. > ala‏ فصار: 
ط فداران ما qa‏ ماه هستتد 
طرقداران شما بد هستند. 

ارادهعدومی :(ERADE—YE-OMOOMD‏ 
نوعی اراده که هميشه وجود دارد اما 
هیجوفت اعمال نمی‌شود. 

!(ERTESAE) pla‏ ب‌ازگشت به 
گذشته. عقب‌گرد» پس رقت» LT‏ 
شتر به tb‏ صاحبش» برگشتن زن 
پس از طلاق به خانۂ پدری» یک گام 
به پیش دوگام به پس. پست 
مدرنیسم انواع راست و چپ و مبارز 
و محافظه کار دارد. به معنی مخالفت 
با هرچیز و هرکس استعمال شده. نوع 
لاستیکی و اسکولاستیک هم داشته 
است. 

ارتعاش !{ERTE-ASH)‏ لرزی‌دن. 
عملی که نخودی‌ها در pax‏ 
خودی‌ها ناخودآگاه به آن دچار 
می‌شوند. در اثر برخورد جسم سخت 
بوجود می‌اید. 


aw ررسیحخ‎ ۰ : (ERSENIK) Siuu y) 
مرگ موش. نوعی عنصر خودسر در‎ 
جدول متدلیف که در داروی نظافت‎ 
اسستفاده می‌شود. >= حمظط‎ 
ala م صلحت در مواردی که‎ 
تشخص داده می شود کاربرد دارد.‎ 
یک ماده شیمیایی جهت حل مشکل‎ 
ناشی از برخوردهای فیزیکی. انواع‎ 
A re 
مصرف بین‌السللی. مسصرف کننده‎ 
بلافاصله به جاسرس اسرائیل تبدیل‎ 
می‌شود. برای مصرف این عنصر خود‎ 
سرنگهبان باحیا ضروری است‎ 

اره ¡(ARREH)‏ موجودی راست. 
خشسونت طلب. تند و تيز که در 
برخوردهای فیزبکی مورد استناده 
توا می ‌گیرد و ¿elo‏ سريدل 
جریان‌های مختلف می‌شود. . نوع 
sr‏ آن راد یکال تر و رون انیت 
از ما بهتران (AZ—-MA—BEHTARAN)‏ : 
ALS‏ ازجن و پری. مسئولان محترم. 
pols‏ خودی. استفاده اختصاصی 
اراد اض نیروهای صلاحیت‌دار. 
شهروندان درجه یک. 

اڑدھے۔ا !{EZHDAHA)‏ موجودی 
افسانه‌ای به ۳ ماری سیار بزرگ 
که از دهانش اتش بیرون dal ge‏ و تا 
قبل از روی کار آمدن استالین مردم 
فکر می‌کردند موجود ترسناکی است 


الف ۶ ۲۱ 


(ASB)‏ ; تام SK‏ جیوان در 

0 .گوریل e‏ 
به plas ght‏ که دائ 2 aul‏ با 
گل و گردن و بازویش ور می رود و از 
موجودی که بیش از حد لازم ارزش 


جسمانی دارد. 
Ka : (ESPAND) Arias‏ 2 
خودرو که لازم است ت آن را در ا نش 


بسریزند و دور مسئولان brant‏ 
کشور بگردانند تا میزان تورم سالانه از 
۰ درصد بالاتر نرود و آنان چشسم 
نخو رند. 

استیداد (ESTEBDAD)‏ : حکومت 
‚alas‏ حکومتی که در آن Fer‏ 
دستور می‌دهد و تعداد زبادی از مردم 
آن دستورات را اجرا می‌کنند. روشسی 
که انسان Jal‏ هنگام مشاهده تعداد 
زیادی گوسفند به ذهنش رسید. 
ساده‌ترین شکل برای اداره سیاسی 
یک جامعه. جمله فصار: rei‏ هستم. 
پس بقیه نیستند., جمله قصار لریی 
چهاردهم. «من ugs‏ حکومتی که 
دران یک فرد حق دارد بالاتر از قانون 
تصمیم بگیرد و اگر همین نکته را 
بگوید خشتک او را جر می‌دهند. زور 
گفتن یک حاکم به مردم در زمان‌های 
گذشته. روش سیاسی فرمانروایانی 
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می‌گرفتند. خودرای OS pe‏ در صدها 
به قانون مقید نبودند. نمونه افراد 
مستمد: يادشاهان گذشته فرمانروایان 
گذشته سا کمان سابق erde,‏ 
PA al‏ رن ar‏ 
ابنقدر دوستش دارند که اگر کسی 
جیزی در مورد او سنریسد او را 
زنده‌زنده می خورند. 

استحاله :(ESTEHALEH)‏ حالی به 
حالی شدن. در اثر حالگیری به اهل 
حال تبدیل شدن. از یک آدم حال به 
هم زن تبدیل شدن به یک ادم با حال. 
استراتژی :(ESTERATEJY)‏ طرح و 
نقشه برای روبه‌رو شدن با حریف در 
بهترین وصع. درمیان فدرت‌های 
بزرگ به مس سر از + ها و 
آشکار و پنهان آنها de to‏ حفظ 
می‌شود و در میان قدرت‌های کوچک 
سه مجموعه واکنش as‏ گفته 
می‌شود که با صدای بلند در خیابان‌ها 
بیان می شود و در ازای فریاد کشیدن 
منافع ملی از دست می‌رود. 


: (ESTERAGH ~E-SAMEE) استراق‌سمم‎ 


شنود.برای حفظ اخلاق به حرف‌های 


خصرصی مردم گورش دادن. حال 
L oes‏ زندگی خصوصی مردم. 
جاسوسی با گوش. ضرب‌المشل 
فرلکلوریک: دیوار موش داره. موش 
هم گوش داره. 

استصواب :(ESTESVAB)‏ دتبال کار 
صواب رفتن. نظارت استصوابسی: 
بررسی وضع کاندیداها 3 انتخاب 
کسانی که انتخات انان Lo y‏ مردم 
صواب دارد. انجام دادن انتخابات 
توسط یک گروه محدود به جای یک 
جمعیت نامحدود فراران. 

استعفاء :(ESTEFA)‏ نرعی عشوه 
اداری برای جلب محبت مدیران 
محترم. عملی Its‏ در نظام اداری که 
متاسفانه در مورد کسانی که بايد 
انجام بشود انجام نمی‌شود و در مورد 
کساتی که نباید انجام شود انجام 
می شود. 

استکبار !(ESTEKBAR)‏ امپر q‏ 
صهیو نیسم کمونیسم سوسیال 
امپریالیسم. امپرسیونیسم. رئالیسم. 
کوبیسم: اروپاء ژاپن. هر کشوری در 
جهان جز سوریه. لیبی I‏ 
بورکینافاسو. به معتی بفیه نیز به کار 
رفته است. نکبت. ایکیری. 

استنطاق :(ESTENTAGH)‏ کسی را به 
زور وادار به نطق کردن. بازجویی. 
سين جیم. حرف نوی دهان کسی 


گذاشتن. یک شیوه CALS‏ حقیقت از 
Ga)‏ استفاده از قوانین فیزیکی, 
اسکناس !(ESKENAS)‏ کاغذی رنگی 
که هر وفت دولت قصد دادن پول به 
کارمندان داشت ت چاپ LS‏ 3 ۳ آن 
خرید و فروش AS‏ 

اشنها :(ESHTEHAE)‏ مهم نرين 
سرمایه فقرا و lea‏ 

اشک تمساح :(ASHK-E-TEMSAH)‏ 
گریه‌ای که قاتل یا ضارب به حال 
مقتول يا مضروب کند. نوعی گریه 
کاربردی که در حضور دیگران صورت 
بگیرد و در آن سر و صدای اضافی و 
استعمال دستمال برای SL‏ کردن 
بینی الزامی است. 

اصلاحات (851۸11۸7): روشی برای 
خراب کردن چیزهای خوب. کاری که 
دسته جمعی در سلمانی انجام „Rs‏ 
کاری که نتیجه‌اش معلوم نیست. رفتار 
نامشخص. اسم مستمار. افدامات 
YA) —‏ 45 | هت 
اصلاحات انجام JAI‏ 

اصلاح‌طلب (ESLAH-TALAB)‏ کسی 
که تلاش می‌کند بقای عمر دشمنش 
را که تمایلی به زنده Odile‏ خودش 
ندارد تضمین AS‏ موجودی که up‏ 
گوشخراش یک ملت را به آرامی در 
حضور قلدری که خود را به کر بودن 
زده است» نجوا می‌کند. 


الف ۷ ۲۳ 


اصلاح ناپذیر (ESLAH-NAPAZIR)‏ : 

کسی که از گوشش کمتر از دهمانش 
استفاده می‌کند. کسی که مطمئن است 
حن دارد. مسئول محترم. , کسی که 
زیادی مورد حمایت قرار بى کل 3 
Als!‏ به کچل 9 تاس گفته شده 


است. 


گوش اگر گوش من و gat Sab‏ 
آنچه البته به جایی نرسد اصلاح است 
اصلح !(ASLAH)‏ بد ترین. 

اصل کاری :(ASL-E-KARD,‏ کسی که 
واجبی نمی خورد. 

اصوات :(ASVAT)‏ ص„ all‏ 
موصوعات اضافی . افزایش و تعدد 
آن A — ts‏ شود. 
انکرالاصوات: صدا و سیما. 

اصول گرا :(OSOOL GERA)‏ کسی که 
داقما ترشن ly‏ قوش می کل کسی 
که اگر دشمن نداشته باشد نمی‌داند 
چه کند. کسی که از اصول به عنوان 


آلت قتاله استفاده می‌کند. اصولی: 


دمدمی tly‏ فرامرشکار. کسی که 
برای دفاع از نظرش حرف‌های بدید 
مس زنل 

:(EZAFE) dt!‏ عبر صسروری. 
نگهبان. بازرسی کننده. بازدید کننده. 
مسئول محترم. کسی که معلوم نیست 
برای جه وجود دار د. 
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اطاق (0۲۸61): اتاق. محل ao y‏ 
کردن. پشت درهای بستة Ul‏ تصمیم 
همی‌گیرند. محل حضور عناصر 
مسئله‌دار و ۳ محلی که 43 
= خطرات مختلف sla!‏ می افتد. 
wer en :(ATFAL) ee‏ 
که لازم = در مورد انان er‏ 
گرفته شود. شهروند مدرج و نوع دوم. 
(ETTELAAT) ole Mo!‏ }...[ 
¡(ETTELAIYEH) ul Li‏ 
محموعه‌ای از کلمات که آدم را میج 
مت seta y AS,‏ ابهام. سرای 
خلاص شدن از شر تلفن و سوال 


صادر می شو د. 
اطناب TANAB)‏ 1): یک ote‏ طتاب. 
یک متر طناب. یک متر شثی طرلانی 


انعطاف پذیر نرم. مقدار کافی طناب 
برای مبارزه فرهنگی با مخالفاتی که 
بی جهت فکر می‌کنند. 


اعتراف :(EATERAF)‏ مسجموعه‌ای از 


سخنان که لازم باشد متهم زندانی 
u‏ از پی بردن به نظرات بازجو بیان 
us‏ و بیان آن Leb‏ حل مشکلات 
کشور شود. اظهاراتی که در کمال 
اخلاص و بدون هیچ اجباری و صرفا 
به دلیل پی بردن به اشتباه پس از 
ae meer‏ 


نجیب. الهی درد و بلای هر چی 
بازجو هست بخوره تو سر هر چی 
متهم. همچنین اعتراف گفته E RR‏ 
متهم ol‏ را از حفط SAR‏ دوربین 
یزیون بگوید یا از روی ان در Sy‏ 
بازجویی بنویسد. 
اعتصاب „as : (EATESAB)‏ شدن به 
صورت دسته‌جمعی و صنفی. رورش 
اعتصاب: اتدا والس Si‏ 
اعتصاب‌کردن بيدا می‌کنیم» بعد به 
طرف اتاق مدیرعامل می‌رویم و با 
مشت به در اتاق او سی da er)‏ | 
و re‏ 
ER‏ نفد از اتاق 
می‌آییم بیرون و در را محکم به هم 
می‌زنيی بسعداً به مان جمعیت 
می‌رویم و سرمان را با تاسف به چپ 
و راست تکان می‌دهیم: بعدا به مدت 
E a‏ ا سا دیگران روف 
eu en ۳‏ 
می‌رویم و با فریاد و درحالی‌که مثل 
لبو سرخ شده‌ايم چندبار مشت روک 
میز می‌کوبیم» بعدا حاضر به مذاکره 
نمی‌شویم. بعدا سرکوب می‌شویم 


A as‏ زد ۵ In ms‏ | زاد 
می شو یم lib‏ دنال کار msi‏ 
نام فیلمی از سرگئی میخائیلوو یچ 
ایزنشتاین. 
اغتشاش (BGHTESHASH)‏ | شورش. 
غش کردن دسته جمعی. کاری که یکت 
گروه از مردم پس از مدت زیادی فشار 
و اذیت و ازار بدون اينکه قصد داشته 
dl‏ انجام می‌دهند و تلا 
عامل اصلی آن اجانب و بیگانگان 
kn‏ 
افتتاح (EFTETAH)‏ : گشایش. کاری که 
مسئولان He‏ تبه با استفاده از SUS‏ 
و فیچی و نوار برجم می‌کنند تا 
معلوم بشود که کاری در حال وفوع 
as‏ سازندگی 
افکار عمومی :(AFKAR-F-OMOOMD)‏ 
as‏ انحرافی. از عدم توافت این 
هروقت هرچیز را که نتوانستید اثبات 
کنید آن را به افکار عمومی نسبت 
„del‏ 
اقتصاد !(EGHTESAD)‏ علمی كه 
مشکلات بشری را با تعدادی از اعداد 
و تعدادی نقاشی و خط نشان می دهد 
و اثبات می‌کند که در کو تاه‌مدت همه 
ما Lu.‏ هستیم. ES a AS.‏ 
همیشه تلاش‌های اساسی و ریشه‌ای 
برای بهود افتصاد به بدتر شدن آن 
منجر می‌شود. 


ra Y الف‎ 


اقدامات (EGHDAMAT)‏ : قدم‌ها. 
کارهایی که فرار بوده انجام بگیرد. 
اقدامات اجرایی: کارهایی که 
مسئولان دوست دارند ان‌جام شو د. 
اقدامات به عمل امده: کارهایی که 
مسئولان امیدوارند HEN aor‏ 

اقرار (EGHRAR)‏ : 
متهم بگوید. ra‏ 
ab u.a‏ قول داده استت که متهم 
اعتراف کند. 

!(AGHALLYAT) cial öl‏ گروهی 
سیاستمدار پررو که برای اکثریت 
a aa‏ 4 دوفورت و 
نبمشان هم بافی است 

اکایر ¿(AKABER)‏ | جمم اکبر. la S|‏ 
بزرگان. EN wer‏ ت رگان به 
bal‏ بروند و آمرزش ببینند. 

اکاذیب (4۸4718): انجه از اخبار که 
مردم نباید بدانند. آنچه نباید گفته 
شود. اشاعه اکاذیب: گفتن آنچه نباید 
کته شود در shail‏ و سیع 

اکسڈریت (AKSARIYAT)‏ : گروهی از 
ملت که تا می‌خواهند شروع به 
خرف ردن کنند: کسی نوی سرشان 
می‌زند. اکثریت خاموش. دربسته. 
صرب ES‏ «هرچی که PCR‏ ره بای 
wars‏ جمله فصار: بسکوت سرشار 
PEE PORT A‏ 
خاموش هستند یا وقتی سروصدایی 
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می‌کنند اینقدر سروصداشان شدید 
است که تا سال‌ها پس از آن > 
خردشان هم جرات حرف ‌زدن پیدا 
نمی‌کنند. پنجاه به اضافه یک درصد. 
اکثر اعضای اقلیت تاوفتی رأی‌گیری 
نسده مدعی‌اند که اکثریت دارند. 
التماس :(ELTEMAS)‏ عملی که 
مراجعه کننده به مسثرل محترم؛ برای 
گرفتن حق قانونی‌اش باید انجام دهد. 
روش التماس: ناله کردن» خواهش 
کردن. کج کردن a‏ به زیر 
انداختن» به کردن و همزمان با ان 
بالا کشیدن آب بینی» اشک ریختن؛ 
مويه کردن. فحش دادن به خود و 
جدوآبای فسم خوردن» خودزنی. 
(ELIT) al‏ : سرامد. نخه. خبره. 
نورچشمی. قر:المین. ملیجک. اگر 
موافق دولت باشند پدر مردم را 
درمی‌آورند Sis‏ مخالف دولت 
باشند دولت پدر OUT‏ را درمی‌آورد. بر 
ما صدای مشکوک نفرمابید. کسانی 
که آب هویج را هم با کارد و چنگال 
می‌خورند. 

امیربالیسم :(AMPERIALISM)‏ عامل 
کله ats II‏ دولت‌های 
ضعیف و بی‌عرصه جهان. 

امکانات al :(EMKANAT)‏ برای 
انجام اقدامات مسئولان ضروری 


است و هرگز هم فراهم نخواهد schen‏ 

امنیت (۸۸۲۱۲۸7): حالتی رویایی که 
Was Ula‏ سال یش هزاران کیلومتر 
دورتر از ما گروهی | ر مردم احساس 
می‌کردند و در آن کسی از ترس آسیب 
ARE O‏ 
نمی‌لرزید و نمی‌ترسید. نخستین 
چیزی که تهدیدکردن ان باعث Sl‏ 
عمر هر حکومتی می‌شود. A‏ 
اجتماعی: اينکه هروقت هرکس دلش 
خواست برود خیابان و به مردم 
مرچیزی دلش خواست بگوید و 
oul‏ را ty SS‏ و JPA) oll a‏ 
بدهد و كسى ات نکند از او 
It‏ کند. امنیت موصرعی 
بسیار حساس و ظریف و آسیب پذیر 
که با صادرشدن باد هم به خطر 
می‌افتد. انواع اقدام ate‏ امنست ملی: 
آدامس tO p>‏ بیاده راه‌رفتن در 
خیابان» تلفن‌زدن به GLE‏ مامانم‌اینا 
نمک ریختن روی سوپ. خوردن 
zul‏ دندان در هنگام غذاخوردن. 
سلام‌کردن به همسابه بغلی در هنگام 
گذاشتن کیسه‌زباله سرکوچه ساعت ٩‏ 
ان تخاب !(ENTEKHAB)‏ یک نوع 
و هم : . برگزیدن چیزی سبت به 
چیزهای oes‏ . جمع: A lb:‏ زان 
طریق ادم فکر می‌کند دارد کاری را که 


دوست دارد. انجام می‌دهد. Ju‏ 
انتخابات درم خر داد. انواع ¡ll‏ 
انتخاب بر اساس خوش‌باوری: 
انتخاب بر اساس تبلیغات. انتخاب بر 
al al‏ دو دای انت 
انتخاب بر اساس بدبینی. انتصاب: 
یک نوع انتخاب. نام یک روزنامه. 
راهسنما ay‏ چپ. گردش ud, ds‏ 
تعیین 035 انتخابات y‏ 
جمهور با نمایندگان پارلمان. تعیین 
علنی گسروهی از افرادی که Yi‏ 
مخفیانه ترسط گروهی دیگر از افراد 
انتخاب شده‌اند. 

انتخایات (ENTEKHABAT)‏ : عملی که 
sb‏ آن گروهی موجود مستصعف 
نجیب فداکار برگزیده می‌شوند تا در 
طی دوران فسعالیت خود تبدیل به 
گروهی مستکبر پیچیدۂ سیاستمدار 

بشوند. عملی‌که درحین آن مردم به 
مدت چندروز احساس اهمیت 
می‌کنند. زمسان پخش سرود «ای 
ایران». دوره‌ای که در Ol‏ مسئولان 
حکومتی به مدت چندردز, مجیور 
می‌شوند به مردم مستقیما اهانت 
نکلند. „u‏ انتصابات: نظارت 
dr A ya‏ انتخابات: 
فرمایشی. تقلبی» نسبتا تقلبی؛ کاملا 
تسقلبی» بایک bY BLS‏ با چند 
کاندیدای یک‌شکل. 


الف ۷۶ ۲۷ 


انتر ناسیو نالدسم 
In: (ANTERNASIONALISM)‏ ۱ 
فکر می‌کند بین‌المللی انت wr‏ 
جاسوس است. 

انستشار !(ENTESHAR)‏ نشر کردن. 
بخش کرددن. q‏ سعه دادن. Mi‏ 
کردن. متثرکردن. کاری که 
tall‏ را رک می‌کند. جلوگیری 
انتلکتو :(ANTELEKTUEL) (Js‏ 

روشنفکر. جوب دوسرطلا. کسی که 
حک‌ومت‌ها در هتگام بحران‌های 
دروسی به او بدو a of‏ 
US pas‏ نفوذی. مسئله‌دار. کسی 
AS‏ ان ا 
درمی el‏ 

انجماد ‘(ENJEMAD)‏ يخ ردد. سخت 
شدن به مدتی طولانی تغییر نکردن. 
ثابت ماندن. 

انزوا ¡(ENZEVA)‏ گرشه گیری. انىواع: 
انتخابی. اجباری. حالتی که در ان 
کشور منزوی‌شده احساس LS‏ 
انشاء :(ENSHAE)‏ نوشته‌ای که در 
A‏ ایجاد کردن. علم بهتر 
امىت با ثروت. در | 
را به هم می‌بافند و از همه چیز حرف 


۸ دایرةالمعارف ستون پنجم 


می‌زنند جز چیزهای اصلی. RIA‏ 
نمره بچه‌های زرنگ و بهترین نمره 
بچه‌های تنبل. موضوع تکراری. 
تة U‏ 
مسوضوع انشاء: چراباامریکا 
مخالفیم؟ 
به دور دست می‌نگرم و در پشت 
پنجره‌ای که قطرات باران روی I‏ 
نشسته است چشمان غمگینم را به 
سوی آسمان می‌دوزم و به فکر 
کساتی می‌افتم که ترسط امریکای 
جهانخوار oo‏ شده‌اند. امریکا نامی 
است که دیوها و درندگان وحشی را 
وجود بر عليه مردم طغبان می‌کند و 
انها را به قتل می‌رساند. کسی که تمام 
sla»‏ مسردم و مخصوصا 
سیاهپوستان را برای خودش می‌دزدد. 
کسی که ما را محاصره اقتصادی کرده 
و چند سال درکشور ما کوپنی بود. 
ای امریکای جنایتکار! ما تو را تأبود 
می‌کنيم و مشت محکمی به شکم و 
صورت تو می‌زیم. ما یک کاری 
می‌نماييم که ابرویت در Ole‏ مردم 
جهان و سازمان ملل متحد از بین 
برود. ما با تو دشمن خونین می‌باشیم 
به طوری که یا تو باید بمیری یا ما. ما 
اجازه نمی‌دهیم همیتطوری هر SIS‏ 
که می‌خواهی بتمایی و برای خودت 


نگهداشتی: به خاطر اینکه جیب‌های 
خودت را پر کنی. تو جوانان مملکت 
از قبیل SUF‏ و هرویین و کوکایین و 
مرفین و علف و pl‏ مواد مخدر 
معتاد کردی. تر پاسور و مشروبات و 
در خیابان‌ها پخش کردی تا مردم سا 
La! de ye „Mills y gl.‏ این 
کارهای y‏ بیخودی است و فانده‌ای 
نابرد بشود ماهمگی پولدار 
می‌شویم. اگر آمریکا نابود بشود سا 
ابرقدرت جهانی می‌شویم و هیچ 
کشوری با ما نمی‌تواند مخالفت کند. 
اگر امریکا ابود بشود ما ازادی به 
دست می اوریم و هر کس یک 
روزنامه برای خودش چاپ می‌کند و 
هر چیز خواست در آن می‌نویسذ. اگر 
IK yal‏ نابود شود همه به دانشگاه 
می‌روند و باسواد مسی‌شوند و چند 
لیسانس و چند دکترای پزشکی 
می گیرند. اگر امریکا نابود شود در 
کشور ما همه UU ys‏ و تلفن‌و ماشین 
می خرند.؛ همه‌جیز درست و حوب 
می‌شود. می‌ شود مثل امریکا. 


انشعاب Odd : (ENSHEAB)‏ 
منشعب شدن. جدا شدن. رها شدن. 
بعد از هر ائتلاف GGT‏ می‌افتد. پس 
از انتخابات میزان آن افزایش می یاید. 
ضرب‌المثل: دو تا که باهم جمم 
می‌شن حزب تشکیل می‌دن: سه تا 
که شدن انشعاب می‌کنن. جدا شدن 
لوله یا سیم از لوله اصلی با سیم 
اصلی. در holis‏ فشار افزایش 

می Ll‏ 
انسقلاب :(ENGHELAB)‏ شاهرضای 
سابق. ۲۴ اسفند سابق. انواع مختلف: 
صنعتی؛ کبیر اکتس سومیالیستی: 
مبدان‌های مختلف. معانی مخلت: 
بالا و پایین رفتن بالارفتن پایینی‌هاء 
پایین‌رفتن بالایی‌هاء اشرب. درهم 
ریختن» تغییر صورت. شعارهای 
مختلف دارد: مرگ بر یلیس فقاشیست 
پهلوی. مرگ بر شاه استقلال. gabi‏ 
جمهوری اسلامی» او کم 
کمونیست: سوسول‌ها کوشن تو 
سوراخ موشن» مرگ بر امریکاء مرگ 
بر یل حجاب: جنگ جنگ تا بیروزی» 
مرگ بر لیبرال» مرگ سر WIS pS‏ 
انس مللاب‌ها قرزندان خودشان را 


الف ۷ ۲۹ 


می خورند» بعصی آنقلاب‌ها توسط 
فرزندانشان > ]€ می ‌شوند. 
ضرب‌المثل عامیانه: «اين به اون در». 
انقلابیگری :(ENGHLABIGARY)‏ بی 
شیو رفتاری افراد جوان و کم سنّ و 
سال. رفتار سیاسی آدمی که هنوز 
خانه و ماشین نخریده و کار ثابتی 
ندارد. دراثر مراجعه به پزشک درمان 
آن مسمکن است. I‏ >„ فه‌ای: 
آدمی که کار دیگری بلد نیست. 
اوباش (OWBASH)‏ : گر وهی از مردم 
که فحاشی کنند. جلوی مردم را 
بگیرند» دیگرانر! کتک بزنند. به‌مردم 
حمله کنند» لباس‌نامرتب Sy‏ 
بپوشند و با صدای بلند ale‏ آدم‌های 
محترم فریاد بزنند. 

اویک (OPER)‏ یک سسازمان 
بین‌المللی کشورهای تولیدکننده 
نفت. سازمانی که در ان سقف ترلید 
را Goh‏ نگه‌می‌دارند و قیمت را بالا 
می بر ند. 

` (OLIGARSHY) اولدگارشی‎ 

گروه‌سالاری. حکومتی که در آن یک 
گروه محدود از نیروهای خودی 
درمورد اکتریت مردم m‏ 
می‌گيرند. گروهک‌سالاری. 
باندسالاری. 


باتون (BATOON)‏ شیئی طولانی که 
بر کمر او یزند یا در دست بگیرند و 
دیگران را با آن اصلاح کنند. وسیله 
اعلام نظر. یک نوغ ارامبخش. انواع 
مصرف: رسمی» غیررسمی: قانونی؛ 
غیرقانونی. 

باج BAD‏ خراج. UL‏ عوارض. 
پسولی که شهروندان درجه یک از 
شهروندان درجه دو هو u‏ در 
گذشته بدون رضایت و به زور آن را 
می‌دادند. در ٹر کاهش dd y‏ میزان و 
تنوع آن افزایش می‌یابد. 

!(BAJENAGH) ¿Lal‏ دو نقر که درد 
مشترک دار ند. er‏ تسحکیم رواسط 


ا 


0 


اداری و سیاسی قابل استفاده است. 
باد :(BAD)‏ هرای متحرک. جریان 
تعیین کننده در مسیاست. موضوع 
تعیین کننده اساسی در اقتصاد. تورم: 
ab‏ اتتصادی. انواع: ob‏ سوافن. باد 
مخالف. باد متافق. er‏ فصار: 
اینقدر مسی‌زنمت که باد کنی. در 
شرایط توقف تولید مصرف ملی 
دارد. در اثر وزش شدید ان ارضاع 
مملکت عوض می‌شود. ‏ 

بادیا (840۳۸): تندرو. انبارشست. 
کسی که سوار موتور هوندا ۱۲۵ 
می‌شود. کسی که حوصله استماده از 


عفلش را ندارد. کسی که باد به پایش 


۳ دایرةالمعارف ستون پنجم 


re 

Gaal «io y) :(BADSANJ) ul 
کسی که بار می بر د.‎ : (BARBAR) yp li 
شهروند درجه دو. کسی که عواقب‎ 
را‎ Sy اشتاهات شهروندان درحه‎ 
er تحمل کند. مردم. باربران:‎ UL 
از مردم.‎ FE رو رس‎ 

بازار (BAZAR)‏ محل خرید و فروش. 
محل رفت و امد جتاح راست. یک 
ا RE? iR el)! ME‏ 
a €‏ عطارها. از lest‏ وارد 
سیاست می‌شوند و پدر مسردم را 
در می‌اورند. 

بازجو (8۸200): کسی که باز هم 
دنال چیزی است. کسی که همه چیز 
می‌پرسد جز چیزهایی که به او 
‘or‏ در اثر مواجهه با او ادم دچار 
سردرد و دردسر می‌شود. 
بازخواست :(BAZKHAST)‏ کاری که 
هر شهروند درجه یک هر روز در 
مورد هر شهروند درجه دو انجام 
رهایت نمی‌کند. 


بازداشت :(BAZDASHT)‏ 
توقیف. حبس. جلوگیری. کسی که در 
گذشته باز با شاهین يا عفاب داشته 
است. در اتر هر نوع مراجعه به هر 
La Are 2 Mr‏ انسو اع: 

cdo ar adie tg 
srl, نا‎ ir OL 
pala > \{BAZDEN) a 
ا در حالی که فرار سو دد‎ in 
دولت‎ ls در اسر‎ A مت‎ 
پس از با‎ Sarge کامش‎ 
دو ره به ده خودشان یرمی‌گردد. کسی‎ 

که باز هم به ده آمده است. NL‏ 
به اندازه و تتیجه کار هم گفته می‌شد. 
دادن مجدد و مکرر. 

بازدید (8۸42010): دیدار مجدد. SAS‏ 
می‌کرد. دیدن باز و شاهین را گربند. 
دیدن جابی که باز است. دید زدن 
م حدد. تکرار چشمچرانسی. انواع: 
y ya? )‏ عیررسمی» va ls)‏ 


اختتامه. 7 تشسریفالی. ا کار 
Pilg‏ با پیراهین و شلوا 


Pee ie PER bet‏ ,| باره 
می‌کند و خبر آن را شب در تلو یزیود 


اعلام می‌کنند. مهمترین کار راسیس 
جمهور. تکرار ان باعث افزایش 
سازندگی می‌شو د. 

بازرس (BAZRAS)‏ 1 یکار. جاسوس. 
کسی که زیرآب می زند. e‏ که 
موقتا مورد احترام قرار می‌گیرد. کسی 

که باز هم به او می‌رسند. 


: (BAZNEGARESHGARD نگر 9,55 ی‎ jb 


uth bein‏ ریسویزیونیسم. 
تن جدیدنظرکردن در اصول و 
وی سابق. تجدیدنظرطلب: 
دوران جوانی چه حمافت‌هایی انجام 
asta‏ آدمی که هم عقل دارد و هم 
اعتقاد. مقابل اصول‌گرا. NSS gol‏ 
An‏ که برای زمانی که صرف 
به داست ادن اصرلش کرده. eo‏ 
اهمیت BB‏ است تا حقیفت. 

بازی (BAZO)‏ کاری که هر روز در 
مملکت می‌بينيم. انواع: کاغذبازی؛ 
مسیاست‌بازی» روشنفکربازی. 
فرتی‌بازی. انواع محترمانه: فوتبال» 
‚Söll‏ در ان یک oe‏ می بر ند 3 
یک ote‏ می‌بازند» بعدا از اول شروع 
می‌شود. در شرایطی که کشور زیادی 
ثرو تمند باشد افزایش می‌یابد. 
باستان‌شناسی :(BASTAN SHENASI)‏ 
عملی مر هوم Wits‏ ه کسانی که فکر 
می کنند همه جر از امرو ر شسرو ۶ 


ب ۳۳۷ 


شده. شناختن دوران‌های فدیم. از ان 
طریق همزمان با توسری خوردن 
استخوان‌ها را از قبر در می‌اورند و به 
ان افتخار و JS‏ 

باطنی :(BATEND‏ کسی که به ظواهر 
اعمیت زبادی می دهد و تلاش 
می‌کند خودش را طوری OLS‏ بدهد 
ک انگار ظواهربرای او هیچ اهمیتی 
ندارد. ر بک نوع محمدرضا. 

sio ماندگار.‎ (BAGH) al 
جوید. یک نوع عمادالدیس.‎ 
عمادالد ین بافی: کسی که تا حرف‎ 
می‌زند همه به او اعتراض می‌کنند.‎ 
جهت تعطیل کردن هر روزنامه‌ای‎ 
UL استفاده است. جمع:‎ LU 
بافیات الصالحات: ممداری کارهای‎ 
خوب که توسط چند عمادالدین بافی‎ 
انجام شود.‎ 

باکتری :)8۸۸K7۴۴1(‏ موجوداتی 
نادیدنی که باعث بیماری می‌شوند و 
به دلیل اینکه چهره عوضی کرده‌اند به 
راحتی دیده نمی‌شوند. در شرابط 
مشکلات و ¿lll‏ ها سر و 
کله‌شان پیدا می‌شود. برای فشار 
آوردن به ارگانیسم استفاده می‌شو د. 
بالغ !(BALEGH)‏ كسى که به y‏ 
اعتراضص کردن نست به سیاست‌های 
خائمی رسد ه است. کسی که a‏ 


Bus ul سنت‎ Fr اندازه سه‎ 


Yrr‏ دایرةالمعارف ستون پنجم 


دارد. کی که شجاعت کتک زدن 
پیرمردها و OG)‏ را اخیرا پیدا کرده 
امسست. 

باند (BOND)‏ دسته گروه جمعیت. 
ge ES‏ نی لس 
پارچه تنظیف. محلی برای فرود 
هواپیما؛ افراد یک جناح سیاسی. 
اعضای آن هرگاه رٹنیس شوند 
همدیگر را به کار می‌گمارند. جهت 
افزایش قدرت مفید است. هرک به 
Die, solas aleta‏ 
ول‌معطل ات _ 
بحران :(BOHRAN)‏ وصعیت اشمته 
سیاسی ‏ افتصادی ‏ اجتماعی و 
Su‏ که در آن $ ALO‏ هیچ 
فانونی وجود ندارد ree cone‏ 
را نمی‌شناسد. وضع مطلوب Sia‏ 
نیروهای انسفلابی. مد u‏ فاضله 
انارشیست‌ها. بسیاری از رهبرال و 
نیروهای سیاسی تنها در شرایط 
بحرانی مي‌توانند بافی بمانند و به 
بخیل (BAKIL)‏ نوع پیشرفته خسیس. 
خسیس کسی است که دوست ندارد 
جیزی از sh‏ به دیگران Din,‏ 
بخیل کسی است که دوست ندارد 
چیزی از مال دیگری به دیگری برسد. 
دندند E 95 (BAD, BAD, BAD)‏ 


برخو رد ونت م و تندروانه که 
عناصر دوم خردادی و dates‏ به 
حامعه مدلى در > OL‏ حمله 
خشونت‌ طلان از خود نتان دهند. 
(BARABARI) (5 yal‏ : برخورد OLS‏ 
با همه مردم در همه امور اجتماعی. 
شعاری که قبل از هر انفلابی می‌دهند. 
جمله قصار: شمه با هم برابرند. اما 
بعضی برابرترند. وقتی کسی با اصرار 
از ان طرفداری می‌کند» با خیلی 
احمق است يا خیلی حفه‌باز. 
بران‌دازی (84۴84۸۸5421): نوشتن 
مقاله انتفادی که در روزنامه با مجله 
le‏ شرد. هر نوع فعالیت سیاسی - 
اجتماعی ‏ اقتصادی - فرهنگی که 
توسط flys‏ شیر خودی صورت 
بگیرد و OLY‏ دهد که انان زنده‌اند. 
برچسب !(BARCHASB)‏ نوعی اتهام 
استاندارد شده و تولید انبوه شده که 
به دلیل ضیق وفت sly‏ چسباندن به 
مربوطه و نیروهای خردی مورد 
استفاده فرار a‏ انواع: nl‏ 
گروهکی: مساله‌دار» موردداره چب. 
بسررس :(BAR-RES)‏ کسی که 
کتاب‌های مردم را می‌خواند و روابط 
مشکوک و مساله‌دار عوامل موجود 
در WLS‏ را بیرون می‌آورد. یک انسان 
شریف که برای نظارت بر روابط 


شسخصیت‌های داستان‌های نوشته 
Lo Ls‏ پول SA‏ 

:(BARNAMEH RIZI) ¡5313406 y 

کاری که دولت برای تنظیم اقتصاد در 
زمان‌های کرتاه‌مدت با میان‌مدت با 
اقداماتی که قرار اش در اینده انجام 
شود ولی انجام نمی‌شود و در عوض 
افداماتی انجام y‏ شود که فرار نیست 
انجام شود اگر آن اتدامات پیش بینی 
شده انجام سود معمولا تورمی نه 
مزان lo y) ۰ SY‏ حاصل 
می شرد. 

یز گداشت :(BOZORGDASHT)‏ 

کنند تا آن . موجود ;2 شود 
گاهی اوقات نیز اشتباهاً cla‏ 
بزرگان برگزار می‌شود. 

بستنی !(BASTANI)‏ چیزی که به 
جایی wots‏ آن‌چه بر gle‏ آو پزند. 
آن چه آو au‏ باشد بر جایی. اتهامی 
که به دیگری بندند. نوعی شیرینی 
سرد که به صورت قیفی یا لیوانی با 
چجوبی مصرفب ae‏ مصرع. ما یسته 
بسکتبال (BASKETBALL)‏ : 

سبد توپ. توپ‌سبد. ترپ اسبد (در 
زبان پهلوی). نوعی ورزشی که در أن 
تعدادی موجود طولانی و اکتا سیاء 


ب ۷ ۳۵ 


یک توپ بسیار بزرگ را به زمین 
می‌زنند و به یک سبد بسیار کوچک 
سوراخ می‌اندازند. 

بعث (8448): انگیزش. رستاخیز. نام 
یک حزب عرب. ناسیونال سوسیال 
عربیسم. حزبی که شصت سال است 
تصمیم دارد سه al‏ متضاد یعنی 
ناسیونالیسم» سوسیالیسم و عربزدگی 
را با هم پیوند دهد و پس از شصت 
سال فقط موفق شده دیکتاتوری را 
حا کم AS‏ 

بقچه 8011011۳18): دستمالی بزر 

که در آن لباس مر گذاشتند Seg‏ 1 7 
Y,‏ می‌بستند. کمد سایق. دراور „gl‏ 
ofS‏ یگاه ¿(BEGAR BEGAH)‏ 

بعضی اوقات گاھی., Ss‏ به آن گا ه گاه 
LE A‏ 
صدای خنده است و از آن به بعد به 
آن lS‏ بگاه گفتند. 

ہلایا (8۵1۸۷۸): جمم sad‏ چند بلا. 
وقایعی مانند زندان و بازداشت و 
احضار و قتل و درگیری و ضرب و 
شتم که از سوی نیروهای خودی 
صادر شود. ان‌جه عناصر خودی در 
> عناصر تخو دی انجام دهند. ان چه 
از عناصر خودی صادر شود. 

بلعیدن (۸1-۱(۸): فرو بردن wei!‏ 
از گلو به یکبارد. Spt‏ غذا خوردن 
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بلندېر واز -(WOLAND PARVAZ)‏ 
مر جودی بدبخت در جهان PR‏ که 
کلیه اقداماتش باشکست م .اجه 

و 

بلندگو :(BOLAND GOO)‏ دستگاهی 
که صدا را بلند می‌کند و حمانیت 
SS‏ ان را در دست دارد به اتبات 
می رساند. شىء مورد نیاز ‚bu‏ 
وسیله‌ای که برای اطاعت یک گروه از 
حرف‌های EN‏ صروری است. از 
اشیائی که برای انقلاب کردن کاربرد 
فراوان دارد. 

بن‌بست (80۸-8451): وضع موجود. 
اینده‌ای که در پیش داریم. تتیجه 
سیاست‌های جاری. 

:{KOOR ZHOVA) بورژوا‎ 

موجودی که قبلا پولدار بوده و در 
حال حاضر با بذبختی کلاس PA‏ 
را حتظمی‌کند. رانده شده. اخراج 
شده. مصادره شده. بر باد رفته. 
ٹروتش را باد برده است au | Ss‏ 
صاصان ثروت‌های باداورده داده 
است. شازده فراصه. 

بورو کراسی :(BOOROKRASI)‏ 
دبوانسالاری. حکومت ادارات بر 
مردم. یک شیوه جدید برای تهسیم 
حداقل درآمد نفت میان گروهی از 
ادم‌ها که به جای کار مفید پشت یک 
میز می‌نشینند و برای جلوگیری از 


تولید کشور وفت خودشان را تك 
میي‌کنند. عناصر شات: won‏ 
حراسنت» گر ینشن: جلسه: e‏ 
سمینار» حمل و تعل: رستوران. 
کاغذبازی. محا استخدام ملیجک. 
plas‏ که اعصای api‏ 
سیاستمداران a‏ جای خوابیدد در 
خانه در ادارات جرت de ar‏ 
جملات فصار: «نمی‌شه + مروز برو 
فردا ul‏ «حجابت رو درست کنب 
«ورود با لباس استین‌کو تاه uz prone‏ 
pylon‏ امروز عدس توزيع می کند». 
یک سیستم علمی برای نابودکردد 
BUS ES 5 ye‏ و حاکم‌کردد 
متو سط‌ها. 

UMOOSEN) ds yo‏ رادا a‏ دور 
این حرف ها کجا وی AS‏ 
رویتان روم به دیوار. اصلا. خدا 
a dels‏ فت‌ها سال همست 
از فرهنگ لغات حذف شده. انواع 
قدیم و منحله: بوسیدن ماج. ماج 
ws‏ اتواع > ید استاد‌بوسی. 
پسابوسی: دست‌بوسی؛ مسعانقه. 
مصافحه. 

بو قلمون :(BOOGHALAMOON)‏ 
نوعی پرنده کارگزار که el‏ صدا دهد 
3 رنگ عو ض AS‏ 

دولتن 1{BOOLTAN)‏ نش يه داخلی . 
بوعی نشریه محرمانه و غير علنی که 


در آن ale‏ نشربات غیرمحرمانه و 
ole‏ مقاله بنویستد. وسیله خط دادن 
به مسئولان و خط خطی کردن رئیس 
SIT‏ 

سوم (ROOM)‏ : وای خسولت 
طلبان. 

به paws! (BE ESTELAH) ¡Mao!‏ > 
ت دروع م $ y‏ مسا ex‏ 
pS‏ درست نمست. elle‏ اسه 
اصطلاح رو شسنشکر»... won‏ اصطلاح 
uns >‏ مد بی)... de y‏ اصطلاح ال 
aller»‏ 

بهشت !(BEHESHT)‏ محلی که 
نیکوکاران پس از مرگ هميشه در آنجا 
Aal‏ بود و در ان خو la‏ ته 
کن وجرد دارد. نه حراست. 
بىدرويىكر :(BI-DAR-O-PAYKAR)‏ 

Ju‏ که در و Su‏ ندارد. بی در و 
دروازه. گیجمنقلی. بی حساب 3 
کتاب. بلاتکلیف. اتفاقی که برای 
بی‌ریا (8۲-8۷۷۸): کسی که خودش را 
حوب ان می Abs‏ دروغگو. 
حداقل ده پانزده جرم سنگین 
درگذشته داشته است. کسی که یقه‌اش 


TY ۷ ب‎ 


alo $ فراوانی دارد. اما حال و‎ Ju 
کار کردن ندارد. کسی که وقتی دروغ‎ 
- (BI-SOTOON) ¿y qa, y 

محلی که ستون ندارد. کسی که ستون 
ندارد. روزنامه‌ای که ستول ندارد. 
تاریخی در استان کرمانشاهان (ر.اک. 
ستون دارد. نصف محلی که > 
ستون دارد. از این ستون به ان ستون 
فرج سرکوهی است. نام یک ستون 
طنز در یک روزنامه سایق. 

سى سرو صدا (BI-SAR-O-SEDA)‏ . 
‚lu‏ له طوری که هیچکس 
نقهمد. کسی که بدون سر هست و لذا 
صدا نمی دهد. آرام. Es‏ کی مظلوم. 
u‏ بیجاره. شهروند درجه دو. 
کی Gg‏ 
مر o>‏ 

:{BITARAF) 5 o‏ كسى که 
جهت‌گیری ندارد. اب‌زیرکاه. نخودی. 
کس ia‏ امین 
مرد مجردهم گفته شده است. ul‏ 
بیکار :(BIKAR)‏ کسی که کار ندارد. 
کسی که تولید نمی‌کند کسی که 
تفییری در اوضاع نمی دهد. مسئول 
کسی که به دلیل اینکه فایده ندارد به 
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ls‏ اصلاح کردن دیگران wel‏ درصو رت افرایش Haas‏ دجار 
رضسعیتی که نیروهای سیاسی 


پا UPA‏ عضو ¿Yao‏ و فعال 
بدن که با آن به دیگران لگد می‌زنند. 
پار as‏ وسط حرف تیک ال دو دل. 
دخالت کارگزاران در دعوای اصلاح 
طلبان و محافظه کاران. پا در میانی 
کردن: اظهارات sil, ts‏ 
Se‏ او لادی برای تمام کردن دعوای 
محافظه کاران 3 اصلاح طلبان a‏ نسم 
es, e ai ja lola‏ 
As 19%‏ در برخورد با یاهای مر دم. 
یکی از اعصای بدن انسان که برای ان 
پاپرش می‌دوزند. ابزار ایستادگی, پا 
در هوا: کسی که بیش از حد معمول 
Sal‏ که است. 


پا بر جا (۳۸۱۵۹۷۷۸): ae eel‏ 
مو جودی که ass a‏ یی و 
جلر برود از DISS fale‏ نمی خر زر د. 
جمله فصار: وایستادم که وایسادم. 
ایوس (PABOOS)‏ ان‌جام‌دهنده 
lala)‏ عملی جهت اتات 
sinus‏ نظری. 

پاتیناز ze PATINAZIM‏ مندانه لیر 
> ردن. 

(PACHIEH) daly‏ -خشی از شل ار که 
در شرایط low‏ گرفته شږد. پاچه 
ورمالیده: کی که در yu JL‏ 35 
پاچه خودش پاچه بالا نزده دیگران را 


sgt 


۰۰ دایر:المعارف ستون پنجم 


پارتی (PARTY)‏ واسطه تبدیل پپه به 
خردی. کاتالیزور انجام عمليات 
اداری. نوعی میهمانی که در ان 
تشکیلات سیاسی که در آن از پایین 
فشار بیاورند و از بالا امتیاز بگيرند. 
حزب. نوعی عنصر واخورده 
قوم پارت. اپارتی: عنصر مونث 
!(PAREH AJOR) jalo yla‏ وسیله‌ای 
جهت کشتمان و کوفتمان» یک شیمی 
سنگین از خاک رس ug > An‏ 
نابودی انواع دشمنان نزدیک و در 
دسترس به‌خصوص صهیونیسم اثر 
نطعی دارد. دراثر اصابت ان ورم؛ 
اماس: کبودی و يا خونریزی حاصل 
گشته و باعث تغییرات ایدئولوژیکی 
مب 5 L‏ دست EU‏ پرتاب ul‏ 
یک‌نوع سنتی ان به تام کلوخ جهت 
و EIERN‏ استفاده می‌سد. 
ضرب‌المثل عامیانه: «کلوخ‌انداز hy‏ 
باداش تشک ات 

پافشار ی :(PAFESHART)‏ با را در یک 
محل yu‏ مشخص AS‏ 3 
re‏ حمانیت و مطلومیت متسد 


داده و محکم ایستاده است. SI)‏ 
زمین سفت پافشاری نکردی: کنایه از 
JS‏ است که بایشان را در جایی 
فشار می‌دهند که تبل از آنها دیگران 
Golan x5‏ کات کار را کات 
کسانی که برای فشار دادن پایشان بر 
یک محل خاص دستمزد a‏ 
(PANSEMAN) gli‏ : مسحل 
مراجعه خشونت طلبان. 

پاورچین !(PA-VAR-CHIN)‏ روش 
نزدیک‌شدن نیروهای متعهد به 
نیروهای مسئله‌دار برای تسبدیل 
مشکوک به معدوم. قبل از پاورچین 
رفتن؛ دور زدن هم ترصیه شده أست. 
do | (PAPER) dy‏ خودی. بیروی 
متاسب برای کارهای حساس. 

پخش !(PAKHSH)‏ محلی در صدا و 
ne le‏ ای 
تلویزیونی. بک دسته سیاسی. گروه. 
„ul‏ همه‌چیز غیرقابل پخش است. 
مگر ایتکه تشکیلات بسفرماید. 
ریاصیات کاربردی. 

پرت و !(PART-O-PALA) My‏ اظهارات 
ای 

!(PARCHAM) pays‏ پارچه‌ای وگو 
که بر سر چوبی آویزند و به آن باد 
بوزند و هم‌زمان سرود ملی کشور را 


k 


پرده :(PARDER)‏ محلی که مصالح 


کشور را پد پشت آن نگه می‌دارند. یا در 
بشت oh‏ در مورد مسائل مهم تصمیم 

Sa 

پرستش شخصیت 

: (PARASTESH-E-SHAKIHSIAT) 

کاری که همه نظام‌های سیاسی هم به 

ان انتقاد صی‌کنند و هم Of‏ را انجام 

می د هد . 

پرشور (POR-SHOOR)‏ | جو OLS‏ داع 

کرده. جوش 


آورده. هیحان, ده sa Ja‏ 
“yom 3‏ شک ۱ 


پرووکتور do y !(PROJECTOR)‏ 
روشن کردن مواصع مبهم. 
پرولتاریا (۳10۱:1۸81۸): کارگر 


او سخترانی می‌کنند. چهره سینمایی 
پرولتاریا در فلم‌های Sept ae‏ 
است با سبیل پرپشت. با قدی حدود 
۳ متر و نیم shh‏ مادری چاق و 
sets 3 SI‏ فر زنل در حالی که 
بر چم سرحی در دت ۱۵ ويا تیر 
می خورد. كا و ا 
ا و 


پشت پرده :(POSHT-E-PARDER)‏ 


محل nm‏ يسو محل 
تصمیم‌فیری‌های اساسی. در 


۳ ۱۷ es 

مسطوعات ييدا مسی شو د. محل 
اجتماع دشمنان. تئوری 5 ath‏ انجا 

پشت پرده که سایه‌اش را من 
می‌بینم. همه از انجا خبر دارند. 
می شو د. 
پک و پور (PAK-0-P00Z)‏ :63 و یوز. 
خی از صورت که حول و حوس 
دهان shyt‏ دارد. Ln‏ که در اثر دعواو 
کتک‌کاری و مشت خوردن Aya‏ 
مختصری در شکل و رنگ از an‏ 
و حود می ul‏ یک و يور )155 دهان 
سرویس کردن. کتک حسابی زدن. 
پلورالیزم :(PLOORALIZM)‏ 
(py plat‏ شمه و رده 
J les AL! y y las‏ 
راحتی. صرب‌المثل عامبانه: on‏ 
به دين خود عیسی په دين خود. کیان. 
پلورالیسم (PLOORALISM)‏ : 
قاطی پاطی۔ شلم Wr‏ در ر هم 
در اثر ترکیب مسعود سهود و 
عمادالدین بافی و سعید رفیشدوست 
و حمید جلایی‌پور ایجاد می‌شود. 
ا در جامعه Zul ds‏ 
انقجار. o‏ المتل: پلو رال باه , 
a als) Ob 5 Perr pk‏ 
دگراندیش. (مقابل جگراندیش). 
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glace‏ ت. 
تمام ls‏ یک طرف. من یک طرف 
عزیزم» عزیزم.. 


پلیس (POLIS)‏ نیرویی که باید نظم 
برقرار کند. گروهی از ماموران که 
لباس مشخص و واحدی می‌پوشند 
و از دیدن انان بابد افراد احساس 
امنیت کنند. گروهی مامور که ترافیک 
ان وموبیل‌ها راکنترل می‌کند و 
حصورشان در خبابان باعت u‏ آمدن 
ei‏ 

پتاهنده «Sil :(PANAHANDEH)‏ از 
ترس عقرب به مار غاشیه پناه برد. از 
Jl‏ به جاه افتادن. بدیختی مصاعف. 
lis‏ کرمانی: ”همون خر 
سیا راه آسیا "آنکه از صیبتی به 
مصیبتی دچار اید. 

پوتین (۳۵0۲۲): كکفش مستبد. 
میزان دیکتاتوری در هر کشوری با 
میزان مصرف پوتین آن کشور رابطة 
مستفیم دارد. 

پسوربند :(P00Z BAND)‏ وسیله‌ای 
متاسب برای كاهش اظهارات 
مشکوک و نظرات انحرانی. برای 
حفظ وحدت استفاده از Ol‏ مفید 
ا 

پداده (PIYADER)‏ شهروند درجه دو. 
کسی که صواره نیست. نخودی. 


بی‌صلاحیت. حذف شده. کسی که با 
هیچ کدام از مسئولان مربرطه هیچ 
نسبت خویشاوندی ندارد. 

(PAYAM) alu‏ آن‌چه هنرمند مرف 
است DAL‏ انواع ييام: "خدا یکی 
ست“ "مستصعفان LU‏ مستکیر 
شوند" "آمریکا جنایتکار است" 
"اراد باعث ees‏ فساد شود 
"عدالت در همه جای جهان LL‏ 
کسترش بیدا کند جز در کشور مات 
"جنگ خوب است". هنرمند متعهد: 
هنرمندی که زياد pls‏ بدهد. 

play‏ دوم خرداد 
(PAYAM-E-DOVVOM-E-KHORDAD)‏ : 
هرچیزی که مفصود باشد. برای 
us,‏ از مخالقت استماده 
fa‏ د... و غیره. هرچیز جد ید. مثال 
Lale‏ اب که از اسیات Ls)‏ جه 
پیچ (RICH)‏ یک وسیله فلزی برای 
وصل‌کردن دوچیز به همدیگر. برای 
حفظ NS)‏ مان مهره‌های هلرمند و 
نسیروهای „u‏ طرفدار در 
کشورهای خیلی انقلابی استفاده 
می شو د. 

پیشوا (۳15[۲۷۵): رهیر. شخص Jal‏ 
کاریزما. در نظام‌های دیکتاتور مانند 
فاشیسم آلمان برای رهبر به کار رفته 
است. موجودی که اگر نه او علافه 


اگر از او بدتان بیاید حرکاتش مسخره 
است. مردی خشمگین و عصبانی که 
Lat‏ در y‏ سخنرانی دست هایش 
y,‏ تکان‌می‌دهد و دشمنان را تهد de‏ 
می‌کند. موجودی که در مراسم‌رسمی 
بچه‌ها را نوازش می‌کند. پدر بتیمان و 
شوهر بیوه‌زنان. کسی که همه در 
سفرینش می‌کنند. متال: oia‏ 
مرسولینی؛ استالین. 


rv o 


پیله کردن UPILEH KARDAN)‏ گیر 
دادن. گیرسه پیچ دادن. قلاب انداختن. 
در شرایطی که پرونده یک شهروند 
درجه دو در جایی کر کند sles‏ این 
وضع می‌شود. بد پیله: نوع افراطی 
پیله کرده ا 

پیمان عدم‌تجاوز 
(PAYMAN-E-ADAM-E-TAJAVOZ)‏ : 
Glan ses‏ که Sle‏ دو دولت سته 
می‌شوند تا به بهانه نقض ان بتوان ره 


طرف تجاوز کرد. 


!(TEATR) ALU‏ محلی که در صحنه 
ان عده‌ای Aly sly‏ راه می‌روند و 
بلندبلند حرف می‌زنند. 

(THEORY) ¿5 96‏ | نظریه. فرضیه. 
عملی که باعث می‌شود افراد به 
اصول سدیین شوند. تسوریسین.- 
مخالف. معاند صدانقلاب. آدمی که 
نتا تال er‏ متتول شود مخالف 
ترو ریسین. Sy‏ توطئه: یک نوع 
تثوری که در آن آدم‌ها با فرض اینکه 
خردشان خوب هستند و بقیه خائن. 
ls‏ را می‌بینند. انواع Se‏ تئوری 
تسوطئه» تئوری فنار از پایین و 
امتیازگیری از ملت بدبخت بیچاره. 


= 


ثوری من از همه بهترم اما همه 
می خوان منو نابود کنن. 

تاب (TAB)‏ پیج و خم. کات کر 
کاری که بیگودی با مو می‌کند تا 
شاعر بابت ان صدها بیت بسراید 
تاب پارک: وسیله بالا و ge‏ رفتن و 
باد خوردن احتمال سفقوط. 
al gute be‏ بات تون سرا 
شدن Gx GI)‏ و خم. سیاسی کاری. 
از این جناح به آن جناح رفتن. we‏ 
آوردن: او ور ماب به شهر A‏ 
تحمل کردن حرف‌های سخنرانان 
محترم. تاب داشتن: کج وکوله y‏ )9( 
sly!‏ داشتن: یه‌وری بودن. يارو تاب 
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داره: طرف اشکال سیاسی داره. 
«tule i (TABAN) Sul‏ درخشان. 
روسن E E‏ به مسئولان ل مسحمرم 
مملکت ؟ که دابا p>‏ را لصحت 

BASS zu 

تایلو (۲۸۱): نمایش. منظره. برده. 
تصویر. ادمی که بين هزار نفر 
مشخص است. کسی که عینک دودی 
زده و فکر می‌کند کسی او ASL‏ 
go‏ کی من ادمی که 
تاب دارد و خودش رال بو می Ad‏ 
کسی که تاب لو رفتن را دار. ار 
تفاشی یک هنرمند. مقداری رنگ که 
روی تکه‌ای پارچه ريخته است 

تاج SAS (TAN‏ جواعرنشان و گشاد 
که پادشاهان سرشان می‌گذاشتند و 
فکر می‌کردند مشکل ملت حل شده. 
مسوصوعی lo‏ کت i bare‏ 
وسلیه تمایش فدرت. مسخره‌ترین 
شک اعلام فدرت. استفلال بعدی. 
تاریخ Z(TARIKN)‏ مسجموعه‌ای از 
وقایع گذشته که اجازه چاپ دارد. 
دروع‌هایی که تسه تست :دوه 
شده. قسمت احمقانه گذشته که برای 
آیندگان ذکر می‌شود. فلسنه تاریخ: 
دروع اندر دروع. دستور دادن سه 
a 48‏ رای اعمال نظر در زمان حال 
و عيبن تکلیف برای ابنده, معین 


کردن وقت چیزی که معمولا به هم 
yA‏ 

تاکتیک E (TAKTIK)‏ حقه‌بازی در کو تاه 
„Lo‏ تنظیم یک برنامه دقیق در زمان 
محدود برای از بین بردن دیگ ان. 
TAX usb‏ وسیله‌ای برای انتقال 
افراد از gl‏ به Sle‏ دیگر. محل 
بروز صادتانه نظرات مردم. محل 
شنیدن آخرین نوارهای موسیقی بازار 
سیاه. محل شنیدن آخرین شایعات. 
دقیق ترین و سریع‌ترین رسانه گروهی 


اوزدں ات نا کم کی وض 
محافظه کاران که دیگر کسی حرفش را 
E EE‏ 
وجرا ENS‏ 
!(TAEKHIR) gab‏ عقب انداختن. 
اتفافی که برای هوابیماهای خودی 
هميشه می‌افتد. بلایی که سر اعلام 
نتیجه پرونده فتل‌های اخیر امده 
است. اکثر کارها در مملکت به این 
a SL aS‏ 

:(TAAHOL) Jal‏ کاری که دو نفر در 
کمال عقل و اختیار علی‌رغم اینکه آن 
را اشتاه می دانئد اما انجام می‌دهند. 
en‏ 
ا می خواهد داخل ان بشود و 
وقتی به آن وارد شد می خواهد از gy‏ 
خارج شود. اشتاه تاریخی. 





pb‏ و Je‏ تحمل. 
elt‏ من هیچ وقت ازدواج نمی‌کنم. 
خوشبختی می‌کنم. جمله فصار چهل 
LL aa.‏ ولم کن» در pat‏ 
درآوردی. جمله قصار olay‏ ساله‌ها: 
ادم را رد تحمل داشته باشد. dis‏ 
کته خیلی pal‏ خوبی بود حف که 
:(TABADOL-E-NAZAR) yids Join‏ 
دیگری. دنبال جواب گشتن. جمله 
وفت حرف زدن بیدا نکند. 

تبدیل یک مایم یا جامد به گاز. 
pres‏ دشدن یک انسان مشکوک بدون 
اینکه هیچ SA‏ از او بیدا شود. 
سر نو شت پیروز دوانی. 

تبسم DOLAR «al : (TABASSOM)‏ 
fell use‏ مسئولان وقتی که 
جواب بدهند. وا کتش بازدید کننده در 
هنگام مشاهده چهره بازدید شونده. 
تبصره pue y !(TABSAREH)‏ که 
در قانون می‌آورند تا ابهام ان را بیشتر 
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نبیعیض el! :(TAB-IZ)‏ رفتار 
مناسب ميان شهروند درجه یک و 
درجه دو. انحام Joe!‏ که جلوی 
UL Dr‏ شهروندان درحه 35 را 
بگیرد. گرفتن حق از کسی که دلمان 
می‌خواهد و دادن > هر کسی که 
دلمان می‌خواهد. دادن بعضی چیزها 
به بعضی ادم‌ها و گرفتن بعضی چیزها 
از بمضی دیگر. 

تبلیغ UTABLIGH)‏ تکرار مداوم یک 
موصوع به حدی که ادم مجبور به 
پذیرش ان شود. دروغ را راست جلوه 
دادن, دروع ممتد. حقنه $ Da‏ 
تبلیفات (TABLE GHAT)‏ ! یک روش 
hs‏ برای تبدیل دروغ به 
وافعیت. روشی که در آن حکومت‌ها 
با فرض بلاهت مردم > Si gland‏ 
همه می دانند درو st‏ با اطمینان 
تپش (۳۸۴۴5۲): تاپ تاپ قلب در 
مربوطه با ادمی با عیتک دودی با 
سخنرانان خشونت طلب. نام یک 
شوی تلویزیونی لوس‌انجلسی. 
تپق ۲0۳00۲): لکنت ناگهانی. 
کاری که مجری تلویزیون در هنگام 
روخوانی دیگر انجام می‌دهد. 
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تحار -(TOJJAR)‏ جمع ‚pl‏ گروهی 
بازرگان که در جمعیت‌های مختلفه 
اجتماع کنند و به نفع ففرا موصعم 
بگیرند. کسانی که یک ly‏ را 
نتوانند اداره کنند اما برای یک 
تجارت :(TEIARAT)‏ بازرگانی. خرید 
و فررش. مهم‌ترین نوع روابط 
سیاسی. کاری که جناح‌های سیاسی با 
هم می‌کنند. نام فیلمی از مسعود 
کیمپایی. گفتن آن بد است اما انجام 
دادن خرب است. سوداگری. 
تجریه :(TAJROBEH)‏ نامی که مردم 
روی اشتاهات خودشان می‌گذارند. 
تکرار آنچه در گذشته رخ داده است. 
تجربه کردن: انجام یک اشتباه جدید. 
تسجربه‌مند: کسی که دایما اشتاه 
ES, ys‏ 

تسس (FAJASSOS)‏ > انجام یک 
وطیفه انسانی و شهروندی در حی 
دیگران. یک عمل لذتبخش. به دست 
آوردن اطلاعات بی‌فایده در مورد 
یک بدبخت olay‏ برای به خاک 
سیاه نشاندن او. یکی از روش‌های 
درمان کرم معده. ترک آن برای she‏ 
ادم‌ها مرجب مرض است. ۱ 

تجلیل :(TAJLIL)‏ بزرگ کردن ادمی که 
مئل مافکر می‌کند. برای تحفیر 
بزرگانی که مثل ما فکر نمی‌کنند. 


روش انجام عمل: گروهی را با کت و 
شلوار در جایی جمم مي‌کنيم. یک 
A‏ را زير نور پروژکتور روی صحنه 
می‌اوريم, به او چند جایزه می‌دهیم 
و چند شیئی به او آویزان می‌کنيم واز 
او عکس می‌گيریم. کاری که Yan‏ 
ladon‏ کت ما سس از مرگ ely! Lapa!‏ 
می‌افتده مگر اینکه تجلیل شده‌ها 
خیلی اهمیت نداشته باشند. 

تحزب !{TAHAZZOB)‏ حزب بازی» 
گروه‌بازی. مجمع‌بازی. جامعه‌بازی 
سازمان‌بازی, و انواع بازی‌های دیگر. 
هر وقت هصمه‌چیز خراب شود 
به‌ وجود می‌آید و هروقت به‌وجود 
می‌آید همه‌چیز خراب می‌شود. برای 
انشعاب کردن ضروری است. در DE‏ 
می‌گذارند و آبش را می‌خورند. اگر 
نباشد خیلی‌ها بیکار می‌شرند. برای 
DS y) (>)‏ فرافت eL ls‏ دارد. 
ضرب‌المثل عامیانه: یکی نان 
نداشت. پیاز می‌خورد اشتهایش باز 


a 


سو د. 

تحسین :(TAHSIN)‏ نست دادن همه 
خوبی‌ها e‏ یک psi‏ قبل از gez‏ 
کامل با او. یک روش برای فریب 
دأمن دیگران. 

تحصن :(TAHASSON)‏ به جایی 
پناهنده شدن. بست نشستن. روش 
تحصن: ابتدا یک گروه از افراد بیکار 


نسبت به یک مشکل لابنحل اعتراض 
مسی‌کنند. پس از مدتی به نتیجه 
نمی‌رسند؛ بنابراین یک جای خالی را 
پیدا کرده و در آن مدتی NA‏ 
می‌زنند و اختلاف نظر پیدا می‌کنند. 
سعدا چون جوابی نمی‌شنرند و 
حصوصله‌شان سر می‌رود بلند 
می شوند و مسی‌روند پسی کار و 
زتسدگی‌شان. اما در هنگام خروج 
دستگیر می‌شوند و به همه چیز 
اعت اف صی‌کنند. روس Lo”‏ 
تحصن : نک عده ادم pas‏ جمع 
می‌شوند و در حالی که ایستاده‌اند به 
ادم‌هایی که las‏ ار می‌کنند 
تحفه !(TOHFEH)‏ هر >„ کمیاب و 
گرانبها. آقازاده. پسر مسئول محترم. 
عضو کارگزاران. پسر عباسقلی خان. 
نازنین پسر. 

تحقیر JAS #3, (TAHGHIR)‏ 
گروهی آدم هوشمند توسط تعدادی 
ادم زورگو. 

تحکیم وحدت 

: (TAHKIM-E-VAHDAT) 

چوب دوسر طلا. از گروه‌های فشار 
که دا نها کتک می‌خورند. 

تحمل ls !(TAHAMMOL)‏ کاری که 
یک گروه pal‏ ضعیف در مقابل یک 
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گروه آدم زورگو می توانند انجام دهند. 
or‏ شهروند درجه دو در plas‏ 
شهروند درجه یک. 

تحمیق !(TAHMIGH)‏ کسی را احمق 
خسواندن. کسی را احمق دانستن. 
بهترین روش حکومت برای کسی که 
حوصله ندارد. روش کار خبری با 
استفاده از Dr‏ 

تخیر !(TAHAYYOR)‏ حیران شدن. 
au,‏ شدن. اتفاقی که در اثر 
شنیدن اظهارات امام جمعه ارومیه به 
ادم دست می‌دهد. 

تخته (TAKHTEN)‏ : تکه چوب بریده 
شده پهن به طول ۱۸ سانت و عرض 
۷ سانت یا کمتر یا بیشتر, هر چیز 
مسطح و پهن مثل زمین فوتبال. يه 
تخته‌اش کمه: یعنی یک چیز مسطح 
3 پهن کم دارد. سر تخته بشورنت؛ 
ابشاءالله سمیری و من از دستت 
راحت شم. Op‏ به تخته: ماشاالله 
عجب با حالی! 

نخریب (TAKHRIB)‏ : تخصص اصلی 
نیروهای متعهد. 

تخصص (TAKHASSOS)‏ مو ضوع 
پیش پا افتاده. غیرضروری. بدون 
استفاده از ان هم می توان کار کرد. 
تدبیر :(TADBIR)‏ در گذشته‌های دور 
به دقت در کار گفته می‌شد. یک روش 
مدیریت. استفاده از تعدادی دبیر و 
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plas‏ مدرسه برای اداره کارخانه‌ها و 
سازمان‌ها و ادارات مختلف. دبیرها را 
به کار گماشتن. 

تدوىن ¿(TADVIN)‏ = کردن و 
سرهم‌بندی مطالبی که دیگران 
نوشته‌اند در کتابی که به اسم pue‏ 
اورنده به چاپ می‌رسد. یک روش 
کتاب‌سازی. دانشمندنمایی با استفاده 
ز fie‏ و کار دیگران. 

!(TAZABZOB) ss‏ ایسن‌طرف و 
آن‌طرف رفتن: این در و آن در زدن. 
چپ و راست رفتن. قاطی و پاطی 
کردن. دورویی همراه با پررویی. در 
مورد افرادی که درجه ذوب انان پایین 
است زیاد اتفاق می‌افتد. 

تذکر !(TAZAKKOR)‏ به یاد اوردن. 
بادآور شدن. „las DI‏ 
تلویزیونی: لازم به یاداوری است؛ 
شایان ذکر است. روش های SI‏ 
اعدام. فتل با طتاب» فتل با امول 
sl EEE NER‏ 
استفاده از قمه» e‏ و جرح 
تذکرامیز با چماق. 

ترازو (1۸14200): وسیله وزن 
کردن. وسیله‌ای که چیزی را در آن 
می‌گذارند و وزن صی‌کنند. علامت 
نو قضابیه. ترازوی خراب: ترازویی 
که معمولا سمت چپ ان از سمت 


راست آن ¡MSI Ses‏ از 


ترازو برای زدن به سر بیگناهان 
os lal‏ می‌کنند. 

تراژدی (TRAGEDI)‏ : اوضاع روزانه 
خودمان. در اثر تکرار به کمدی RAS‏ 
می‌شود. 
تراقىک :(TERAFIK)‏ رفت و امد 


آزادانه ماشین‌ها» موتورها 3 پیاده‌ها 


به هر صورت که دوست دارند. 
درآمد دولت. وسیله تو لید do‏ دود 
و بو. 

تراکتور :(TERAKTOR)‏ یک نوع 
اتومبیل که برای کارهای کشاورزی و 
زراعت استماده می‌شود. فلجمای. 
گنده‌بک. در صورتی که سلیقه‌ای در 
کار نباشد می‌توان از Ol‏ برای حمل و 
نقل و مسافرکشی هم استفاده کرد. 
خر Albers‏ 

ترانزیستور !(TRANZISTOR)‏ یک 
sr al y‏ که مخالف با اهداف و 
آرمان‌های فرهنگی است. یکی از 
عوامل دشمن. جهت نفوذ به 
تیروهای خردی مورد La le!‏ 
می‌گیرد. فرار است نوع انملابی آن 
ساشخته شود. 

ترانس‌سدرن (TRANSMODERN)‏ : 
یسعنی SI‏ همه جير همان‌طرر 
می‌شود که ما می‌گویيم. ضرب المثل: 
کی مرده کی زنده است؟ و امروز برو 
فردا Ay‏ 


شرانه (TARANEH)‏ : یکی از شیوه‌های 
سهاجم هنری. انواع مبتذل آن در 
لوس‌آنجلس و صدا و سیما een pe‏ 
می‌شود. . شعری که در آن ol‏ و ناله کنند 
از فراق و همراه با خواندن آن بسدون 
هیچ Hd‏ مسنطقی Obes p=‏ را 
es‏ نامر „al by‏ انواع: 
o J (Jt‏ جلسی . ۰ مستهجن 
sl‏ مبتذل. سبک. از ترانه‌خوانی 
sh‏ جاسوسی هم pos eS aa‏ 
است. یکی از شیوه‌های 
سلطنت‌طلبان برای پافشاری بر 
أهداف‌شان. تمونه: گل پری جون؛ 
شب شب عشق و شوره رفتم بر در 
شمس‌العماره. در هنگام خواندن ترانه 
وی را به طور متناوب 
به چپ و u‏ تفت تال ند مد وگرنه 
مورد قبول قرار نمی‌گیرد. پاپ Jude‏ 
صدا و سیما: خواندن اشعار بی‌سر و 
ته تو سط خواننده‌هایی که صدایی 
4 خوانندگان قدیمی با 
لوس انجلسی دارند. 
(TARBIAT) cos‏ فشار مداوم برای 
OLY 4.3‏ چیزهایی که Ys‏ آن ارابه 
تشتد: است: پس از ده سال ai‏ 
معکوس آن آشکار می‌شود. 
:(TARAHHOM) pa y‏ رفتاری که در 
دوران JA‏ تاریخ مردم در I>‏ 
همدیگر انجام می‌دادند ند. رحم کردن به 


ت ۷ ۵۱ 


ss RAR‏ ا فک 
da y eee‏ 
y > err :(TARS) gr‏ 
ترسیدن. جازدن. در اثر مواجهه با 
عارض شود. در هنگام اعلام نظر 
مو رد pd Lazaat‏ شرار Da‏ در ‘eat‏ 
نماشای صدا و سیما با شنیدن 
سخنرانی عارض می‌شود. در اثر عبور 
sl‏ ز „US‏ بعضی ادار ات در pal‏ شکل 
کرد ep‏ شهروند درحه دو. 
ترسناک: شسهروند درجه بک. 
ترور :(TEROR)‏ ترساندن مردم. 
استفاده از روش‌های خشونت امیز و 
ندارد. Ly‏ مورد استفاده: اسلحه. 
بمب طناب. مو تور سیکلت. چات 
پنجه بوکس. au)‏ دستمال گردن. 
یک روش مفید برای جلوگیری از 
e mi‏ انواع: E ak‏ 
er rt‏ نوعی 
aa‏ توسط praia‏ 
از ز اوصاع ندارد. تروریست: یک 


var‏ داپرةالمعارف ستون پنجم 


احمق بدبخت فریب خورده که فکر 
می‌کند جهان hrs ly‏ می دهد » در 
حالی که خودش تابود می‌شود. او لین 
فکری که در اثر عجز به ذهن یک 
تربیون :(TRIBOON)‏ مدینه فاضله. 
„Is‏ که در آن ارزوها سراورده 
می‌شود. محل فحشص دادن به دیگران. 
محلی که در آن آدم‌ها در pa‏ حرف 
PG oe as 03)‏ را BIS‏ می‌دهد و آب 
می‌خورند. 

تزویر UTAZVIR)‏ یکی از روش‌های 
برقراری ارتباط با مردم و اداره کشور. 
تسامح GLA! : (TASAMOH)‏ گرفتن. 
خفه 03,8 مردم. دیگران را با طناب 
در خیابان به قتل نرساندن. با محا کمه 
روزنامه‌نگاران را زن‌دانی کردن. 
عطاءاللّه مهاجرانی هر از گاهی از این 
کارها می‌کند. 

گرفتن. هم‌معنی تسامح است منتهی 
چون با یکی از انها کار درست 
نمی شود این دو را با هم به کار 
برده‌اند. نوعی سهل گرفتن فرهنگی. 
شکم روش فرهنگی. ک الچرال 
دیسانتری. 

تشکل UTASHAKKOL)‏ شکل دادن 
گروهی انسان شریف و باشعور ر 
مهربان و دلسوز در یک تشکیلات 


سیاسی و تبدیل آنان به موجوداتتی 
فرصت طلب. شاد بی‌رحم و احمق. 
راه‌انداختن DASS‏ 

تش نج :(TASHANNO))‏ اشوب. 
شررش. واکنش طبیعی رفتار 
مسحافظه کاران. همان جتش Zul‏ 
منتهی جنبیدن مردم سریع‌تر شده و 
تعداد حرکاتی که در زمان yaris‏ 
انجام می شود افزونی بافته است. 
تشویش اذهان عمومی 
(TASHVISH-E-AZHAN-E-OMOOMI)‏ : 
مطرح کردن اختلاس‌ها و رشوه‌های 
کلان در سطح گسترده. جلوگیری از 
قتل به صورت غیرفانونی. گفتن اینکه 
بزرگ تر از کو چک ‌ترء بزرگ تر است و 
دو gs‏ می‌شود جهارتا. نوشتن هر 
حرفی در روزنامه که بتوان به آن گیر 
داد. نوشتن خبرهایی که اتفاق افتاده 
اپ 

تظاهر :(TAZAHOR)‏ کاری که انجام 
دهند که ریا بشود. هدایت و ارشاد و 
اصلاح مردم از طریق تغییر ظواهر 
آنان و ترغیب انان برای رفتن به 
بهشت با ظاهر مرتب. این روش 
ya‏ نیروهای طالبان al‏ 
گفتمان فصار: «واسه چی این IIMS‏ 
کردی؟ خواستم ریا بشه.» تظاهرات: 
رفتار جسمعی گروهی که تظاهر 
eo‏ 


تعصب :(TAASSOB)‏ دائما عصبی 
اند کی سه پیج دادن به مردمی که 
نظر خاصی ددارند. مشکوک شدن به 
صورت نهادینه شده. دفاع کردن 
سرسختانه از چیزی که اطلاع دفیق از 
ان نداریم و حمله بی‌باکانه به چیزی 
یا کسی که با آن Sil pe‏ اکا 
—— . استفاده از alas‏ برای دفاع از 
اخلای و آرمان. 

:(TAAGHIB) sa‏ دال کردن کسی 
enge‏ 
ان =„ کجا رفح ا en‏ 
داشته» چی داده و چی گرفته Ll‏ 
جاسوس است يا ضدانقلاب است با 
در حال توطته فرهنگی می‌باشد, در 
پی اش yal‏ نامر ده از محل فوی‌الدکر 
خارج و بدون علامت pole‏ به 
محل Y‏ بازمی‌گردد. نسظربه 
دوششمه: موارد فوی مورد تائید است 
از اقدامات مخفی برای کنترل ادم‌های 
علنی. قبل از خفه کردن افراد این کار را 
می‌کنند. در بعضی نظام‌های A‏ 
استبدادی بعد از da Sam‏ هم ادم‌ها 
را تعیب می‌کنند. 
تعلیق er Ole 3) I(TAALIGH)‏ 
آویزان از Gla‏ شدد. تعلیفی: 
زندانی که بلاتکلیف رها شود نه 
a:‏ کل و li‏ 
شود. وضعیتی که اکثر مردم ايسر 


ت ۷ ۵۳ 


دجار آن هستند. متهمی که نه 
می‌کشند. نه زندانی می‌کنند. نه تمرئه 
تفاخر (1۸۸1108): احساس 
خوشحالی از وجود داشتن. صنت 
گذاشتن سر مردم و خدا برای ابنکه 
اینجانب موجود می‌باشم. 
تفاهم !(TAFAHOM)‏ حالتی که فرد در 
هنگامی که مخاطبش به او جواب 
ندهد و در bles‏ اظهاراتش ساکت 
وتو می‌کند که به وجود 
otal‏ است. احساسی که دو موجود 
ور هنگام مفاهمه بر سر دو 
مفهوم پیچیده هرگز به آن نمی‌رسند 
ولی E ae‏ 
را می‌پذیرند که به ان چز مسوضوع 
مورد تقاهم سی کون ale ju‏ 
وضعی که اکثر انسان‌ها به آن دچارند. 
تفتیش عقاید (TAFTISH-E-AGHAYED)‏ ` 
یک اقدام فرهنگی که در کشورهای 
22556 می کنیل تا سینند که در کله 
شهروندان جه می‌گذرد. جراحی مغز 
a‏ زمانی رشد می ul‏ که 
تعدادی ادم اند پتمند در خدمت بک 
انديشه احمقانه قرار بگیرند و قصد 
داشته باشند با تعدادی pal‏ اندیشمند 
که با ار ن انذشه اجممانه aa‏ 
تفکر (TAFAKKOR)‏ : اقدامی خطرناک 


۴ دایرةالمعارف ستون پنجم 


le‏ حکومت و امنیت ملی. 

تفکنک قوا (TAFKIK-E-GHOVA)‏ : 

جدا بودن و استقلال فوای سه‌گانه از 
همدیگر. تفکیک قوا بک معنی دیگر 
هم دارد؛ این که هر کدام از مسئولان 
هر کدام از قوا > دارد as‏ انداره 
نیازش در قوای دیگر دخالت کند. 
Y‏ یک عنصر خودسر حل دارد 
قانونگذاری EICH OTHER‏ 
از قضاوت متهم را بکشد. در ایران 
فوایی که مردم در آن نقش دارند حق 
دخالت در فرای Ss‏ را ندارند؛ Lal‏ 
isl 5‏ دیگر حق دارند هر وفت دلشان 
عم در کته مردم در آن 
تقش دارند. دخالت کنند. 

تقلب !(TAGHALLOB)‏ بسرگشتن از 
حالعی به حالت دیگر. جعل. تبدیل 
اراء کاندیدای شکست خورده به 
Bayle‏ پیروز در انتخابات. as‏ 
یک قطعه کاغذ به مقداری پول فابل 
اسستفاده. یک عمل تسخصصی و 
هنرمندانه برای کسانی که بیشتر 
مابلند از بخش غیراخلافی ollas‏ 
برای حمظ ils‏ شان استفاده کنند. 
تکلیف (TAKLIF)‏ : واگذار کردن 
اجباری مدیریت یک کارخانه با 
san >‏ کارمند و کارگر با درآمد 
ul‏ ی ا ol‏ 
جوان ۲۴ ساله که تا ماه پیش در دکان 


پسدرش با دفتر کار پدرش مکس 
می‌پراند. کاری دشوار به عهده کسی 
گذاشتن. شیوه تعیین مدیر شایسته در 
کشررهای جسهان سسوم و جهان 
حودی. 

تکنسین :(TEKNESIAN)‏ یکی از 
عوامل فمی دشمن که > طور 
غیرقاتونی از مرزها وارد کشور شده و 
از طریق تعمیر تلقن و تلویزیون و 
برق قصد دارد در نظام AS‏ کند J‏ 
زیان‌های جبران‌تاپذیری به فرهنگ 
انقلاب بزند و در جهت جایگزینی 
تکتوکرات‌ها به جای نبروهای متعهد 
E‏ 

ye le :(TEKNOLOGY) ¡53 9! 5353‏ 
موتور پیج و مهره. اگر مال ما باشد 
خوب al‏ مال اتان تاقا اخ 
است. u‏ است. ابزار تولید. 
Er‏ «تخه» بوده که در OU py‏ 
باستان جند پیج .داشته LAL‏ )5 از 
لف. فردید). برای Jal‏ کتاب و 
نصاری خوب است. 

تلالو !(TALAELO)‏ درخشش. نرری 
که در همنگام رژیت و ملاقات 
مسئولان آمر به چشم مردم می‌خورد 
و باعث اراحتی‌های چشمی انان 
می‌شود. 

تلفن :(TELEFON)‏ دستگاهی که 


الکساندر گراهام بل به عنوان یکی از 


عناصر مشکوک غرب اختراع کرد و از 
| برای sla!‏ مراهمت la)‏ 
می شو د. وسیله گذران اوقات فراغت 
یکی از امکانات و وسایل کسب 
اطلاعات استراتژ یک. 
تلویزریون :(TELEVIZION)‏ يکي از 
اموال شخصی علی لاریجانی که آن را 
در دوران جوانی در Y U‏ یجان 
کشف کرد و سپس به تهران آورد. 
رسانه‌ای که در آن جدی ترین مسائل 
با سطحی‌ترین شکل بیان می‌شود. 
وسیله اصانت به شمور یک سارک 
وسیله بیان جزیی‌ترین مسائلی که در 
YU lin i‏ می‌افتد. e‏ 
سراسری که ابت می‌کند هنر یعنی 
انتذال. 
تمخال !(TEMSAL)‏ تصوبر شخصی که 
ان I,‏ فاب بگیرند و در So‏ دوره 
مشخص و محدود بر دبوار بزنند و 
بعد به دتبال „a‏ برای گم و گور 
کردن با پنهان کردن a‏ بگردند. 
تمدد (TAMADDOD)‏ : کشده شدن. 
دراز شدن. طولانی شدن. دراز 
ناشن da‏ صووت دراو 
تمدد اعصاب: دراز کشیدن در یک 
دوره طولانی و به چیزی فکر نکردن. 
کاری که اکثر مردم ايران در اکثر اوقات 
انجام می‌دهند و ناراحتند که چرا 
پشرفت نمیکنم 


ت ۷ ۵۵ 


تمدن (TAMADDON)‏ شهرنشین 
:(TAMADDON) ja‏ شسهرنشینی. 
BEE‏ نرع بزرگ و 
¿Ab‏ دارد. اختلاس. . هروفت نام ان 
را زباد سبرند یمنی یک اشکالی در 
یک جسایی مسوجود است. روزی 
صددفعه ذکر آن برای دفع فشار 
افتصادی سید است. صرب‌المثل 
‘lols‏ یا سخنرانی کردن دمن 
شیرین می‌شود. 

تمساح (TEMSAH)‏ > موحودی دریایی 
J‏ خسن 34 وحشی که در مناطل کثیف 
ed‏ 
Pa ES TER‏ 
مشتت :(TAMSHIYAT)‏ | 
محترمانه 3 ادبی شکنحه. 
درو !(TONDRO)‏ یک OL!‏ 
بهتر کار می‌کند و مجبور می‌شود یک 
کار io ly‏ بار ela!‏ دهد. la‏ 
کندرو. 

au.‏ فاضله. تنگ چشم: نحوه نگاه 


ھم 
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اقتصادی در all ul‏ تنگد ست: 
رصع محرومان در مدینه فاضله. 
تنگدل: حالت مردم در مدینه فاضله. 
نفس: احساس مردم در هنگام عبور از 
خیابان‌های مدینه فاضله. توسعه و 
ol, PL‏ حروح از مد «Lob dis‏ 
تنگاتنگ :(TANGATANG)‏ دو موجود 
که همدیگر را سفت چسبیده باشند و 
ول نکنند. در ساست به حرکت دو 
جناح چسپیده په هم گوبند. رابطه 
قاتل و مقتولی که یکی دیگری 
محکم را در آغوش کشیده و در حال 
خفه کردن اوست. مخالف گشادگشاد. 
ol‏ (۲۸۷۷۸): کسی که توبه کرده 
است. تواب سیاسی: کسی که از 
asl ys‏ سابقش توبه کرده و با و جود 
اینکه می‌تواند به زندگی مممولش 
بپردازد Ll‏ به عتوان مشاور نیروهای 
متعهد عمل می‌کند. تلوریسین متعهد 
es‏ گوشت فربانی. 

3 وپخانه Sy :(TOOPKHANEH)‏ 
واحد فرهنگی -نظامی که پس از 
بایان جنگ هم شلیک می‌کند. وقتی 
که نیروهای امنیتی و نظامی کار 
فرهنگی هتری کتند. استفاده 
خصوصی از بیت‌المال. محل اجتماع 
دوستان سمید امامی. جایی که از 
طریق تهاجم نظامی با نهاجم 


فرهنگی مبارزه می‌شود. جایگاهی که 
جنگ راه می‌اندازد تا نیروهای نظامی 
IK‏ نمانند. 

توتالیتر (TOTALITER)‏ : یک نظام 
سیاسی که در آن پلیس مخفی 
تعیین کننده اصلی افتصاد: سہاست. 
فرهنگ. روابط اجتماعی. خانواده و 
zul JA Zul‏ و Oly die‏ 
اداری زیرنظر جاسوسان اطلاعاتی 
پیشرفته که علاوه بر رفتار ela pol‏ نیت 
Sul oles 3‏ را هم JAS‏ می‌کند. 
حکرمتی که در ان ارمان‌ها و J pol‏ 
دولتی را به زور به مردم فرومی‌کنند. 
آرمان‌گرایی پلیسی. 

(TOWJIH) dua gh‏ حرف‌هایی که 
اوران فرهنگی دولت در مورد 
کارهایی که be Sy‏ 
حکومت انجام می dy Las‏ تا 
صورتی که لازم بود اتفای بیفتد 
اتفاق اقتاده است. 

تورم :(TAVARROM)‏ باد کردن اقتصاد 
به دلیل سیاست‌هایی که حزب باد در 
کشور رایج کرده امت وکر ان زندگی 
افراد به باد رفته و به دامن صاحبان 
Su y y‏ بادآورده افتاده است. 
تضوریست (TOORIST)‏ : جهانگرد. 
جاسوس. خوش خیال. کسی که انقدر 


بی‌شعور است که فکر کرده می تواند 
به کشور ما بیاید و کتک نخورد و به 
همین دلیل هم حقاش را کف دستش 
می‌گذاريم. یک خارجی که فربانی 
دعواهای داخلی می‌شو د. 

توس (1005): نام شهری در خراسان. 
نام یک روزنامه سابق. محلی که در ان 
با خودکار و خودنویس ناامنی ایجاد 
AS‏ محل افدام ua) ale‏ 
کشور. روزنامه‌ای که با تعطیل شدنش 
AIS‏ مشکلات کشور حل می‌شود. ا گر 
مهاجرانی هم بود همان کار را y‏ 55 
که بقیه کردند. به زادگاه فردوسی هم 
گفته شده. 

توسعه :{FOWSE-EH)‏ باز شدن. 
فراخی. گشادگی. توسعه پایدار: نوعی 
گشاد شدن که موجب در رفتن 
نمی‌شود. نتیجه توسعه: پارگی و 
جرخوردن. توسعهٌ اهماهنگ: sul‏ 
شرح ذیل بدون ایجاد شرح صدر. 
توطنه (TOWTE-EH)‏ | نوعی تثرری 
که در ان معلوم می‌شود عوامل 
استکبار جهانی تمام کارهایشان dl)‏ 
کرده‌اند و با وجود Sa}‏ ما هیچ 
نقشی در سرنوشت و زندگی 
افتصادی - سیاسی - فرهنگی E‏ 
صنعتی SL!‏ ندار یم „ut‏ داده‌اند a‏ 
ما و قصد دارند به cle‏ حفظ منافع 
ما متافع خودشان را حفظ کنند. محل 


ت ۷ ۵۷ 


توطله: کشورهای خارجی. دلیل 
sath y‏ اهمیت ما در جهان. 

توقف !(TAVAGHGHOR)‏ اتفافی که 
هر دو سال یکسار در مملکت ما 
بیست‌وپنج سال طول می‌کشد و در 
جریان نوف همه چیز ترفیب 
می شو د. 

تولید :(TOWLID)‏ یکی از کارهای 
نمایشی که در کشررهای جهان سوم 
انجام می‌دهند تا هم دولت به مردم 
نشان بدهد که به فکر محرومان و 
پابرهنگان است و هم مشت محکمی 
به دهان >1 ,> de y la‏ 

توهم !(TAVAHHOM)‏ احساس ges!‏ 
سیاستمداران جهان سوم نسبت به 
خارجی‌هاء مردم و همدیگر. 

تهاجم فرهنگی 
Su : (TAHAJOM-E-FARHANG])‏ 
نظریه سیاسی نیروهای نظامی و 
انقلابی پس از پایان جنگ و تسویه 
حساب‌های سیاسی چون کسی برای 
کشتن نمانده است انتخاب می‌کنند ۳ 
با استناد به ان بترانند روشتفکراتی که 
زنده مانده‌اند را نابود کنند. این نظر یه 
y‏ سط «استالین؛ کشفب Fr Me ir‏ 
fests RR‏ 

تهدید (TAHDID)‏ : کاری که مسئولان 
سیاسی هر وفت میکروفون دستشان 


Y BA‏ دا برةالمعارف ستون پنجم 


می آید می کنند. 

تھران (TEHRAN)‏ پایتخت Ol)‏ 
باقرآباد سابق. شهری رگ 3۲:45 
Ogle ۵‏ بیکار از صبح تا شب 
از خانه بیرون می‌ایند؛ بتزین را 
مصرف می‌کنند و امعان تنفس در 
glad‏ آلوده را برای ALS‏ < پس 
فراهم می‌کنند» در مورد مسائل بشری 
تصمیمات مهم می‌گیرند و جهانیان 
را از سرگردانی و بدبختی نجات 
می‌دهند. تهرونی: کسی است که دو 
سال پیش از روستا به شهر آمده و به 





پابان می‌گوید «ربایود». یکی از 
مهم‌ترین مراکز اتلاف آنرژی در جهان. 
محل تولید کثیف ترین هوا از گران 
قیمت‌ترین آنرژی. مهم ترین مركز 
تصمیم‌گیری‌های غیرقابل اجرا. 

تىپ زدن ZADAN)‏ 11۴): کاری که 
امکان بازداشت انان را داشته AL‏ 
تیمارستان !(TIMARESTAN)‏ محلی 
که دیوانه‌های رسمی را در aS bu!‏ 
می‌دارند و آنان را از سایر دیوانگان 


شبات Da po hyd pO :(SOBAT)‏ دوام 
یافتن. با بدار نو دن. ممانعت از اظهار 
نظر مردم برای حفظ وضهیت. جزیره 
شبات: > pl‏ که‌باجماق 

آرامش آن‌حفظ می‌شود. 
ثروت (68۷۸۲) : را اک 
مال ما باشد أن را با حمت به دست 


tes) 
آورده‌ايم و اگر مال دیگران باشد آن را‎ 
با دزدی به دست اورده‌انګه انواغ:‎ 
بادآوردی نامشروع بی‌حاصل.‎ 
سستایش کننده.‎ !(SANAGOO) تناگو‎ 
کسی که روز روشن در حضور ادمی‎ 
که خودش را می‌شناسد به خود او‎ 
درو < می‌گو ید. شارلاتال.‎ 


جایلسا (1۸8018۸): استکبار جهانی 
سایق. امپریالیسم سابق. در گذشته به 
قبل از اختراع انگلیس حکام هر وقت 
می‌خواستند عامل مشکلات مردم را 
معلوم کنند از جابلسا نام می‌بردند. 
مقابل جابلقا. 

u ua‏ (1۸8005): اومانیست. 
روشنفکر. کسی که با استبداد مخالف 
است. کسی که یک بار فصد داشت به 
خارج از کشور برود. ممنوع الخروح. 
ادمی که زباد مطالعه می‌کند و به 
دانشگاه همم رفته است. MIS‏ 


C 


خارجیاتی که به ایران می‌آیند جز 
روژه گارودی. Alam‏ قصار: من فقط به 
خارجی‌هایی اعتماد دارم که جاسو س 
خودمان هستند. کسی که مقاله 
می‌نویسد. کسی که پولدار است. 
کسی که کارهای بد بد می‌کند. کسی 
که مخالف است. کسی که در اشعارش 
در مورد مسئولان > GE‏ خوب 
خوب نمی‌زند. کسی که دلایل کافی 
برای زندانی شدنش و جود ندارد. 

pr ارتکاب‎ cl: (JAAM) ala 

جام جم !(JAAM-E-JAM)‏ یک نوع 
ele‏ صداو Les‏ رسانه‌ای که از 
طریق ان از منافع یک اقلیت در مقابل 


۳ دایرهء‌المعارف ستون پنجم 


هجوم نک A‏ $ می ALS‏ 
محل ei cla]‏ نه شعور یک 
ملّت. یکی از اصوال شخصی علی 
لار „gl‏ محل Jun! AY‏ 3 
اخلاق. تام یک خیابان. رسانه‌ای که با 
استفاده از ضریب هوشی ya‏ 
آدم‌هایی با ضریب هوشی بالاتر از 
خود را نصیحت می‌کند. محل سروز 
lr Ls wos ar‏ ز چراع. 
صرب‌المثل: چودزدی L‏ چراع انا 
گزیده‌تر برد کالا. 

: (JAMEEH) جامعه‎ 


ge‏ مردم در ان جمع شوند. 
por‏ صدین. تریبون صد انقلاب. 
عامل حسادت. نختین روزنامه 
dale‏ مدنی. هر وقت جریان‌های 
سیاسی فدرتشان را از دست می‌دهند 
به فکر ان می‌افتند. 

جامعة مدنی ¡(JAMEE MADANI)‏ 
جایی که هرکس هرکاری خواست 
بکند. فانونمند. هرکی هرکی. 
ضرب‌المئل عامیانه: هرکسی کار 
خودش بار خودش انیش به انبار 
خوردش. بیت: چپ اواز افکند و از 
Sal,‏ شد: مجمع‌الا کابر „Ss‏ ناطق 
نوریء اکبر هاشمی رفسنجانی؛ اکبر 
گنجی. اکبر پرورش). در آن گفتمان 
جانان (1۸۸): جمع جان. دلیر. 


شاعران وفتی دارد جان شان درمی آید 
از این وازه اأستفاده می‌کنند. مان ws‏ 
جانان من برده دل و جان من 

جانماز آب کشیدن 
(JANAMAZ-AB-KESHIDAN)‏ : 
روش کسب صلاحیت. راحت‌ترین 
E oes pelea‏ 
LS‏ مردی ننومد با ابروی 
پرپشت و پیراهن کثیف که دانما به 
کفش‌هایش نگاه می‌کند. ادم فروشی 
با متد des‏ 

¿la‏ نثار !(JAAN-NESAR)‏ کسی که 
Lasts‏ درحال تعظیم است و به هنگام 
دورشدن عمب as‏ راه می‌رود. اماده 
خدمتگزاری. ذلیل. چاکر. فدایی 
مخلص. 

: (JAVIDAN) las gía 

ابدی. ماندگار. تصویری که هر 
حکومتی تا قبل از تفییر نسبت به 
اینده خودش دارد. 

:JAHEL) Jala‏ بی PAL‏ کسی که از 
او ضاع بو خبر است و جان دهد 
برای اطاعت کردن. عنصر ضروری 
برای هر نوع فعالیت سیاسی شیر 
دموکراتیک. 

جایزه ple u SAY EZER)‏ 
بانویی که هر کاری دلش می‌خراهد 
می‌کند. هدیه‌ای برای تشویی. Ja‏ 
جایزه اسکار. روش دادن جایزه: برای 


دادن جایزه عده‌ای را جمع می‌کنند و 

بین آنان مسابقه راه ه می‌آندازند. بعد از 
ما بهترین آثار syle‏ را می‌دهند به 
کی spas‏ است معروف شود. در 
er‏ دادن جایزه انداختن نور روی 
جایزه گیرنده oo. ds doo‏ 
کف زدن» 3 rege‏ ای 
هیحان‌زده شدن. اشک ریختن بختن تقد یم 


کردن جایزه به مادر و تشکر کردن از 
مادر الزامی aa!‏ 

جدول (JADVAL)‏ دیواره ter‏ 
نها که اب از مان نها عبر aS‏ 
دول NAS‏ مستقاطع: یک 
چهارخانه با خانه‌های سفید و ساه 
که در شرایط نبود آزادی cle plas‏ 
مهم‌ترین انگیزه خرید روزنامه است 
وسیله محترمانه و علمی برای اتلاف 
رفت. 

(JEDDIAT) 34>‏ : حالتی که Lapol‏ 
شو LS‏ تا صعف‌های ارات gli‏ 


نشود. بهترین راه برای جلوگیری از 


سئوال کردن. 

usa‏ (18010): انحرافی. وارداتی 
فاسد. al olas‏ ,2 . مجهول 
الهویه. هر جیزی که قدیمی نباشد. 
و 

جرم ORM)‏ هر کاری که مردم و 
ye por‏ روزنسامه‌نگاران انجام 
می دهند. 


WA 


جریده (JARIDEH)‏ | نشربه. هرجه که 
منتشر کنند. روزنامه. وسیله‌ای برای 
اشاعه اکاذیب. تشسویش افکار 
عمرمی و انسحراف صردم. مسحل 
حصور جاسوسان دشمن, جراید بر 
دو نو عند. انشا می‌شوند باافشا 
ی ES‏ انواع > ul‏ دوم > داد 
سوم > gas,‏ فابل بن 
مجهول‌الهویه. سفقتول‌الهویه 
مستهجن واسته. 
جریمه !WARIMER)‏ یولی که از مردم 
به زور بگیرند تا همیشه یادشان باشد 
که زنس کت 
جرینگ (11۸1۸6): صدایی که در اثر 
فعال شدن گروه‌های فشار تەگوىن 
A‏ 
جزع و فزع :(JAZAE-O-FAZAE)‏ 
واکنش کسی که گرفتار شده در مقابل 
کسی که حرف ساب wir‏ 
نمی‌شود. aes al:‏ ناله توام با 
کلمات. So‏ اخ مُردم» به دادم برسید 
/ هلاک bo pe pls‏ از تج 
لا مروت‌ها > دست از سر ماور 
نمی دار ید 25 مرده‌ها ولمون کنید؛ 
خفه شدیم. غرغر رُمانتیک. 
جسارت (185۸1۸7): پسررویی. 
وقاحت. موضم سیاسی جوانان تازه 
به دوران رسیده است در مقابل 
پیرمردهای چپ. فاعل: جسور. 


۴ دایرةالمعارف سترن پنجم 


حسد !(JASAD)‏ عافت a‏ 
جشنواره O :(JASHNVARER)‏ 
جشن. جشنواره اا محل 
نمایش فیلم‌های خواص برای عوام. 

حگرگو شه (JEGAR-GOOSHEN)‏ 
نورچشمی. عزیز کرده. Sate‏ ناز 
y‏ باب مثال: en, oe‏ 
جلار nf : (JALLAD)‏ از مشاغل 
سیاسی Soe a:‏ برای حل 

مورد استفاده فرار یک درگذشته 

ا شمشیر عما ات کر > ولی Yas‏ با 
baul‏ ا 
هیکلی چوخ دی غبرتی یسوخدی. 
جلانی‌یور -(JALAII-POOR)‏ 

در الا As‏ ففیر. AH‏ 
مامانی. تکیه کلام: مامان جونم» آب 
هر بجم.- شعر مورد علاقه: مادر مرا 


بخش آب از سرم گذشت. نو SAL‏ 


iio‏ پلورال. اتیمولوژیست. 


جلسه (JALESEH)‏ : محل اتلاف وقت 
آدم‌هایی که RX‏ می‌کنند وفت ندارند. 


مکال تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت 
مردم. معمرلا بشت درهای سته 
تشکیل می‌شود. 

ح ماهر -(JAMAHIR)‏ 
جمهرری. مجموعه تعدادی از 
جمهوری‌ها. جمهوری: حکومتی که 
در آن مردم در ات انات es,‏ 
می‌کنند و به کسانی که دولت دوست 
دارد hy‏ می‌دهند. es!‏ جمهوری: 
توعی که در آن همه کاند ند می‌ +p‏ 
ولی فقط اسم la, gan‏ از صندوی 
درمی‌آید. gr‏ که در آن کسانی که 
دولت دوست دارد انتخاب می‌ترند 
نوعی که دو ان سردم مجورند رای 
بدهند. نوعی که در ان فقط یک نفر 
داو lb‏ می‌شو د. 

!(JOMJOMEH) dane a‏ محلی در 
بخش فوقانی آدم‌ها که در آن توطه 
u‏ سم کول حایگاه شیطان. 
بخش زائد در مردم که باعث دردسر 
برای دولت‌ها y‏ حکومت‌ها است 
محل مناسب برای صربه‌ردن به 
دشمتان. 

:(JENAH) cua‏ جايى که آدم‌های 
مختلف در آن اجتماع کنند. ترقاطی. 
درهم» ا نوع چپ و راست Ol‏ 
معروف است. 

:(JENTELMAN) حتتلمن‎ 


انگلیسی که تیپ زده باشد. سس 


که به وجود امده EN‏ تا آدات 
معاشرت را رعایت AS‏ 

جنجال (,ل1۸1۸۸): همهمه. اشوت. 
کاری که مطو le‏ انجام می‌دهند. 


SO NS pra 
وق‎ me ie oe 
soler! جنس دون = ترصیحی‎ 
شود منظور مواد و وقتی مواد ندون‎ 
استتاده شود منظور‎ u. 
مواد مخدر | ست. اوصاع جنس‎ 
usa چطوره؟: کنایه از‎ 
ea مار ی یدای دار‎ 

بدهی و پولش را بگیری. 
:(JAVAT) olga‏ 
جواد. حوادی. جواتی. تهرانی 2 
ae‏ تاره نه دوران رسیده. تازه مدنی 
شده. کسی که هر کدام از لباس‌هایش 
SON‏ شیک است ولی هیچ‌کدام به 
مم ا ف وی کته از 
رنگ‌های اغرای ss eis‏ لباس فراوان 
استماده مي‌کند. هر کسی با سه دقیفه 
حرف day‏ می تو اند نظر ش را عوضص 
جد ید ترین اصطلاحات و عارات a‏ 
خوبی استفاده کند ولی نمی‌تواند. 
مرجودی که اکثر حرف‌هایش دلیل 
ندارد, 
su: - (JAVAD) of‏ جوات بخ 
جواتی. داداش اصفرشون. 


ج ۶ 1۵ 


: (JAVAD-E-LARIJAND) glas لار‎ alga 


BESSER IS TER 
متخصص در تیال‎ . ATL A 
اظهارات صد و نفیض. کسی که‎ 


می شود. ¿El‏ ك Sop ya‏ 
منطفی‌ترین سخنان را در دضاخ از 
نادرست‌ترین و غیرمنطقی ترین کارها 
بیان می‌کند. برادر علی لاریجانی 
جملات فصار: ,خاک سر سسر این 
وکیل» «اگر افلاطون هم وزير خارجه 

ایران بشود کاری از او برنمی‌اید.» 
جوانان ¿(JAVANAN)‏ جمم جوان؛ 


موجودات بی‌هویت. همه طرفدار 


آنان هند اما سعلوم نیست چرا 
روزبه‌روز وصعشان بدتر می‌شود. 
شت قربانی. یا آنان را می‌ترسانیم 
با از oe OG‏ رم IE‏ 
ارادت دارند. 
خوش آوردن (JOOSH-AVARDAN)‏ : 
ho‏ کردن. به مدت طسولانی 
خودجوش بودن. بعد از تخته گاز 
رفتن می‌اورند و می‌سوزانند. She‏ 
هر نوع اقدام انقلایی صروری Zul‏ 
جهل AH)‏ یکی از عوامل اصلی 
تعیین کننده مسائل سیاسی. 
(SIR) „ea‏ 
نوعی پوست دباغی شده که با ان 
کفش یا چیز دیگر بدوزند. جیر کردن: 





۷ ۲ دایرةالمعارف ستون پنجم 


جر فتار شدل. جیر کرد: مشکل بیدا درجیری. جیرجیر DS‏ صدای در با 
کرد جرفتار شد. جیرودار: محل سوسکی که لای در جیر کرده است. 


J¥ > :(CHAPLOOS) yu ala 
مشعلات. کسی که فصد ندارد برای‎ 
حل مشکلات مالی‌اش کار کند. چاپ‎ 
کردن نوشته‌های لوس و بیمزه. کسی‎ 

که موقع چاپ کردن خودش را لوس 
می‌کند. کسی که با حرف‌هایش حال 
ادم ern‏ ی ولی 7 خوشش 


ie (CHAGHOO) e‏ سیله اعلام 


نظر. استفاده از آن sl,‏ الات 
دیدگاه‌های مهم و اساسی ضروری 
اسست. 

چالش :{(CHALESH)‏ دعوا. درگیری a‏ 
زبان دوم خردادی. دعوا به زبان 


€ 


کلانتری. ا آنان بحث کردم و بعد انان 
را کتک زدم و به آنان نهمت زدم و 
قرار شد بعداً پدرشان را در بیاورم. 
چالاندن: دعوا کردن به قصد نابودی. 
بچال: js ads wl p>‏ مرده. جرا 
نمی‌چالی: مگه خفه خرن گرفتی. 
حرف skal Op‏ نو Ua ¿Ji‏ 
حرف زدن AS‏ 

چانه !(CHANEH)‏ فک اسفل. ر 
استخوان‌های صورت که دائما در 
شرایط گفتمان تکان می‌خورد و مورد 
اصابت مشت قرار می‌گیرد 

چانه‌زنی (CHANEH-ZAN})‏ پوززنی. 
دهان را سرویس کردن. درخواست 
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کاهش قیمت از طریق التماس و فسم 
دروع. یک نوع Zee los‏ 
گرفتن 2 ترایطی که از پایین فشار 
وارد شده است 
چپ !(CHAP)‏ مقابل راست. در گذشته 
به طر قدارا ان e‏ م ی شد. . آنچه 
طرف چپ Al‏ ناراست. 
اصلاح‌طلب. در گل شته سه 
کمونیست‌ها گفته می‌شد. کسی که 
بت ا عصبی می‌شود. . کسی که سی 
8 طول می‌کشد تا حرفش را 
عوض کند. لوچ. کسی که دو تا را 
U du‏ می Lost» LL‏ هم نظر 
دهد. چپ شدن: در اثر تندروی 
bis‏ 5 ضرب‌المثل: Sle‏ 
چپ روی راست روی است. EN‏ 
احرل. Oly‏ غرغر کردن» نی و 
ee‏ حد بل . 1 بن مال ¿y‏ این 
مال توا ین Ae.‏ ۳۵ 
میل کند» هرکس وزير و وکیل نباشد. 
چپ‌اندر فیچی 
!(CHAP ANDAR GHEICH)‏ چپی که 
گرفتار شده و راست خواهد شد. چپ 
ساسور شب ۵. sel bu‏ اوضصاع 
قبلی و glad‏ و بعدی. 
چپاندن :(CHAPANDAN)‏ چپانیدن. 
تپانیدن. چیزی را به زور گفتن. اعمال 
نظر. یک شیره تبلیغات. > کردن. 
تکرار مکررات. اوصاع را به 


متمایل کردن. چپ‌ها را به مجلس 
فرستادن. جپان: هوای چپ ها را 
داشته باش. زورچپان: طرفداری از 
زور و خشونت از طریق lo‏ 
چپ روانه. 

چپ پاول :(CHAPAVOL)‏ نام 
غیرمحترمانه کارهایی که با مردم 
می‌ضو د. 

چپ دست DAST)‏ ت در 
ool Las‏ > نمش داشته 

چپ روی a (CHAP-RAVI)‏ 
تندروی می‌کند. کسی که بعدا از 
کارش پشیمان می‌شود. از عرارضص 
جوانی EIER‏ دون اب ان به کسانی که 
طرقدار ليبراليسم هستند جب‌رو 
می‌گو بند. رفتارهای کسی که فبل از 
نکر کردن عمل می‌کند. 


چپ روی کن که چپ روان هستند 
در جهان چپ روان فری دستند 
چپ کردن !(CHAP-KARDAN)‏ تغییر 
ug‏ دادن در شرایط انتخابات. 
tn‏ تندروی در راست رفتن 
(CHAP-GERA) Sua‏ : آدمی که Lisl‏ 
درحال ala sordas ás‏ است‌که به 
تازکی ی و ین er rt‏ 
ere‏ داشته باشد. Si‏ چپ 


¿. انجام 


ببیند و چپ برود. حالتی که راست‌ها 
هم در شرایط تبلیغات انتخابی‌دچار 
دارد. Sam‏ سهزاد ¿OL ¡La LS y‏ 
مارکس. انگلس. مسحتشمی. 
طر فدار ipo ys‏ مخالف مردم. pal ys‏ 
gal yp‏ امت u‏ 
چپ مدرن :(CHAP-E-MODERN)‏ 
سوسیال دمکرات. از طریق فشار و 
دیکتاتوری سر مسخالفان ازادی؛ 
طرفداری از ازادی کند و از pr‏ 
ایجاد مناسبات اقتصادی با غرت به 
طرف سوسیالیزم برود. هردمبیل. 
هرکی غیر از ما بخواد به طرف آزادی 
3 عدالت AU op‏ ده. شهر و . از بایان 
„ie‏ فلی خان نو )0 
ces)‏ 

هرچی می داد لله al‏ می‌کرد 

دهنش را به لله کج می‌کرد 
CHAPO) „>‏ کاری bos aS‏ دهد 
از هر Y!‏ با امرال مب دم A‏ 
چپه :(CHAPEH)‏ وضعیتی که جامعه 
در هنگام حکومت چب la‏ ره ples af‏ 
می شود. 
:(CHAPIDAN) gu‏ در حال چپ 
شدن. AS‏ که در حال دیدن 


Wve 


اموزش‌های مارکسیتی است. eS‏ 
که فبلا راست بوده‌و در حال استحاله 
شدلن به چپ است. 

ying‏ باز UCHATR BAZ)‏ کسی که 
بدون دعوت قبلی درست سر ناهار با 
شام از راه می‌رسد. به کسی که با چتر 
نجات از هواپیما به زمین فرود اید 
هم می‌گویند. ۱ 

چراغ  :(CHERAGH)‏ که در 
تاریکی ان را روشن کنند و برای 
تنویر افکار عمومی و از ان طریق 
اتهام بزنند و در صدا و سیما انسجام 
شود. چراغی که په خانه رواست به 
م هدل حرام zul Ka)‏ 
تلویزبرنی در Sy op NS laail>‏ 
دارد تا در مساحد. دی شیخ گرد شهر 
همی گشت با چراغ: یکی از شیوخ 
شب گذشته در شهر تبلیغات می‌کرد 
و به دنبال عامل فتل‌ها مسی‌گشت. 
چراغانی: استفاده از چسراع در کله 
برنامه‌های تلریزیو ن. چراغانی کردن: 
slow!‏ سیاست‌هایی ale‏ دوم خرداد 
در صدا و سیما. دود > > O35‏ 
عذ رخواهی از پخش برنامه چراغ بعد 
از رفتن دود ol‏ به چشم مدیرعامل. در 
کشورهای پیشرفته به جای نورافکن 
و ارک و ژوپیتر از چراغ موشی و 
پیه‌سوز در تلویزیون استفاده می‌کنند. 
چرند :(CHARAND)‏ باوه. اطهارات 
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رسمی. خبرهای رسمی. 

چریک :(CHERIK)‏ سرباز داوطلبی که 
Aj»‏ نظامی ندبده باشد و در سن 
جوانی باشد و با خواندن تعدادی 
تا اخضرین قطره خونش با دشمن 
مبارزه کند و Lol.‏ سوریه یا 
بولیوی پا کوهستان برود و در آنجا 
آسوزش نظامی ببیند و سپس در 
جانش را قربانی انقلاب می‌کند تا 
بعد اگر اتقلاب پیروز شد و او زنده 
ماند یا دیگران را قربانی SS:‏ 
خودش قربانی شود. کسی که از طریق 
اعمال زور فصد دارد به دموکراسی و 
PO‏ الم لس 

چفلی (CHOGHOLY)‏ | گفتن چیزی که 
در مورد آن يقین نداریم در مورد آدمی 
که خوب نمی‌شناسیم به کسی که به 
او اطمینان نداریم.جهت رسیدن به 
S „blu‏ که معلوم نیست به ما 
بدهند با نه. نوعی ادای تکلیف را در 
آوردن. 

a dad o las :(CHEK CHEK) Sass 
که اکثر شیرهای آب در‎ as 
جهان سوم به آن دچارند. نحوه ارائه‎ 
خدمات دولتی به مردم.‎ 


چکنم چکنم (CHEKONAM-CHEKONAM)‏ : 


احساس مردم شریف در مفایل 


OV yA‏ محترم. مهم‌ترین شیوه 
برنامه‌ریزی دراز مدت استراتژیک 
انقلابی از کشورهای جهان سوّم. 
چکنم: pli‏ یک چسهارراه در 
حوالی‌میدان بهارستان. سثرال 
ge‏ 

چماق so !(CHOMAGH)‏ طولانی و 
سخت که جهت اعلام نظر فاطمانه 
تیروهای las‏ کار استماده 
می‌شود. در حکومتهایی که مردمی 
هستند و هیچ مخالفی ندارند برای 
حفظ آرمان‌های بسزرگ استفاده 
می‌گردد. بک وسیله کنترل rn‏ 
Pr‏ طولانی که I‏ س آن قطورتر از 
ذیل ان باشد. از چوب بسازند. بحث 
را خاتمه دهد. برای اثبات مواضصع 
فرهنگی استفاده می‌شود. اگر با مو تور 
هوندا - ۱۳۵ استفاده شود اثر قطعی 
دارد. محکم و غیرقابل استحاله. از 
چپ و راست LS‏ استفاده 2 
هوچیگری» آنارشی» ضرب‌المثل 
عامیانه: هرچی که سنگه به پای لنگه. 
چوبدار (CHOOBDAR)‏ : گله‌دار. 
گوسفنددار. کسی که از موبایل 
استفاده کند. میلیاردر بعدی. چوبی که 
از Ob‏ دار «de ls‏ 

چهار !(CHAHAR)‏ عدد بعد از سه. 
کنایه از زباد بودن چیزی. چهار زانو 
کسی که برای نشستن از زانوهایش 


زیاد استفاده می‌کند. چهار چشم: 
کسی که خیلی از چشم‌هایش استفاده 
می‌کند. چهار ابرو: کی که 
ابروهایش بسیار پهن است. چهار 
شاخ: کسی که خیلی شاخ دراورده 
است. چهار نعل: کسی که به تندی 
می‌رود. چهار تخم: دارویی مرکب از 
Chalo‏ و تشه انب و مته تسار 
قدو مه ۱ 

:(CHEHEL CHERAGH) چهل چراغ‎ 
¿pa Js صداوسیما. خیابان‎ 
هفتم؛‎ sb ساختمان تولید»‎ pl 
«Le S90) سرنامه‌های‎ ¿aL py 
جناح این‌وری.‎ 


چ ۷۱۷ 


چىتان فتان ‘(CHITAN FITAN)‏ 
کلاس YE‏ بالاتر از لیسانس. شیک. 
موجودی که علاقه زیادی به راه رفتن 
در شانزه‌لیزه دارد. لباس برق برقی 
می‌پوشد و از موهایش روغن و ژل 
می‌چکد. با چشم‌های خمار به pol‏ 
نگاه قر J AS‏ در کله ناملایمات هم 
اسستفاده از واه OK‏ فسراموش 
نمی‌کند. پسر مامان یا دختر عزیز 
کرده UL‏ با معدل ۱ دیبلم گرفته 
و قرار است به فرنگ برود تا در آنجا 
درس بخواند. روزانه برای دور زدن در 

تهران ۵۰ لیتر بنزین مصرف می‌کند. 


حادثه !(HADESEH)‏ اتفافی مشکوک 
که در جربان Ol‏ عده‌لی که اسم ندارند 
دست دارند و تلاش برای کشف علل 
آن هرگز به نتیجه تمی‌رسد. مثال: 
er Dal yo‏ دانشگاه و فتل‌های 
اخیر. 

حاشیه yo LS : (HASHIVEH)‏ گوشه 
به کنارة کتاب هم گفته‌اند. حاشبه 
تا OLN‏ شود که فاضل و عالمند. 
حاشیه‌روی: نحوه اظهارنظر مسئولان 
در مورد مرصوعات اساسی. 

حال (HALL)‏ زمان کنونی. زمانی که 
مسئولان وفت فکر می‌کنند هرگز 


تمام نمی‌شود. زمانی که از دید 
حکرمتگران بهتر از گذشته و بهتر از 
اینده است و از دید مردم بدتر از 
asis‏ و بدتر از اینده. حال کردن: 
زیادی خوش گذراندن. حال گرفتن: 
زمان حال دیگران را به اینده انداختن. 
ضدحال: اتخاذ مواضم ارمان‌گرابانه 
برای ضایع کردن حال و زندگی مردم. 
حيس (HABS)‏ زندان. بازداشت. 
نگهداشتن ادمی که فکرهای بد 
می‌کند در یک محل دربسته برای 
جلوگیری از منحرف شدن مردمی که 
نمی توان انان را زندانی کرد. 

Lao \(HAJJARIAN) ¿Ly laa 
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حجاربان. واضم نظربه فشار از geb‏ 
ie,‏ ز YL‏ باطل کننده 
نظریه استقلال Dj je‏ 
خجب :(HOJB)‏ حیا. شرم. رفتاری که 
برادران برای دریافت وام‌های OWS‏ 
انجام می‌دهند. رفتار عوامل خشونت 
طلب در حضور عالیجتابان, نشانه‌ها: 
u‏ بالا انداختن پیراهن روی 
شلوا خواباندن پاشنه کفش نشستن 
> رات sl,‏ نکر دل موا استفاده 
صادفانه از طناب و جافو. 
:(HOJREH) o a4‏ غرفه. اتای. محلی 
در بازار که سرنوشت اقتصاد مملکت 
در آنجا پعن می‌شود و عناصر جناح 
راست از انجا هدابت می‌شوند. 
:(HEJLEH) aaa‏ محل © دادن 
نضتین ll‏ 
حذف :(HAZF)‏ نخستین کاری که هر 
مدیری بعد از روی کار آمدن در 
ادارات مملکت انجام می‌دهد. دور 
انداختن. کتار گذاشتن. يرت کردن به 
زساله‌دانی تاریخ. از زندگی ساقط 
کردن. به خاک سیاه تشاندن. 
حراست :)۸1٤۸۸8۸4۲(‏ نگهبانی کردن. 
حفظ کردن. محافظت کردن. 
محافظه کاری کردن. محلی که در آن 
پا کسازی صورت می‌گیرد. 
حرکت (HAREKAT)‏ : کاری که موجب 
شک شود. 


حزب (HEZB)‏ : گروه. دسته. گروهی از 
آدم‌ها که شیه رهبرشان فکر کنند. 
وم SL‏ رد کردن Su seh‏ 
انسان پرشور و باشعور تبدیل به 
سپاستملدار مسی‌شوند. یک گروه 
منافم گروهشان از حفیفت مهم‌تر 
EN,‏ 

حسادت :(HESADAT)‏ عامل اصلی 
تعیین کننده در فضای Sa‏ 
سیاسی کشرر. موتور حرکت تاریخ 
در جامعه ایران. 


حسرت‌الملو وروی : 


جغوربغور. نام نوعی غذا. که درا 
پیاز داغ و جگر 3 ER‏ 
می‌کنند و با اشتها می‌خورند. ظاهرا 
پادشاهان از 1 بن غذا خیلی خوششان 
می‌آمد» صنتهی چون به كلاسشان 
y A a‏ به of Si‏ سيف 
استروگاتف و شاتویریان می خو ردد 
و حالشان گرفته می‌شد. هرکاری که 
بادشاهان Oye‏ انجام دادن آن به 
OLS AS‏ نمی حورد سرت آن را 
می خوردند از جمله طناب بازی؛ 
لی‌لی گرگم به هو تاپ تاپ خمیر و 
لیس زدن بستنی و لواشک. 
خسن خوبی (HOSN-E-KHOOBI)‏ : 
یک نوع حسن. ؛ بک نوع فایده. , واژه 


مربوط به توصیف ماشین یا SE‏ در 
بنگاه‌های معاملات املاک و $ «Je‏ 
انواع خسن خوبی در مورد اتومبیل: 
تصادفی Asis‏ چپی نباشد. صفر 
کیلومتر باشد مال یک خانم دکتر 
باشد که با ان مسطب برود و os‏ 
کی ت نباشده مثل el‏ 
باشد. متل عروس باشد. عمرا رنگ 
نشده باشد. فابریک باشد. آک‌بند 
باشد» لوازم یدکی اش در بازار موجود 
باشد. انواع حسین خوبی در سورد 
خانه: نوساز باشد. آشپزخانه اوپن 
داشته باشد. صاحب خانه‌اش فرنگ 
ell‏ جادار باشد» ویو داشته باشد. 
«خسن خوبی» توسط حافظ نیز قرار 
بود در غزلیات استعاده شود که نشد. 
i plas‏ حسن بدی. 

حسبی (1145۸1): یکی از 
شخصیت‌های بزرگ فرهنگی و از 
رهسیران فکری کشسور. وی دارای 
اطلاعات علمی گسترده بخصوص در 
مورد افتصاد 3 سیکاری است. 
مسرصوعات مورد ae‏ ترونب 
اسلحه اعدا کشاورزی, ایرلندی 
قنبرهبیکاران چپی‌ها. ضرب‌المنل 
فولکلوریک: «حسنی نگو يه دسته 
u‏ «حسنی به مکتب نمی‌رفت. 
A 5) ss‏ می رشت 
«حسنی نگو بلا بگو»» «حسنی فرنگی 


ح ۶ ۷۵ 


oh 
عامه مردم»‎ : (HASHARAT) حشرات‎ 
عرام الناس. دوم خحردادی‌ها. مردمی‎ 
که طرفدار اصلاحات هستند. مقابل‎ 
حصرات. وسیله کنترل: حشره کش.‎ 
بیت:‎ 
رستن زگزند حشرات آسان است‎ 
سخت است رهایی از گزند حضرات‎ 
یکی از اموال بدری‎ | (HAGH) حق‎ 
محافظه کاران. از اسامی مستعار زور,‎ 
فرو کردن. به زور‎ : (HOGHNEH) حقنه‎ 
alo اعمال کردن. یک روش‎ 
دولتی.‎ 
کر چک. صفیر.‎ (HAGHIR) حسقیر‎ 
ضعیف, دون‌پایه. خود را آنطور‎ 
می‌خوانند تا بتوانند بعداً پدر مردم را‎ 
در بیاورند.‎ 
گرمابه. محلی که‎ (HAMMAM) ¿laa 
خود را در ان بشویند یا در آن واجبی‎ 
بگذارند و یا واجیی بحررند. محلی‎ 
اتفاق‎ bb که در ان خودکشی یا‎ 
می‌افتد. محل مرگ قاتل سامی. یکی‎ 
از برادران آب‌منگل امیرکبیر و سعید‎ 


امامی. 


حوالت‌تار یخی (HAVALAT-E-TARIKIID‏ ۰ 


یعتی حواله کردن آدم به تاریخ» شاید 
وقتی دیگر؛ ضرب المثل عامیانه: برو 
جلو بوق بزن!. 

Sun‏ ۸70 ): ابرو. یکی از 
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کالاهای تجملی. یکی از وسایل مورد آن برای سیاستمداران نو LO‏ شده 
استفاده در باژی‌های سیاسی. بازی با است. 


خاثف (KHAEP)‏ | ترسیده. بیمناک. ان 
که ote et‏ باشد. در اثر شنیدن 
bn la‏ شود. احساس 
شهروند درجه دو در مقایل شهروند 
درجه یک. 

خائن (118): آن که خبانت کند. 
روشنفکر. مخالف. کسی که همه چیز 
ما را می‌داند. دیگران. هر که شه ما 
خاتمی (11۸74۷11): سید محمد 
خاتمی. رئیس جمهور محبوب. کسی 
که سه ماه سکوت میکند» یک روز 
حرف می‌زند. مترادف‌ها: جامعه 


C 


مدنی. توسعه سیاسی: اقتصاد ولنگ 
و واز. کسی که مردم دوستش دارند 
دلی طر فداران مردم L‏ او alle‏ 
جمله قصار: سکو ت سر شار از سر و 
صداست. کسی که دایما عذ رخواهی 
کند. موضوع اصلی بابک داد. اگر 
خاتمی نبود بابک داد هم نبود. 
خادم !(KHADEM)‏ خدمتگزار. کسی 
که سرش پایین است اما پدر pal‏ را در 
al‏ نام مستعار آدم وک 
مسئولان در ple‏ مردم خود را 
ایتطور نشان می‌دهند. 

خاراندن :(KHARANDAN)‏ با ناخن 
ردی پوست بدن کشیدن. نخستین 
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5 م 
دیدن تلویزیون و با خواندن 
روزنامه‌های عصر حادث شود. جمله 
قصار: دردم می‌آد و خوشم می‌اد. 

نارپشت (KHARPOSHT)‏ 
جوج‌تیفی. یک لوخ حیوان 
خشونت‌طلب. یک نوع as‏ 
کوچک و مظلوم که در اثر وجود 
فشار گروه‌های فار پشم‌هایش 
ک. نظرية 
حمل کند. کسی که به خار» بشت AS‏ 
خارپوستان (KHARPOOSTAN)‏ : 

گروهی از مردم که در اثر مواجهه فکر 
با محافظه کاران پوستشان کلفت شده 
باشد. خارپوست: کسی که بیش از ۵ 
سال زندانی کشیده باشد. کسی‌که دائم 
احضار شود و به دادگاه برود. کسی که 
دائم کتک بخورد و صدا ندهد. به 


س خت و دراژ شس ده (ر. 


گروهی جسانوران سخت پرست 
„un‏ هم گفته شده. oS‏ از 
روشنفکر. در اثر استعمال‌طاب 
جریانهای خشونت‌طلب بروز کند. 

رشته‌ای که بر گردنم افکتده دوست 
زان سبب آن نرم خو شد خارپوست 
(KHAREJ) 7 4‏ : محل زتدگی 
yla‏ و کقار J‏ اجانب. „bs‏ که به 
آن فحش دهند و به آنجا بروند. محل 


شکل‌گیری انواع ath ys‏ خارجی: 
bo y‏ کننده. امور خارجه: نام یک 
وزارتخانه تشریقاتی. 

خسجالت :(KHEJALAT)‏ یک عمل 
منسوح. . کاری که قدما می‌کردند. در 
گذشته وقتی کسی کار بدی می‌کر ان 
را احساس می‌کرد. د یک نوع ادا. حهت 

ناز و عشوه اجرای e550‏ 
خرکچی (KHARAKCHI)‏ | چاروادار. 
کسی که Wad‏ مدیریت می‌کند. 
خرمن (۲]۸۳۸): توده چیزی. 
زمان و مکان اجرای وعده‌های 
لانور اتر ردن زهان ان 
مشکلات salad‏ كشور حل 
می‌شود. خرمن گیسو: مقداری موی 
اناشته که شانه کردنش سخت است. 
خری که متعلق به اینجاتب th‏ 
جهت تعن مالکیت خر su‏ 


A 


I سو‎ 

خروشسدن (KHOROOSHIDAN)‏ : 
کف کردن و به طور خودجرش 
جوش آوردن. > lí y‏ + کف کرد و 
جوش آورد. 

خزعبل !(KHOZAABAL)‏ یک نوع 
اظهارنظر. وقتی کسی سواد ندارد» اما 
احساس مزالت LS os‏ صادر 
می‌شود. جمع: اخبار. پرت و پلا. در 
مورد لایه ازون گفته شده است. 
صاحب خزعبل: کسی که خزعبلات 


خشت (611۳5111): گلی که در قالب 
بریزند و زیر افتاب بگذارند تا خشک 
شود و در آن بیرمردها همان را که 
جوان‌ها در اینه می‌بینند. بینند. 
وسیله‌ای برای زدن به سر مردم. در 
گذشته بچه‌ها روی Ol‏ په دنیا 
می آمدند۔ جهت اب جاد 
ساختمان‌هایی با مقاومت کم مفید 
ات SSS‏ خشت کوچکی که در 
دو > شلوار هم از ان استفاده شده. 
خشن wal i ‚A (KHASHEN)‏ 
عضو گروه فشار. زمخت. جنس کاغذ 
au‏ روزنامه‌ها. gle‏ ضصروری 
برای مقابله با جامعه مدنی. 
خصوصی (110050091): مرضوع 
مورد علاقه sul. la alba y‏ 
که به همه مربوط است. دخالت در آن 
la‏ اع اه ach‏ د 
oyo) a‏ مملکت Lug‏ 
محافظه کاران. یک نوع بسخش 
اقتصادی موردتوجه راست‌گرایان. 
تجسس در آن بخش جذاب و قابل 
تو حه است. 

حطر (KHATAR)‏ | آنچه در اثر نوشتن 
يا فکر کردن یا بلند حرف زدن رخ دهد. 
خط !(KHATT-E-MASH-T) is‏ تک 
ty‏ خط که روی al‏ راست راست راه 
EFT IN‏ چاه انا 


۷۹۷ = 


خفه (KHAFEH)‏ : فشرده شدن HS‏ در 
اثر استعمال طتاب. نوعی تهدید 
برای جلوگیری از اظهارنظر. فعل امر: 
خفه شو. فعل امر محترمانه: لطفا 
خفه شو. فعل yal‏ صمیمانه: خفه شر 
عزیزم! "al!‏ ملی فان خفگی. 
خلال !(KHALAL)‏ چوبی کوجک که 
پنهانی به دهان ببرند» اما آن را نخورند. 
با آن دندان پاک کنند. نوع خوراکی آن 
هنوز کشف نشده. یک نوع چماق 
بسیار کوچک. به gle‏ ان از چسوب 
کبریت و فندک هم استفاده می‌شود. 
خلبان (KHALABAN)‏ مرد خوش os‏ 
که کیف پزرگی به دست می‌گیرد و 
همراه با عده‌ای زن و مرد از جلوی 
مسافران هواپیما عبور می‌کند و 
هواپیما را پس از چند ساعت تاخیر 
در صورت دردیده نشدن به مفصد 
gs‏ زساند. 

خلعت !(KHALAT)‏ جایزه اسکار 
cl ple ple‏ که قدرتمندان به 
هنرمندان متملق در گذشته می‌دادند. 
در اثر ان بنده‌پروری ALS‏ بسهترین 
امکان برای نابود کردن هنر و هنرمند. 
خنجر !IKHANJAR)‏ یک شیلی تیز 
متو سطالقامه و دارای دسته که جهت 
زدن به بشت دوست و یا دشمن 


استفاده شو د. نوع فولادی سفارشی 
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آن جهت جلوگیری از دیدن 
موضوعات موردنیاز و مبارزه با 
هوای نهس به چشم زده می‌شود. 
استفاده از یک خنجر برای کشتن افراد 
کفایت می‌کند لزومی به جمع بستن 
ان نیست. 

خواستکار !(KHASTEGAR)‏ کسی که 
دختری یا زنی را برای ازدواج بخواهد 
و با او یا پدرش صحبت AS‏ کسی که 
تمام بدی‌هایش را پنهان می‌کند تا 
زنی که نمی شناسد رابه دست بیاورد. 
کسی که ¿asi‏ اشتماه می‌کند. 
خواص !(KHAVASS)‏ جمع گروهی از 
شهروندان درجه یک. عامل دردسر 
اینطور شده‌اند. کسانی که خاصیت 
ندارند. سقابل عوام. نخگان. 
شهروندان درجه بک. کسانی که ناد 
ورشان داشته است. کسانی که هیچ 
خاصیتی ندارند ولی a‏ دستور 
می دهند. 

خوان (KEAN)‏ سفره. محل ya‏ 
امکانات برای بهره‌برداری دوستان. 
خوان یغما: محلی که در ان امکان 
استقاده از ثروت‌های بر باد رفته و باد 
آورده وجود دارد. خوانسالار: محلی 
برای ملاقات‌های مشکوک. خواننده: 


کسی که سر سفره اواز Aj‏ 
خوانجه: سمره‌ای که در ان his‏ 
امکانات محدودی برای pols‏ دسته 
دوم خودی موجود است. 
خواهر !(KHAHAR)‏ همشیره. باتوی 
er‏ جیفغو. خواهر برادر. زنی که ارث 
پدرش را از مردم SD‏ امست. 
خودسازی :(KHODSAZI)‏ مصرف 
کنترل نشده مواد غدایی. خود را 
ساختن از طریق خراب کردن دیگران. 
ساخت و ساز با امکانات دولتی برای 
عناصر خودی. خودی‌ها را ساختن. 
ساز زدن برای خودی‌ها. Sle‏ شدن 
بی روه له دلیل امساک دائمی. 
استفاده مناسب از بیت‌المال. 
خودستانی :(KHODSETAYT)‏ کاری 
هموطنان عزیز از صبح تا شب 
خودکار (KHODKAR)‏ : الت فعل. ابزار 
th‏ استکبار جهانی. محل بروز 
اغراض پلید شیطانی. وسیله منحرف 
کردن عوام‌الناس. یک WSO fr‏ 
وسیله عبور از خط قرمز. روش 
استفاده درست: نوشتن بازجوبی. 
خودکامه (KHODKAMERH)‏ : كسى که 
تا قبل از (StS‏ حى دارد. فلدر. 
زورگو. یک نیروی خودی که به کام 
خودش رسیده است. کسی که از هقت 
دولت 3 شش مجلس ازاد (El‏ 


د (DE‏ برای تأکید قبل یا بعد از فعل 
امر می‌اید. دیرو. دیرو که داری. 
دزودباش. نزن د. اوی» آهای» مگه با 
:(DAEREH) a „ls‏ دایره. گردالی. یک 
شکل گرد مدور. یک واحد اداری. در 
ار دورزدن و به نتیجه نرسیدن 
حاصل می‌شود. شکل حرکت‌های 
سیاسی. دور باطل. دور تسلسل. 
شک | حسرکت در نظام‌های 
ایدئولوژیک. بچرخ تابچرخيم. 
اینقدر دور بزن تا جونت دربیاد. 
خسته دی „mul‏ دور زدی؟ 
تکراری. دور تکرار. صداو سیما. 


> 


داضی (DAED)‏ > دایی. برادر مادر. pip‏ 
برادر علی‌دایی. پدر de‏ دابی. شماره 
۰ سالک اصلی ser Syl‏ 
ارمینیابیله فلا سابق. ابرار ورزشی: 
تیم دایی دو گل له نیم باشازاده زد 
بقیه بازیکنان هم دوزار نمی‌ارزیدند. 
فوتبالیست. اهل اردبیل. چند بار به 
عنران بهترین بازیکن اسیا انتخاب 
ee‏ اقای گل. 

داخلی (DAKHELI)‏ : دروی. اندرونی. 
مقابل خارجی. خودی. مقابل بیگانه. 
مربوط به داخل کشور, به کسی 
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اختلاف بحران: دست در Zus‏ 
دهیم به مهر. مهن دیگران کنیم 
خراب. یکی تو سر خودمان بزنیم. 
یکی تو سر ar‏ ضرب‌المثل: 
خودم کردم که لعنت بر خودم باد. LS‏ 
اتفاقات داخلی گردن اتگلیسی‌هاست: 
>„ که دایما در ان تو طله می‌شود. 
محل اقامت 
فریت خوردن pe ae a‏ 
ما مسال 


ب abs!‏ ساددلوح و Lu‏ 


داد (DAD)‏ دادن. عطا کردن. در ممابل 
گرفتن. دادوستد. سیف‌الله داد. بابک 
داد. یه یا شخصیت. معامله. تجارت. 
بخشش. عطا. اتعام. بهره. A‏ 
AS‏ حصه. گوشه‌ای در دست‌گاه 
ماهور. یک معاون وزارت ارشاد. تنها 
معاونت وزارت ارشاد که plas‏ 
هت هتدان جهه دوم > داد 4 و جهه 
سوم خرداد از او تاراضی‌اند. ری 
احمدرصا man‏ مرحوم فانون. 
عدل plo‏ انصاف. بیداد. فر ol‏ انچه 
البته به جایی نرسد ریاد است. در 
گذشته آن را کف E‏ و 
از در دادگستری Sb‏ شس شود. 

دادار دو دور ۱۱22۵16 ۸( )۵( 

به هوش باتر. اژیر els‏ سر صدا!. 
اوی! حرکتی را با ba lado‏ 


انجام دادن. در هتگام افتتاح al‏ ر نوخ 
عملیات عمرانی استفاده می شود. 
ندای سازندگی. این همه قدقدکرد یه 
تخم گذاشت 
استفاده شده است. تنها سر و صداست 
E‏ 


RO: AOS‏ ویو ك 


که به ری رنگیکند cae sl‏ 
eu: "a‏ کی که اش 


ss‏ تت 


AA‏ ¢ ما دو تا 
د اد panned‏ 
دادخو ADADRKIDAST) Cul‏ سر 


o‏ نوشه‌ای که داد خواه a‏ دادگاه 
Au po‏ و دادخواهی AS‏ حرف 
مفت. غلعذ زیادی. زر اومدی فورمه 
es‏ 

دادستان !(DADSETAN)‏ داور. عاصی . 
محر ی e qua! lool ska‏ سا خی 
الجناحین oS‏ كه داد ler‏ 
داد دیگر. u pps‏ اگر 
دادرو بزلی ROTE LAS gh‏ 

داد گاه (۰1۱(4۱(6:۸]۲۱ محل داډرسی . 


Gs عدالت‌خانه. دادجاند.‎ toe 


اقامت داد. محا ala ee‏ داد. 
محا اقامت Lu‏ 
da‏ خانه. محل سوه حساب. 
محلی که به حساب pol‏ رسیدگی 
می‌شود. از دوم خرداد یه حسابی با 
A ee‏ 
کنیم. نوع علنی اكات 
غیابی yl‏ جهت دوستان و Her‏ 

اماده است. اداره‌ای در se SNS‏ کد 


داد لسم alo‏ 


اس + 


به دادخواست ارباب رجوع رسیدگی 
و حکم صادر کند. انواع ls‏ استان 
e os e bach‏ قصات شهرستان» 
جایی که سیف‌الله داد گاه به آن سر 
می‌زند. جایی که در Sh‏ داد سی‌زنند. 
محال فر باد رک 

داد و فر یاد (DAD-O-FARYAD)‏ 1 فر باد. 
فی و قال اعتراض. یک روص برای 
als‏ نظر. برای قانع كردن دیگران 
solar!‏ می شر د. یک روش Ant lia‏ 
راه گفتمان سر بع . داد و JU‏ 

دارانی 4۸۳84¥۷1(): یک وزارتخانه. 
متعلق به دارا. She‏ مابملک. cl‏ 
جسم دیگران را درمی‌آورد. ملک 
طلن. دولت. از کحا اورده‌ای؟ زیا 
داشتن wel als E‏ افزایش هت ال Ds‏ 
ا و ميزان برف می شود. غارتگران 
بیت‌المال از ان زياد دارند. 

دار زدن (DAR-ZADAN)‏ مهم‌ترین و 
فوی‌ترین وسیله تربیتی. وسیله 


است دراز که با طناب یک م > le‏ 
برای اخرین بار به ان می‌او yp‏ 
دارو خانه ‘(DAROOKHANEH)‏ محل 
نگهداری دارو. دواخانه. خانه دارو. 
alo‏ دوا محل مستلن پاسخ منفی. 
در Lil‏ تعداد زیادی ر نه 
اجرای a‏ ژنریک. محل فروش 
SAS‏ و ادوکلن. نوع دولتی ان جایی 
Gal‏ که اف اج دندز بش ابط انتظار 
مسسی کشند 3 AA‏ می‌شوند. 
داروغه :(DAROOGHEH)‏ نگکهان 
L „lo‏ اداره L‏ شهر. محافظ. کلانتر. 
2 سئوال WR 3 AS‏ و 
pS‏ رشوه‌گیر. المأمور معذور. 
NEE‏ 
داستان wou US ‚as !(DASTAN)‏ 
مجموعه‌ای y‏ ز کلمات که در ie‏ 
مشکلات افتصادی مردم Le‏ 
مسئولان په آنان تحویل ۱ 


ek haere‏ . افسانه, 
iR‏ 
دالی (0411): سالوادور دالی تقاش 


اسپانیایی. کاری که با کو دکان کنر G‏ 


۴ دایر: المعارف ستون پنجم 


Les a ie) 
شک‌شک. سیاست حکومت در مورد‎ 
تو انتخابات‎ ly جوانان. نازی! عزیزم!‎ 

رای ade‏ 
داماد !(DAMAD)‏ مردی که اخیرا 
عملش را از دست داده است. زوح 
عروس. کسی که به تازگی اشتباه کرده 
است. یکی از خطاکاران. سوژه 


دانش (DANESH)‏ : فعل مهمل. کار 


ad oo‏ غیرضروری. نام یکی از 


کاندیداهای شهرداری تهران. علم. 
فر Sea‏ افزایش ol‏ باعث GAS‏ 
درامد می‌گردد. اکثراً با ثروت duns lane‏ 
می شود. در as‏ موارد آن pa hy‏ 
کوزه می‌گذارند و ابش را میل 
دانش آشتبانی, فخرالدین 

!(DANESH ASHTIANI F.)‏ یک 
E pres cae‏ نشد. 
دانشحو ی = که 
زیاد حرف می‌زند. تمام شرابط 
قربانی شدن در هر بحران را دارد. 
موجود در حال شکل‌گیری. دارای 
تغییرات سریم. به آن افتخار می‌کنند. 
دوره‌ای که در ان ادم‌ها فکر می‌کنند 
اینده خوب است. این مسوجودات 
انجمن اسلامی» دفتر تحکیم؛ حامعه 


cal) و موارد دیگر دارند. نوع‎ ja 
دولتی و غیرانتفاعی دارد.‎ 

دانشجوی دانشگاه آزاد 
(DANESHJOO-YE-DANESHGAH‏ . 
:-E-AZAD)‏ یک نوع دانش جو 
فلی زده. گرفتار. Sao‏ ر. المفلس 
فی‌امان الله. ¿la‏ ثم التهدید. چند کاره. 
اينم شد دانشگا EN‏ 
دانشگاه (DANESHGAH)‏ : اسم مکان 
دانش og‏ محل اعتراض يا دفاع 
el‏ محل خواندن نماز => A‏ 
DER per‏ تهرانی آن روی اسکناس 
do‏ تومانی جاپ می‌شود. a‏ 
بالاتر از چهل سال بعد از شنیدن نام 


آن oll‏ می‌کشند. محل سخنرانی 


نش yal‏ 3 جلایی پور. 
ضرب‌المثل: بارورو به دانشگاه راه 
نمی‌دادن سیاست‌های استراتژیک 
علمی AS‏ رو تعیین می‌کرد. 
دانشگاه اراد 
(DANESHGAH-E-AZAD)‏ : 
یک نوع دانشگاه. طرح کاد. دبیرستان. 
جهت ابطال نظریه علم بهتر از ثروت 
oe‏ استفاده می‌شود. Hs ¿ DIE‏ 
برای OU!‏ نظر به ک. مارکس: اقتصاد 
زیربناست. محل تسولید بسیکار. 
ES‏ هر چقدر پول بدی 
همون قدر آش می‌خوری. شعب آن 
در همه جا Lil‏ می‌شود. عنصر 


مشابه: SL‏ صادرات. نوع سیاست: 
دانشمند (DANESHMAND)‏ عیتکی. 
ریش پرفسوری دارد. يواش براش راه 
”5 رود» مورد احترام فرار a5‏ 
ولی اجازه حرف زدن ندارد. درهنگام 
تبلیفات به او استناد می‌شود. 
مشکلات JU‏ دیگران را حل می‌کند 
ولی خردش مشکل مالی دارد. در 
صورت بی‌سواد بودن مسئولان 
سیاسی: امسریکایی مسی شود a‏ 
صورت باسراد بودن انان tb‏ 
ممایسه می دد. نوع رمسمی. رصا 
داوری. نوغ عیررسمی: عبدالکريم 
سروش. بعد از مرگ با زمانی که 
فدرت حرف زدن را از دست داد مورد 
احترام فرار می‌گیرد. نام یک محله 
داور (DAVAR)‏ | قاضی. آن که ميان دو 
تفر با دو گروه حکم کند. کسی که قرار 
است با la!‏ باشد. سو ژه مسانفات 
فوتبال. ole‏ مشکلات بازنده. بار 
طالمان. a‏ بی طرف a‏ در افسانه‌ها 
ذکر شده ا ست aa igs‏ قور 
ne‏ فرار می‌گیرد. 

داو :{DAVTALAB) callo‏ کی که a‏ 
زور نه se‏ فر ستاده شو د. SE‏ 
ند gm „du‏ اشتباه کار. مورد 
سوءتفاهم. فربانی. 


د ۲ ۸۵ 


دیدیه :(DABDABEH)‏ سر و صدای 
اضافی که بزرگان در هنگام حضور 
خود ایجاد کنند. متال: صدای تاتالای 
پای اسب‌هاء بانگ طبل و دهل» آژیر 
ماشین. با کبکبه استعمال می‌شود. 
دیستان !(DABESTAN)‏ محل آموزش 
نیروهای متعهد و رادیکال. 

دبنگ :(DABANG)‏ کردن. بیق. پپه. 
کی که سعیین SS‏ 5 
تیا A‏ ستاو ASS‏ 

اساسی. esla‏ 0 کسی که با حد En u‏ 
هر حه dy‏ دهانش ER ul‏ 
و س درآوردن 
(DABBE-DAR-AVARDAN)‏ : 

معامله را بر هم زدن. به وعده عمل 
نکردن. بعد از انتخابات وعده‌ها را 
عمل نکردن. کو تاه du‏ 

دییرخانه (DABIRKHANEH)‏ : 
lan‏ از یک اداره که نامه‌های 
رئیس را در آنجا می نو یسند. محل 
ماست‌مالی اشکالات ادبی رژسا. 
دجال :tDAJJAL)‏ یکی ار 2 ود 
روز cls‏ می‌آید و کمی بیشتر 

5 es es کسانی که در‎ pls 
رسانه‌های کسروهی و احسزاب و‎ 
E ls y تشکل‌های سیاسی‎ 
می‌گوید.‎ 

درازدست DAST)‏ 08۵۸2): کسی که 
دست‌های درار داشته باشد. نوعی 


VAT‏ دایرةالمعارف ستون پنجم 


we‏ در ظول تاریخ xs‏ اسای 
مطامع سلطنت‌طلبان و از جمله 
داریوش و کورش و هوخشتره عمل 
کرده ars)‏ 

:(DERAZ GOOSH) دراز گوش‎ 

موجودی که ظاه | خر ul‏ 

دربان !(DARBAN)‏ یک Tan‏ 
سیاسی که کنترل وزارتخانه یا اداره‌ای 
که bl yo‏ ان EN‏ را ره عهده دارد. 
عامل اصلی. شاه کلید. 

دریدری (DARBEDARI)‏ : وصع مردم 
J?‏ شرایطی که y‏ کنترل امور را در 
Sys‏ 

درحهەدار .(DPARAJEH-DAR)‏ موجود 
انسانی که کیفیت و محترای خود را از 
دست داده و as‏ به کمیت فیزیکی 
قابل اندازه‌گیری شده است و با 
علائمی مشخص فابل شناسایی 
355 است. 

درد „ol ole :(DARD)‏ حرکت‌های 
انقلابی در جهان سوّم. موتور حرکت 
تاریخ. ناخوشی. بیماری. انواع درد. 
Sa} pe‏ درد پا os‏ درد دل 
soley pes‏ رنج دست‌همای کارگران: 
داع ests, da‏ وا ی 
op Kal Slag, a <‏ و a ¿El‏ 
ya‏ ص کتاب شهریار ما کیاول را 
خوانده است. دردسند: کسی که در 
als‏ شهر زندگی می‌کند و در 


جنوب شهر سخنرانی می‌کند. 
دروازه‌بان !(DARVAZEH BAN)‏ یک 
بازیکن در زمین فوتبال که جلری به 
نتیجه رسیدن اقدامات بازیکنان تیم 
مقابل را می‌گیرد و باعث ناراحتی 

طرفداران تیم مقابل می‌شود. 

دز en) ES‏ حلاد. هسیر 
#9 موارد دیگر:[خودسر: کسی 
که شبه‌رسمی و شبه‌دانونی ادمی 
AS, os‏ تروریست: کسی که رسمی 
و غیرفانونی ادم می‌کشد. قاتل: کسی 
که غیررسمی و غیرقانونی ادم 
دست‌نداز :(DAST ANDAZ)‏ 

برجستگی غیرضروری یا ضروری که 
در خیابان ای جاد کنند pH‏ و 
کمک‌فنر اتومبیل AS al!‏ و 
شهروندان متر dom‏ شرایط سیاسی 8 
اجتماعی . افتصادی q‏ دشو ند. 
ر ت که 

دست زدن :(DAST ZADAN)‏ فعل. کف 
زدن. لمس کردن. اقدام کردن» یک راه 
برای تشویق DS‏ در هنگام حرف 
زدن رییس جمهوری اتفاق می‌افتد. 
ساعث Spl‏ انقلاب و آرزش‌ها 


النگوهاتون می‌شکنه. در گذشنه یک 
Ke‏ العمل عادی و معمولی بود. 
باعث عصبانیت می‌شود. 

دستمال :(DASTMAL. YAZDD) ¿53 jy‏ 
نوعی دستمال که جهت اعلام ارادت 
add‏ بگیر ند, دیا as‏ تست 
فاعل و کيرندة دستمال فوق‌الذکر. 
دشمن ¡(MOSHMAN)‏ مر ضوع اصلی 
در سسیاست‌های چپ و ¿SA‏ 
estatal‏ 
مسسوحودبت ¡Ea gt ae‏ 
DON‏ اصلی در تست 
کشورهای ¿A‏ حمله „La‏ 
دشمنی. دشمنان را سه نشکا ل هم 
درمی آورد. 

دشتام !(DOSHNAM)‏ فحش. کلماتی 
که خلاصه‌نظرات آدم‌ها زا ست به 
هممدیگر بادفت و ظرافت و as‏ 
صورت خلاصه شده بیان AS ge‏ 
دفتر خانه :(DAFTAR KHANEH)‏ 
محلی اداری که در ۱ ان مردی نه کدی 
و بادفت و با تثری عجیب و غریب و 
بر از ble‏ کاری را که شما plat!‏ 
داده‌اید مي‌نویسد تا معلوم شرد که 
a bala Las‏ کار را انجام دادها بد. 

دق کردن :(DEGH KARDAN)‏ 
وصعیتی که د رهنگام ¿le‏ 
تلوت بول ر سخصوص 3 


Gy = 


AY Y د‎ 


می‌دهد. این دق: مجری تلویزیون. 
دکسترا (00161014): یک مر ته 
علمی. q?‏ از دوره فوق لیسانس اين 
هر له حاصا ل می‌شود. ger . PH.D‏ 
اعتار JS BR‏ اة 
مستعفی این درحه به Al‏ 

مي شود. و سا e‏ 
دکتراست. (در Ob)‏ پهلوی: ذختور) 
دکنر جاسبی (DrJASB])‏ 1 دانشمند. 
سمیاستمدار. az‏ مو سس . 
چندی پیش با برخورد شدید مواجه 
lye ¡Las alo BER EU SR‏ 
مطبوعات را si‏ داش کاو اخراج 
می‌کنیم. 

دکلمه !(DEKLAMEH)‏ مطلبی را با 
دست و پا و گل و گردن و چشم و 
p> sy!‏ اندن. 

دگراندیش :{DEGAR ANDISID‏ کسی 
که Es‏ حور دش فکر AS gs‏ 

دلال PALLAL)‏ مهم ترین شخصیت 
جدید. ادمی که از کار دیگران درآمد 
A‏ دست می اورد. 

دلهره (DELHOREH)‏ ترس ناگهانی. 
احصساسی که از SA gl pre JESS‏ 
می دهد. 

Y‏ (۵[.1۲(]): حجت. برهان. در 
بسیاری از کشورهای جهان سوم Shy‏ 


YAA‏ دا برة‌المعارف ستون پنجم 


ندارد. 

دم وکرات !(DEMOCRAT)‏ ط فدار 
به قدرت نرسیده است په SAY‏ و 
> مردم در نعیین سرنوشت خود 
احترام می‌گذارد. مسلله‌دار کراواتی. 
ul, Ber‏ بشود. 

دمو کراسی (DEMOCRACY)‏ : 

pu‏ لان > y‏ دم, 

دموکراسی yA !(DEMOKRACY)‏ 
اماره؛ اساب دردسر. كقر ie‏ 
حکومت غول‌ها (ر.ک. اسمد فردید). 
فسق و فجور. چیز بسیار بدی است. 

دوئل (DUEL)‏ کاری که در اروپای 
ديم رو تمندانی که اکثرا شرافت‌شان 
لکه‌دار gs‏ شد J‏ مورد اهمانت فرار 
یکی از oul‏ دیگری را می‌کشت. دلیل 
این امر ظاهرا زیادی جمعیت زمین 
نو 3. 

دوربین (0003811): وسیله‌ای برای 
GLY‏ دادن دوستان ما. pe ed‏ ر 
نشان نمی‌دهد. استفاده ابزاری از ان 
Shy‏ حفظ Nur.)‏ صدا و سیما در 
روزهای انتخابات واجب است. 
وسیله‌ای که ففط y ya‏ نیروهای 


خودی را ضبط می‌کند. 

دورو (DOROO)‏ منافق, کسی که یک 
روی او به طرف پوزیسیون و روی 
دیگر او به طرف اپوزیسیون باشد. به 
این گروه پفیوزیسیون هم می‌گویند. 
دوست Y) «pla !(DOOST)‏ 
مهربان. Le ¿Jus‏ امامی و JA‏ 
شریعتمداری. 

دوش :(DOOSH)‏ شانه. شب ¿AS‏ 
وسیله‌ای y‏ فواره که آب از بالا 
صدای آن از Leb ale cles‏ 
استفاد ه شود و با داروی نظافت شود 


خودکشی کرد. 


بیت: 

دوش با دوش گرمابه گفتم 

این چه شهری است. دارو ندارد 
Aj‏ زدن: کتک زدن کسی در زیر 
دوش. سر زیر آب کردن: زیر دوش 
ابستادن. 
دو لادو :(DOLLA-DOLLA) Y‏ حوره 
شترسواری در کشورهای استبدادی. 
دولت Sas paro :(DOWLAT)‏ از 
وزرا؛ نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور که 
lab‏ با ید تعیین‌کننده اوضاع باشند 
ولی معمرلا هیچ نهشی در امور 
Al‏ 
ده o (DEH)‏ محلی که از آن بزرگان u‏ 
سهر می‌روند. 


دهان دره :(DAHAN DARREH)‏ 
خمیازه: واکنشی که مخاطب به طور 
Ao‏ در تام نيدن 
سخنرانی‌های علمی از خود بروز 

می‌دهد. 

دبالوگ (DIALOG)‏ کنتمان. مکالمه. 
مباحثه. ان که دو نفر همزمان حرف 
بزنند و به حرف دیگری گوش نکنند. 
یک روش علمی برای مغلرب کردن 
از طریق زیاد حرف زدن. 

دیپلمات (DIPLOMAT)‏ سباستمدار. 
کسی که یک کلمه حرف راست از 
دهانش درنمی‌اید. کسی که نظرات 
رسایش را به دبیلمات‌های دیگر 


AVY د‎ 


منتقل می‌کند تا آنان of‏ نظرات را 
برای روسایشان بگویند. انکه 
ساعت‌ها حرف بزند و منظورش 
معلوم نباشد. 

دی‌دی‌دی‌ديم ¿(DI DI DI DIM)‏ اغاز 
یکی از سمقونی‌های بتهوون. 
دیکتاتور (DICTATOR)‏ مستبد. کسی 
۳ دیگران را وادار می‌کند که 
اشتباهات او را تکرار کنند. موجودی 
که حوصله ازادی را ندارد و از دست و 
پایش بهتر از زبان و مفزش استفاده 
می‌کند. دیک‌تاترری: یک بیماری 
مسری که در اکثر کشورهای جهان 


سوم و جود دارد. 


ذلت (ZELLAT)‏ ذلیل شدن. خوار 
شدن. مراجعه به بعضی سازمان‌های 
اداری یرای hh‏ مشكلات 
اجتناب‌ناپذیر. پذیرش رئیس جدید. 
حالتی که در اثر تماشای مکرر بعضی 
برنامه‌های تلویزیونی به خواننده 
م هت Ser‏ کا ر انا 
alien;‏ و 

دلیل بالنانل2۸): شهر وند درجه دو. 
کسی که در محدوده برنامه‌های دولت 
فرار دارد. 

:(ZOOHAYATEIN) ذوحیاتبن‎ 


¢ 


> 


صاحب دو خط gon‏ به کارگزاران 
a‏ شده است. A‏ 
کارگزاران گفتند صلاحیتتان رد 
می‌شود گفتند ما محافظه کاریم. گفتند 
پس با محافظه کاران IAS‏ کید 
گفتند ما اصلاح‌طلبيم. کبوتر دو 
توت ایثار و پسته. 

ذوزنقه (ZOOZANAGHEH)‏ : مستطیل 
منحرف شده. در اثر تصادف مستطیل 
با هر چیزی شکل می‌گیرد. در 
شرایطی که امکانات علمی یک 
مستطیل کم باضد اتفاق می‌افتد. 


رئالیسم سوسیالیستی 
 ¡(REALISM-E-SOCIALISTY)‏ یک 
مکتب ادبی در شوروی که در آن 
چیزهایی که Beiden‏ 
جامعه اتقاق بیفتد. چنان نوشته 
می‌شد که انگار اتفاق افتاده است. 
حاصل جمع ادات 3 تلیقات. 
:(RABET) las!)‏ واسطه. doy‏ 
اتصال عوامل داخلی با جاسوسان 
خارجی. انواع: مزدور» esla‏ 
«die du»‏ مجهر Dh‏ به. 
مشکوک. دوجانبه: سه‌جانسه. 

رابطه ¡(RABETEH)‏ پیر بل داشتن آن 
برای حل ad‏ مشکلات مفید است. 


2 


صلاحیت و درآمد. 

راپرت (RAPORT)‏ | فرانسوی: 
PAPPORT‏ گکزارش. al‏ خمر. 
خبرجینی. قافن sess‏ عناصر 
معلوم‌الحال به محافل مجهولالهريه. 
تعیین هویت عتاصر بی‌هویت. SIS‏ 
که انجام ان ثواب دارد. ضرب‌المثل: 
o pl‏ تا کامرواشوید. راپرت 
معمولا درباره «سوژه» و «مورده و 
«طرف» pony‏ مسئله‌دار, داده 
می شو د. در تر abu‏ کاریرد دارد. os!‏ 
تهرانی: ادم‌فروشی. 

daly‏ (۸[۲): یک مرد هندی سا 


var‏ دا برةالمعارف ستول پنجم 


دستاری برسر و لباس سفیدی بر تن 
که در هنگام حرف زدن گردنش ao‏ 
شکل تامعقول و داشمی DLS‏ 
می‌خورد. نوع کلاس بالا: مهاراجه. 
رادار (RADAR)‏ خودی. 

رادیک‌سال (RADIKAL)‏ یک OL pe‏ 
سیاسی که ظاهراً قرار بوده برخورد 
ریشه‌ای کند اما برخورد سطحی 
می‌کند. تندرو. موتورسواری بدون 
استفاده از ترمز. ترمز بریده: یک نوع 
گروه فشار. زیر رادیکال گیر کردن: 
گرفتار گروه فشار شدن. 

(RADIO) gust,‏ یک وسیله تولید 
اصوات گرشخراش جهت ایجاد 
آلودگی صوتی. وسیله‌ای که با آن در 
اسرغ وقت به مردم دروغ می‌گویند. 
راز (۸۸2) : چیزی که همه می‌دانند 
PR‏ کسی آن را در جمع نمی‌گوید. 
عامل ازار es)‏ دهن لق. 

راست A sis :(RAST)‏ 
محافظه کار. کسی که ارث پدرش را از 
مردم طلب دارد. کسی که برای 
حکومت کردن و دستور دادن به Wis‏ 
آمده. کسی که حق مردم رأ می‌خورده؛ 
اما از طرف آنان حرف می‌زند. کسی 
که دسته جک‌هایش را در جیب کت 
باره‌اش می‌گذارد. کسی که راست 
راست به مردم „lb‏ می‌کند. کسی که 


Lis‏ ۳ هم مررد AL‏ فر ار می‌دهد. 
پو AS‏ لیبرال. مر تجم. ستمی. مدرد. 


Mob‏ خرشتان lS‏ ا‌طرفی. 
راسنا .(RASTA)‏ درازا. ادامه. به gr‏ 
ساست‌های دولت استفاده شده. 
مثال عامیانه: سر این خط را بگیر. 
راست y‏ درست (RAST-0-DOROST)‏ : 
کاری که در سال‌های گذشته مردم 
راست و ریس کردن ۱ 
:(RAST-O-RIS-KARDAN)‏ اپ را کل 
الود کردن. انت مالی کردن. موصع 
GS‏ عليه سعید tel‏ پس از 
کاری که پس از موضع‌گیری بی‌موفع 


„le :(RASTEH) Guat,‏ که راست‌ها 
در ان ۳ می‌شوند., u)‏ بازار. 


راست‌همناست. ¿Lo‏ که در ان 
سیاستگزاری اقتصادی سی‌کنند. 
ol >‏ که در آن راست راست راه 
می‌روند. راست موّنت. 

ds a یک‎ (RAFAEL) SH, 
ایتالیایی که برای سانسور شدن و‎ 


رام (RAM)‏ : اهلی e Go‏ بی سرو 
ا خودی. وجودی که هیچ 
ERE‏ ج 
سس A‏ یک a ES‏ بهارش 
(RAMTIN) me‏ : ۳ از عناصر 
عوض می‌کند و می‌شود انقلابی و 
A‏ 

S| (RANANDEH) 63.41 ,‏ که 
ماشین oo.‏ که ماشین y,‏ 
Sas A =‏ 
اسمش را هم نمی‌آورم.) شعر: آخ برم 
راننده رو + اون کلاج و دنددرو. 
راهییمایی (8۸۱/۳۸۷۷۸۷۱): حرکت 
دسته جمعی گروهی از مسر دم سرای 
ابات اینکه تعداد ما Uy‏ = 3 
ا به حرف er‏ 2 وهی 

از E‏ در 
جواسعی که نيرو دارسد و کار 
A‏ 

راهزن T(RAHZAN)‏ دزد بدیختی که 


adv ر‎ 


دزد ی اش معلوم a!‏ ست. کسی که 
جلوی aly‏ را می‌گیرد و بدون مسجوز 
pal‏ را غارت می‌کند. کسی که بدون 
Sr‏ دادن و صدور ya‏ اموال آدم 
ae at‏ 
رایزن (RAYZAN)‏ : کسی که — 
رای است ست. کی که sel‏ مردم را 
می زند پامی‌دزدد. زنی که رای 
می دهد . زنی که نظر داز هت دی dS‏ 
چون از همه جا بیرون آمده و 
حوصله کار در ادارات دولتی را ندارده 
برای ماموریت به سفارت = 
می رو د. 
ربا yy > (REBA)‏ بهره. پولی که از 
یابت دادن پول به دیگران بدهند و 
خوردن آن باعث تقویت اخلاق و 
محکم شدن ريشه مو و افزایش سوی 
چشم y‏ شدن گردن می‌گردد و 
خوردن اب ئه تنها اشکالی ندارد aS‏ 
ازم و واجب هم هست. مطمئن ترین 
روش سرمایه گذاری افتصادی در 
ایران. 
رب‌دوشامیر ‘(ROB-DO-CHAMBRE)‏ 
اماسی که عتاصر واسسته 3 
معلوم‌الحال 3 مست‌کمران در خانه 
ربودن ROBOODAN)‏ دزدیدد. کف 
رفتن. کش‌رفتن. رو هوا زدن. صاحب 
شدن. چیزی را که مال دیگران است 
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سرداشستن. انواع: مسلحانه. sols‏ 
کسف‌زنی» کسیض‌زنی» جیب‌زنی؛ 
جیب‌بری» قأپ‌زنی. 

dual : (REJA-E-VASEGH) واثق‎ sla, 
محکم. استفاده از این اصطلاح برای‎ 
کسانی که قرار است به عنوان فاضل‎ 
شتاخته شوند ترصیه شده است.‎ 
SI کسانی که رجاء وانق دارند‎ 
کسانی هستند که در حال نوشتن پیام‎ 
مهربانی؛ بخشایش.‎ !(RAHM) pa, 
حداکثر انتظار مردم از مسئولان.‎ 

رژه !(REZHEH)‏ عور منظم سربازان 
و افسران و ارتشیان و درجه‌داران از 
جلوی چشم فرماندهان و حاکمان 
برای Su!‏ خیال انان راحت بشود که 
هنوز هم افرادی به آنان Ns‏ فمندند و 
u‏ سک واگ 
جدید و مدرن زهرچسم گرفتن از 
دشمنان در صدساله اخیر. 

رژیم :(REZHIM)‏ روش حکرمت. 
روش کاهش وزن و کنترل غدا. انواع: 
استدادی. Yu LS‏ استدادی. alk.‏ 
استدادی: E‏ استندادی. استدادی 
با اعمال شاقه. از طریق طب سوزنی» 
ob‏ بأ ورزش با مصرف 
ole‏ بی حساب و کتاب. و جرد 
رژیم‌های استبدادی در کاهش با 
افزایش وزن نقش مور دارد. تزدیکی 


و دوری انسان با رژیم نیز در مسیزان 
وزن نقش دارد. 

رسالت (RESALAT)‏ : وش Pier‏ 
olin.‏ نام رک کر داشتن آن 2 
روش نفکران و هنرمندان امکان 
استفاده آنان از وام‌های مختلف را 
فراهم می‌کند. 

رسانه :(RESANEH)‏ هر وسیله‌ای که 
با آن مطلب یا خبری را به صورتی که 
لازم می‌دانند به مردم بدهند. وسیله 
کنترل pap‏ جدیدترین وسیله برای 
گفتن Es»‏ در سطح گسترده. 

رشوه (RESHVEH)‏ | انچه اعم از پول 
با As jor‏ که به كسى بدهند تا 
کاری که نباید انجام بدهد انجام dats‏ 
پا کاری را که UL‏ انجام بدهد انجام 
ندهد. یکی از روش‌های تأمین dal y‏ 
در جوامعی که هزینه کارکتان دولت 
در آن سه برابر درآمد آنان است. یک 
djs Sal LS‏ در 
حکرمت‌هایی که افراد آزادی فعالیت 
اتتصادی ندارند. 

رعب (ROAB)‏ | وحشت. تسرس. 
احساسی که در هنگام عبور از کنار 
نیروهایی که باید در کتار اتان احساس 
امنیت کرد به ادم‌ها دست می‌دهد. 
احساسی کسه برای اداره بی‌دردسر 
مملکت بايد در مردم و جود داشته 


باشد. 

رعستت :(RA-EYAT)‏ عامه مردم. 
عوام‌الئاس. تو ده‌ها. Ela AS‏ هلت 
را 

رفاه ‚{REFAH)‏ اسایش. اسودگی. 
یک شعار اتتصادی دولت‌هایی که 
فصد ندارند به طرف عدالت اقتصادی 
سرمایه گذاری هم ندارند تمایلی هم 
به تحمل هزینه‌های سویبسید تعاونی 
و سهمیه‌بندی ندارند. هروفت هر 
حکومتی ald, lad‏ داد فطعا ات 
کوتاهی پس 
افزایش خواهد یافت. 

اصلاح اشتاهات o‏ و افتصادی 
L‏ فس فس و در درازمدت. دولت‌ها 
در شرایطی که در حال pl‏ 53 هستند 
مخالف اصلاح طلبان می شوند. 

رفیق (8۵۸۴۳1611): واحد کمونیست. 
رفیق لنین رفیل استالین رفیق سایق 
تروتسکی. 

حرکات ضروری و غیرضروری 
موزون و غیرموزون یک نفر يادو نفر 
یا یک گروه در هنگام پخش موسیقی. 


٩۷ Y) 


نوعی شنیدن موسیفی با کمر. ابراز 
احساسات جسمانی از طریق بخش 
تحتانی وجود. انواع: بابا کرم: عربی؛ 
تشر تاو ri‏ 
سد ریق لا سادا Sy e‏ دانس» ما کاریاه 
والس. تانگو. مبتذل‌ترین نوع رقص 
در NL‏ شرفی یافت می‌شود. 
رفتاری که بچه‌ها خود به خود انجام 
AA‏ جوان ال به سرعت 
می پذ برند. افراد میانسال به زور وادار 
به A pai‏ 
نگاه می‌کنند. نوعی ورزش همراه با 
عسوه و ادا. 

رمانتیک (ROMANTIK)‏ احساساتی. 
کسی که در برخورد با هر موضوعی اه 
و ناله کند و احساساتی بشود. 
اشک ‌الرد. کسی که در حال اشک 
ریختن و زار زدن پشت سر دیگران 
غیبت می‌کند و در مورد مسائل 
خصوصی کسانی که نمی‌شناسد 
اطلاعات غیرصروری کسب می‌کند. 
کسی که در بررسی فیزیک جدید هم 
توجهش به ly‏ انیشتن و همسرش 
رنجر :(RENJER)‏ موجودی باهوش 
که در بدترین شرایط از عقلش برای 
عبور از موانم جنگل‌ها و پیابان‌ها و 
صخره‌ها و 5¿ las‏ استفاده AS‏ 3 
lei (a‏ را در حدمت 
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ها را می‌گیرد. 

رظ (REND)‏ مو جودی هرشمند که 
حرف‌هایش را به گونه‌ای می زند که دو 
OL >‏ متضاد برای اتبات نظراتشان 
نه گفته‌های وی استتاد می‌کنند. 
Ss,‏ (۸۸۸6): وسیله اعلام‌نظر نقاش. 
رو da al: eae‏ 5 بزرگان 
x‏ در مه و زد اشستاهاتت 1 Se‏ 
دروم 4 بگوبد. 
روان‌پزشک (RAVAN PEZESHK)‏ : 
طبیبی‌باحرکات as‏ و رفتارهای 
مرموز که برای هر حرکت و رفتار 
احمقانه بیمار دلایل منطفی پیدا 
می‌کند. لطیفه: یک روانپزشک رسید 
به یک روانسپزشک دیگر و از او 
پرسید: تو خوبی. من چطورم؟ 
رودربایستی ¡(ROO DAR BAYESTI)‏ 
نوعی اخلاق که پس از پیروزی هر 
نقلابی بلافاصله از بین می‌رود. شرم 

شتن. ماخود به Lim‏ بودت: 


EE nn 


:(ROOZ NAMEH) dol; y,‏ ک‌اغدی 
که در آن عوامل y Sal‏ جهانی و 
عناصر معلوم‌الحال باعث | ستحاله 


نیروهای انقلابی بشوند و هر روز 
ا ر «Y Ju‏ جاسوسان. 
محموعه‌ای از جند ورف کاغد که 





La‏ کر دنش برای هر فاصی لا زم 
است. در آن گاهی اخسبار چاب 
می‌کنند. مخالفت با ان باعث افزایش 
درامد می شود. اسامی دیگر: نش ud‏ 
روزی‌نامه» رنگین‌نامه, ارگان عناصر 
مسلله‌داره سنگر ضدانقلاب. تریبون 
Dee‏ > معلومالحاد. > 
جامع‌الاورای شيخ طبرزدی x‏ 
است: روزنامجات را تعطیل کردندی 
3 ... آنان بر بخت (در gl‏ ... احتمالا 
شربت يا عرق یا خاک با کشک يا مر 
وجود داشته که حدف شده است). 
روش فکر :(ROSHANFEKR)‏ ند 
بی تربیٹ. سی يدر و ¡jolla‏ فاسد 
نامر cs‏ هرکس که غسل نکند. کتاب 
بخواند. بو غلط انشا و املا کند. در 
تالک ف کال سار فسات 
منورالفکر. کتش‌پذی مسخالف 
پوسفعلی میرشکاک. فرنگی, بالاتر از 
دیپلم. 

روشتفکری دیتی 
sob low hl ({ROSHANFEKRIE-DIN])‏ 
از آنجا ¿dla‏ مد ند تیوه اسر ad‏ در 
حال استحاله. چوب دومر طلا. کیان. 
li‏ ۾ ختلف دار د. 
واضعان:عبدالکريم سروش و غيره. 


در خانه دینی. در خیابان و محل 
y 515‏ شنفکر(معکوس برادران da ye‏ 
پرادر سابق. روشتفکر بعدی. یک نوع 
بیماری که از افراط در مطالعه حاصل 
می‌شود. 

روش ور lool.» :(ROOSHOOR)‏ 
لی aS,‏ در کاس در حمام برای 
شستشو استفاده می‌شد. به ليل 
نداشتن Su‏ از این ماده نمی توان 
برای خودکشی استماده کر د. 
رونویسی (۸00۸8۷181) : یک a gee‏ 
کتاب‌نویسی فصلا و دانشمندان. 
روش کار: یک کتاب را جلوشان باز 
می‌کنند و از روی Ol‏ می‌نو بسند. 
روولسیون (REVOLOSION)‏ : 

انقلاب. از این واژه زمانی به زبان 
انگلیسی استفاده می شود که اف اد 
بخواهند عواقب ان دامنگیر نشود. 


av, 


(ر. ک. انقلاب) 

al آدمی که در مورد‎ - (RIA) Ly 
انجام نمی‌دهد حرف می‌زند. اساس‎ 
شخصیت در نظام‌های فاشیست.‎ 
حضور این افراد برای تعادل فرهنگی‎ 
سیار مفید است.‎ 

رنس ومان (RISMAN)‏ : 
طتاب.شیئی درازو انعطاف‌پذیرکه 
برای قتل روشنفکران از Of‏ استفاده 
شود.الت‌مبارزه‌با تهاجم فرهنگی, 
(RING) Su,‏ زمین ur‏ به عرض 
پنج یا شش‌متر که در ان دو مشت‌زن 
انقدر همدیگر را بزنند تا یکی از آنان 
زمین بیفتد و اثبات شود که انسان نه 
تنها اشرف مخلوفات نیست. بلکه 
موجردی است که می‌تواند هرگز از 
عملش امستمفاده نکند. اخر شما 
بگویید این هم شد کار؟ 


زرادخانه ‘(ZARRAD KHANEH)‏ 
اسلحه‌خانه. گورستان سرمایه‌های 
یک ملت. جایی که مفدار زیادی 
اسلحه گرانقیمت برای مقابله با 
دشمنی که ¿y‏ ندارده در روزی که 
معلوم نیست برسد یا نرسد. نگهداری 

م سود 

زرخربد :(ZARKHARID)‏ با طلا 
خریداری شده. ملت شریف. نوکر 
بابام. گروهی از مردم که هر چه توی 
سرشان می‌زنند صداشان در نمی‌اید. 
زرشک (ZERESHK)‏ روش Sa‏ و 
پاسخ به ادعاهای تبلیغاتی. پاسخ 


۰ 


2 


دندان‌شکی. 

زرسح ZARNIKH)‏ ارستک. ~ 
معدنی مرکب از گوگرد و ارسنیک به 
رنگ سرخ یا زرد با سفید که در طب 
و صنعت و فتل‌های „al‏ به کار 
می رو د. 

زغال (20011۸1): جسم سیاء‌رنگ و 
سختی که از سوزاندن جوب به دست 
بیاید و نوع خوب ان در معتاد شدن 
تفش دارد. با رفیق بد مورد استفاده 
قرار می‌گیرد. 

زلف (ZOLF)‏ مرصوع y‏ ,> علافه 
شاعران. انواع: تابدار» پرچین و شکن. 
gol‏ عبر ه. زلفین: موی als‏ شده 
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زلم‌زی مبو (ZALAMZIMBO)‏ : آفتابه 
لگن. ات و اشفال. جهت SS gle‏ 


و برت کردن حوا س استفاده می‌شود. 
خرمهره یا فمل يا تيغ يا كيف يا هر 

ربج 
le‏ 


زح (ZAM)‏ سرما. باد سرد. نام یک نوع 
مسئول فرهنگی. حاجی زم: لیبرال 
اصول‌گرای محافظه کار تندرو که به 
سیاست‌های اقتصادی لیبرال و چپ 
معتقد است و طرفدار برقراری رابطه 
با آمریکا و نابود کردن اسریکاست. 
وی فیلم‌های هنری و تجاری می‌سازد 
و از مسخالقان و مسوافتان انقلاب 
زمسامدار (25۸0۸8): کسی که 
افسار مردم را در CE re PE‏ 
زماع: دهنده افسار شتر. کسی که فکر 
می IS‏ دارد سردم را مهار می‌کند. 
کسی که فرق مردم و شتر را نمی‌داند. 
زمخت !(ZOMOKHT)‏ زبر. خشن. کت 
و Zul IS, AS‏ تبلیغاتی 
محافظه کارانه. مثال: کاغد روزنامه 
رسالت زمخت است. اين نوع 
سیاست‌ها تو سط اقلیت‌های hl‏ 
کاریرد ندارد. 

ژن E(ZAN)‏ انسان ماده. معاا od‏ 
کسی که همه از او ss‏ اع می‌کنند 


همزمان توی سرش می‌زند. موجود 
بسیار اطق. موضوع اهانت فرهنگی. 
نام یک روزنامة تعطیل شده. 
زنحیر (2۸([18): یک SA‏ 
اصول‌گرا. کاربردها: با آن دست و با 
می بندند با آن کتک می‌زنند. با آن 
AS ge da‏ در شرایط رشد فرهنگی 
کاریردهای فراوان دارد. استفاده ار sl:‏ 
برای ارشاد مخالفان al => y‏ 
زنخدان :(ZANAKHDAN)‏ جانه. یک 
محل سار حساس. در گذشته 
تماشای آن اتفای یار مهمی 
محسوب مي‌شد. موضوعی برای 
شاعران محروم pal‏ ندیده. در ال محل 
Lalo‏ چاهی هم موجود بوده است 
زندان !(ZENDAN)‏ جابی که تب 
ES SE‏ 
می‌داشتند. Sis‏ خانه, دانشگاه 
مجانی. محس. AA‏ رفتن lows! a,‏ 
باعث افتخار و اعتبار شده است. 
فراموشخانه. رفتن و بیرون آمدن به 
انحا زمانی جات و OLS‏ نداسته 
است. محلی که در ائجا هم افراد از 


زندان :(ZENDAN)‏ دانشگاه. محلی که 
در del‏ حیثیت و احترام کسب 
uf‏ محل آموزش دزدی و 
کلاهبرداری با آخرین روش‌ها و 
مها موصرع مورد ase‏ 


محافظه کاران. 

(ZENDEGI) ¿Sue y 
بسودن. زیسسش. عمر. یک عمل‎ 
غیرضروری. افدام سازشکارانه. کاری‎ 
که عوامل فریب خورده انجام‎ 
سزرگترین‎ Las مسی‌دهند. جمله‎ 
اپوزیسیون حکرمت‌های آرمانگرا‎ 
زندگی است.‎ 

زنگسبار :(ZANGBAR)‏ یک کشور 
oli Jl‏ که در آن برده‌داری انجام 
صمی‌گرفت. یک دوره rn‏ 
m‏ در کشور زد نگبار کسی yl‏ 
دموکراسی و رعایت فانون و آزادی را 
در نمی‌آورد و در آن گروهی shu pe‏ 
شمافا رده سودند. مدینه فاضله 
محافظه کاران. 

زنگ وله (ZANGOOLEH)‏ زنگی 
کوچک که در گذشته زنان و شاطران 
بر پای خود می‌بستند یا به گردن 
OL b>‏ می او Fur des‏ در 


: حبات. زنده 


موسیقی. در گذشته به ty gle‏ 
جلوگیری از فرار زندانی» از آن استفاده 
می‌شد. از طریق بستن زنگوله سهتر 
مسی شود افراد راا ge oe‏ کرت ونه 
صداآدار. بوق plas‏ 

زنگی 24۸61): اهل زنگبار. سیاه 


تکلیفش معلوم نیست. کسی که هم 


ز ۷ ۱۰۳ 


خدا و هم خرما را می‌خواهد. چپ . 
رادیکال. در شرایط بلاتکلیفی آرم 
اینطور می‌شود. یا زنگی زنگ باش یا 
زد ی CI)‏ 

whe صارت.‎ !(ZANANDEH) vH) 
زشت. کسی که کتک می‌زند. انسان با‎ 
اخلاق. یک نوع از این افراد وزیران‎ 
متعهد. معتقد به آرزش‌ها. مخالف‎ 
خورنده. جمله فصار: دستت درد‎ 
حسته نباشی.‎ geass رحمت‎ AS 
علتی است‎ ll محاکمه‎ 
خودی. بچه محل خودمان. اضوی.‎ 
داداش. مو تور سوار.‎ 

زور (2008): dl y‏ اثات حقانیت. 
قدرت. نیرو. روش اعلام نظر در طول 
تاریخ. انواع: قانونی» غیرقانونی 
زورخانه :(ZOORKHANEH)‏ جایی 
که در ان از نمایش هدرت برای 
پیشرد مسایل Ju‏ می‌شود. 
محلی که در آن گروهی نشان می‌دهند 
که در حال ورزش DÍ‏ هستند. یک 
نوع نمایش. ورزش زورخانه‌ای: یک 
نوع ورزش برای اینکه تناسب اندام به 
هم بخورد. به محل اعلام نظر گفته 
شده. در Ob‏ باستان به مجلس 
زهدی lie temo :(ZOHDI)‏ زهدی 
Ela NY iso)‏ 
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روزنامه‌نگار, متولد اصفهان. دارای 
مشکل ai,‏ مورد اتهام فرار گرفته 
ات اه زندانی e‏ ۵ گرفتار شده. 
ضرب‌المثل قدیمی: کسی رو به دفتر 
صح امروز راء نمی‌دادن؛ سراع 
روزنامه آریا رو می‌گرفت. 

زهر مار :(ZABR-E-MAR)‏ غذایی که 
برای دشمن سفارش می‌دهند. جهت 
ابراز علاقه بیش از حد گفته می‌شود. 

ABADI) sli‏ ۷0 احیمد 
زیدآبادی» مترلد سیرجان؛ سردبیر 
سایق مناطق آزاد روزنامه‌نگار سایق 


موصوع «Lolas‏ برکنار سل 4. فسخ 
o‏ راه جامعه pps‏ از زد اباد 
می‌گذرد. سرمقاله نویس. شلوغ کن. 
جمله قصار: ورش‌دان خیالت رو 
راحت کن. موضوع موفت. 

-(ZIR-ABI-RAFTAN) رفتن‎ lo; 
وا دور زدل. استفاده از‎ „bb مخالقان.‎ 
مخفیانه برای حصور‎ gla by, 
MN عسلنی. مسهم‌ترین روش‎ 


ژست !(GESTE)‏ مجموعه ادا و 
اطواری که آدم‌های از خود راضی 
برای OL‏ هویت خودشان در یک 
حالت ثابت OL‏ می‌دهند. روش 
تبدیل موجود متحرک به شیئی zul‏ 
یکی از روش‌های جسبران عقده 
حمارت. 

ژنرال (GENERAL)‏ مو جودی 
sal‏ که PE‏ مهمی بازی 


e 


2 


می‌کند. ادمی که لباسش از خودش 
مهم‌تر است. ثابت‌کننده نظریه تدم 
شکل بر محتری. 

زور تالیست ¿(JOURNALISTE)‏ 
ستهم. محکوم. واجب‌القتل. 
مهدورالدم. جاسوس. کسی که هر 
)53 شلرع می‌کند. al‏ مسئله‌دار. 
کسی که همه او را ul a‏ ابا 


ud 


سایق (SABEGH)‏ : گذشته. قدیم. MS‏ 
يسو ند اسامی مربوط au as‏ 
تخت طاووس سابق, رژیم Y‏ به 
آن بد و بیراه می‌گویند اما از آن 

GLAS =‏ می‌آید. 

سابیدن !1SABIDAN)‏ ساب خوردن. 
سانیده Bi‏ ل: me} — eg L‏ 
دائماً به یک جای مشخص کسیده: 
شدن. حالتی که در اثر خواندن بعضی 
روزنامه‌ها یا دیدن تلویزیون در آدم 
بوجود bl y‏ در اثر اعمال فشار 
سطحی توسط oe‏ نامعلوم الحال 
بو جود می‌اید. 

ساده زیستی :(SADEH-ZISTI)‏ 


س 


تلاش برای اینکه مردم نفهمند زندگی 
ما چگونه می‌گذرد. پنهان کردن انجه 
m"‏ از چشم دیگران. 

ساده‌لوح LS) ya .(SADEH-LORB)‏ 
که مسئولان صدا و سیمااز مسردم 
دار ند. 

ساریان HSAREBAN)‏ شتربان. کسی 
که گرار د = bl ys‏ سارها تاش ولی 
LS)‏ که سار رابانان سرو 
می‌کردند). قبلا ضاربان E‏ 
Wyle‏ و Lele‏ ل قتل بود و بعداً درا > 
E‏ له oy‏ مربوطه 
cb (ye‏ به Hr‏ شلد . برای als‏ 
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آرام جان حرکت آهسته او ترصیه 
tas‏ 

ای‌ساریان al‏ ران کارام جانم 
می‌رود. 

سازش :(SAZESH)‏ یک عمل عافلانه 
و انحرافی. یک عمل خلاف. فاعل: 
سازشکاره لیال» مزدور. نجوه 
استفاده در جمله: سازش را کوک کرد 
صدایش dal, a‏ 

سازمان (5۸20۸0): محلی که در Ol‏ 
als‏ ما توطئه می‌کنند. تشکلی که 
یک هفته قبل از انتخابات بوجود 
می‌آید و یک هفته بعد از انتخابات از 
بین می‌رود. . سازمان سیاسی: BIER ya‏ 
به قدرت رسیدن آدم‌هایی که a‏ 
مردم علاقه‌ای دارند و نه مردم به آن‌ها 
Ys‏ دارند. 

ساف و يوست کنده 

:(SAF-O-POSST KNDEH)‏ وفتی که 
صاف و پوست‌کنده sl‏ نوشته 
شود. سازمان آزادی‌بخش فلسطین و 
پوست کنده. خیاری که به شکل غلط 
ضاف نافد ومو ست ان را کن 
سال (SAL)‏ مجموع ۳۶۵ روز (به 
سال شمسی) که بدتر از گذشته 

به ells AY‏ ساسیم مى شود 
ضرب‌المثل: سال به سال دریغ از 
پارسال. سالی که نکوست از بهارش 


ست. یک چهارم عمر حکرمت 
e:‏ 
سالن (5۸10۷): محلی که در 
نظرات مهمی ارائه می‌دهند و مردم ر 
راهنمایی می‌کنند. محل کف زدن 
Jam‏ محل کف کردن گویندگان. 
محلی که آدم دچار ترهم مردمی بودن 
می‌شود. 
:(SAAN) las‏ رژه. مراسمی که در آن 
گروهی از نظامیان باهایشان را تا 
کلاهشان بالا می‌برند و محکم به 
زمین می‌کوبند تا در حضور دوستان 
دشمنان را ترسانند. محلی که همه 
یک جور گردنشان را نگه‌می‌دارند و 
دست‌هایشان را سئل هم نان 
می دهسد. 
س‌اندویج (5۸۷۵۷۷۱0۲): شیتی 
طرلانی و قابل خوردن که با عجله 
03 می‌شود. ترکیب: OG‏ سس. 
مخلفات. انواع: کالباس: سوسیس» 
الريه» js‏ زبان و غیره. در اثر 
مصرف مکرر úl‏ مصرف کتنده سه 
ضرب‌المثل: عافت ساندو یج خوره 
پیتزاخور شود. 
سانسو ر :(SANSOOR)‏ بنهان کردن 
آنجه بعصی می‌گویند L‏ می‌نویسند از 
چشم کسانی که آن چیزها N)‏ 
کاری که یک حکومت برای توسعه 


دروغگویی و مبارز مسخفانه اتجام 
می دهد . y | solar!‏ تعدادی ادم کم 
fac‏ برای کنترل تعدادی ‚le i‏ 
سحن ‌براکنی -(SOKHAN-PARAKANI)‏ 
گښتن حرف‌هایی که به نفع ما نیست 
در رسانه‌ای که امکان کنترلش را 
نداریم. 

سختراتی !(SOKHAN RAND‏ پرتاب 
کردن تعدادی کلمات در حضور 
گروهی افراد برای صبارزه کردن با 
گروهی که در حای دیگری ند 
نطق. اظهار نظر یک فرد در حضور 
یک جمم. ضروری است که در این 
حالت دست‌ها SIS‏ بخورد و صدا 
Yu‏ و تاس شود. تهدید كردن 
دیگران. یک نمونه سخنرانی که در 
یکی از مناطق کشور توسط یکی از 
سخنراتان یکی از تیال فا اظپار سد 15 
el‏ 

می‌دهم هر کس اہنجا امده این را 
خبردار باشد. و اینطور ليست که هر 
کن برای خودش یک چیز بردارد 
بگوبد و آن اقا در دانشگاه o‏ تبلیغ 
Bara‏ را KS‏ یک نفر از تهران 
al EEE‏ 


اینها را اعدام کنید. بذهید به من همه 


A 


است. من خودم خبر دارم. اين اصفر 
آقا از من پرسید این کمونیست‌های از 
> بى خبر > | در تهران - 
شده‌اند؟ Wat‏ اینها او ا 
مملکت را بفروشند. آن‌هم به چه 

as‏ من سثوال می‌کنم. این افای 
حجاری که با مجلة دوم خرداد شر یک 
شده خودش کمونیست است. 
خودش منافق بوده و همین سعد 
ححجاری را درسال ۱ همین برادران 
خودمان در خانه تیمی اعدام کردند و 
من سندش را دارم. 

من از همین جا اعلام صی‌کنم که 
Dl‏ سس a‏ 
نوع هستند. . یک دسته کموئیست مثل 
La‏ حجاری. یک دسسته 
ی اخستریان که 

بشت sul‏ خسانه‌اش و پسر 
و انت یک دسته توده‌ای مثل 
la‏ که طرفدار آمریکا و 
سو دی‌ها است. 7 
مشارکتی که اینها اشتراکی و از 
کمونیست و بی‌دین eee‏ 
حامعه مدنی هستند. من این طر فدار 
جامعه مدنی را می‌شناسم و پدرش را 
هم می‌شناسم. این خودش نیروی 
دریایی بود و لباس سفید می‌پوشید. 
این أحمد مدنی به قبر پدرش 
می‌خندد که به ایران امد و جامعه 
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درست می‌کند و به مملکت صربه 
می‌زند. من ده سال قبل گفتم چرا در 
این میدان شهر به جای چمن سیب و 
گلابی نمی‌کارند. جمن بکارند. فقط 
EN‏ می‌خورد ولی سیب و Y AE‏ 
هر کس می‌خورد و غذای Ice‏ 
Lia‏ ۳۳ 
غلط می‌کند ما را محاصره می‌کند. 
چرا این جیمی کارتر که با مارگارت 
تاچر روابط نامشروع دارد و همه خبر 
دارند را بر کنار نکردند که رسوایی 
SM‏ شد. خانم شمش که بیس 
روزنامه‌های چپی هست طرفداری 
می‌کند. این خانم شمس غلط می‌کند. 
شوهرش را خود ما اعدام کردیم. 
هیچکس مثل او منافق و چپی نبود. 
این زن را بگویید به she‏ اینکه 
سردبیر بشود به بچه‌هایش برسد. 
حجایش را درست کنذ. من عکس اين 
AS‏ ی 
os‏ کت 
Bon‏ 
جلوشان EE‏ 
ماهوراه ترکیه LS‏ کرد گفت این 
سلمان که کتاب شیطانی را علیه مردم 


استشاده می‌کند. IS a Liz‏ ایس و 
ul‏ یک دست و یک پایش رابت 
به چوب و آن را برید. این سلمان 
شیطان است چرا این مهاجرانی اجازه 
وا ی ویو 
E‏ ی ات 
که خودکار پیک وارد کنند و به فلم 
فروش‌ها ارچ اد 
تلم بیارود خائن ی مس هر 
گفتند این وزير بودجه و افتصادی در 
خانه‌اش شنا می‌کند. این مملکت 
درست شده که وزیر شنا کند؟ من این 
استخر را با خاک OLE‏ می‌کنم. به 
جای این استخر چرا گندم نمی‌کارند؟ 
men:‏ 
فصدانقلاب است. این مطبومات 
با ی te‏ ده مسا 

این آفای مهاجرانی برای انها از 
تو به کار خودت برس. تو که انجمنی 
بودی حرف نزن. من همه la mil‏ 
را با مسلسل خودم تیرباران می‌کنم. 
شما دراین انجمن فبل از Mo‏ با 


4 اش ف‎ As lar نی‎ Bla) 
ن و فرح ملعر کسویک‎ m 
nee ee 


کات ee dol‏ 
1 مسن la‏ ها o‏ 
می‌کنم. ما چتقدر در ol‏ سال‌ها از 
انجمن شهر ملعون کشیيدیم. چقدر! 
خدا این چپی‌ها را نکشد ما راحت 
بشویم. A Lee!‏ با امریکا 
ههار ELE‏ ۱۸ ی تسا هس هسته 
o yl»!‏ می دهم. سر ٥ر ERS,‏ 
کلاه بگذارید. مگر در ا ‘ 
دو حزب است. یکی دموکرات که 
همه RS‏ مثل همین 
پیشه‌وری و فاضی محمد و یکی 
al E‏ د Id‏ 
نداریم. همین مدر س ز جمهوری 
„u‏ مسخالفت کرد؟ رضصاخان 


کا شترا 
همر _ سسس ار 


بد حجاب‌ها آن dale Se,‏ مى AS‏ 
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گیلاس می‌خورد. توت‌فرنگی را یک 
ادم A‏ ک‌جا می‌خورد که با 
bo‏ مارزد کند؟ یک ماشے. 
بیت‌المال را خریده و در ان qe‏ 
می خورد و پرست ان را جلوی sh‏ 
PA IS‏ 
تحمل این را هیچ وفت AS‏ 

سخنور USOKITANVAR)‏ کسی که 


سس زر هی زرود. سس که 
جائ AS fs‏ 
کات می دند اکن A‏ 
be‏ به هم می‌ریزد. کسی که کار 
Ss‏ ی تلد تسیر 
سخن 0۱۱۸۷۷۸۸ : كسى 
کد در حا زر دادن woke Ben‏ 


id » I y > 
سحن‎ AS m : . مي ر دب‎ 
ورریدل.‎ 


سرپوش (5۸۸۲00511): آن‌چه با آن 


سردبیر (5۸۱۸۷۱۷): مشکل اصلی. 
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کسی که سیاستمداران به یک دلیل و 
Ol eis‏ به دلیل Se‏ از دست 
أو ناراحتند. , ty cu lb‏ رو زانسه 
یک ساعت از حفوی مردم دفاع کند. 
cal‏ مردم تشکر کند hy)‏ یک 
él‏ از مخالفانش زور bo pe‏ 
روزانه یک ساعت به نویسندگانش 
زور بگوید. روزانه یک ساعت با 
سانسور مخالفت ر سمو ÉS‏ روزانه 
یک ys e ls‏ ۳ فا 
دعایی. ش مس الواعظين» 
شر یعتمداری. ER ee‏ 

سرراست (SAR RAST)‏ محافظه کار. 
از که a" ul, N:‏ سرود. ان که 
سم مسر د ۵ pee a AL el,‏ 
سرسا‌آور !(SARSAM AVAR)‏ نحوه 
سرشاخ !(SAR-E-SHAKH)‏ محلی که 
از الحا ت می برند. محل AR‏ 
بزرگان. 

سرشناس !(SARSHENAS)‏ کسی که 
مردم دکر می‌کنند ار را می‌شناسند. 
کسی که سردم سرش را می‌شتاسند 
ولی نمی‌دانند تهش چیست. 
اکثر وفایم و حوادت. 


سرکار گداشتن 

!(SAR-E-KAR GOZASHTAN)‏ عملی 
که سر کارگزاران انجام دهند. عملی که 
سران با کسانی که دنال کار تخد 
انجام ALA‏ 

سرکشیدن (SARKESHIDAN)‏ : 
رسیدگی کردن. بازرسی کردن. 
سرزدد. نقاشی کردن ILS. u‏ 
پرتره, کشیدن سر نوزاد با هورسپس. 
سرکشی کردن. طغیان کردن. شورش 
کردن. شورش را دراوردن. شور 
درست کردن با خیار و کلم و فلفل. 
چیزی را که در کاسه است هورت 
کشیدن به صورت بلند کردن کاسه در 
فن و گذاشتن ان دم las‏ 

سرو چمان :)SARV-E-€H۸M4N)‏ 
سروی که در حال بالا و Stl‏ پریدن 
است. کنابه از معشوقه‌ای طولانی 
است که مثل شتر فدم می‌زند. به 
حرکت بسکتبالیست‌ها در زمین 
گفته‌اند. "سر و چمان من چرا ميل 
چمن نمی‌کند": چرا معشرقه قد بلند 
اینجانب چمن نمی خورد. 

سرویس کردن :(SERVIS-KARDAN)‏ 
سرویس کردن به زور. ترتیب دادن. 
اوضاع کسی را به هم ریختن. پک و 
پوز کسی را مالاندن. پرز کسی را زدن. 
طبقه‌بندی انواع سرویس: مخفی؛ 
آشکار. 


(SERIAL) Ju ys‏ یک بسرنامه 
بر دنباله‌دار که در ]5 یک مادر 


دم بخت و معداری تصایح اخلافی A‏ 
هفته به خورد مردم داده شود. یکی از 
وسایل اتلاف وقت مردم. یکی از 
روش‌های بسته‌بندی شیک نظرات 
Alo!‏ 

سفارت USEFARAT)‏ لانه جاسوسی. 
جاسوسخانه. ستون پنجم. محلی که 
دشمنان با مجوز رسمی حضور 
می‌یابند و در آنجا ade‏ ما جاسوسی 
می‌کنند. مال ما خوب است. مال آنان 
ند , تسخیر لانه جاسوسی: واقعه‌ای 
که در آن گروهی از انقلابیون از دیوار 
سفارت امریکا بالا رفتند و کارمندان 
سفارت IG pl‏ را که gle‏ برای فرار 
تاد ess‏ کرد به کروگان 
گرفتند و اسناد سفارت آمریکا را 
چاپ کردند و در همه جا پخش کردند 
و بعد از مدتی عناصر اصلی آنان به 
دلایل مسختلف دستگیر و زندانی 
شدند و ls‏ از کار خودشان پشیمان 
شدند و در حال حاضر کسانی که در 
ol JN‏ کار نسودند از آن دفاع 
که "(SECTEH)‏ 

فیزیولوژیکی که در اثر افدامات 


می‌نوند GLEN‏ می افتد. 
سکرتر CISECRETER)‏ یکی از عوامل 
بدبختی در تاریخ بشر. یکی از dir‏ 
اصلی توسعه. خانم یا آقایی که پشت 

ab‏ استنطای ess‏ اتلاف کننده 
os y‏ مراجعان. 

سکوت :(SOKOOT)‏ نحوه رفتار 
مطلوب مردم از دید مسئولان. یکی 
از sia‏ حفظ چیزهایی که 
مدت‌هاست. از دست رفته است 
سلانه سلانه 

:(SALLANEH SALLANERH)‏ روشر و 
نوع اقدامات اصلاح طلبانه. روشی که 
در ان u de‏ > ده سال shou!‏ 
شده در صد سال ل می‌شود. فس 
IME‏ "پا Wop‏ 
"بپا شصت پای چپت نره نو چشم 
راستت. 
سلسله !(SELSELEH)‏ زنجیر. جریان 
پیوسته. کنایه از سلسله حکومتی. 
حا کم قبلی خبر مرگش نمرده تو له‌اش 
„Sy‏ می اید. سدبختی ادامه‌دار. 
احسمقانه‌ترین و منطقی‌ترین شیوه 
ادامه یک سلطنت. 


۴ دایرةالمعارف ستون ینجم 


سنگ (SANG)‏ : قطعه‌ای 
زمین يا معدن و کوه د ر انواع اندازه و 
Is‏ و Ky‏ وجود دارده ol‏ را از 
بیابان به شهر می‌آورند و با آن علاوه 
بر ساختن خانه‌ها در خراب کردن 
خانه‌ها و ماشین‌ها و شکستن شیشه 
استفاده می‌کنند. اعراب به آن "اسلحه 
الشورشر" يا ”كلوله‌المستضعف و 
البدبخت و العاصی " می‌گر بند. 
سنی‌یا Ze eee‏ سنگ 
که باان کف پا را : 
ادم لجاز و پررو و یکدنده. نوع 
فزوینی آن معروف است. چون قابل 
خوردن نیست به cle‏ مصرف ان در 
حمام با واجبی و کون فیک 
رای o y‏ 
a „us,‏ از ان اهاه 
می شود. 

سوات (۸۷۸1): ان جه واسه‌ی ملت 
لازم „las en Zul‏ فیز بک 
و شیمی. o‏ ان ام نم 
Ls Lal!‏ سنوت .کت که امادد 
مسئولیت پدبری جهت هدابت مردم 


سخت که در 


تمیز می کنند.کنایه از 


جیزهای 9 SA‏ اد گے نه دیپلم 
تایید می‌باشد. 
سوپرانو (500۲۸۸۸0): صدای زنی 


که بدون هم 


هیچ دلا ee‏ 

می کت بدول Zu Las er‏ 
باشد که آبروی دیگران را ببرد. در 
زندگی وافعی پس از اصابت شیتی 
تیز و رفتن انگشت لای در این صدا در 


می‌شو د. 
سوت ae (SOOT)‏ اصوات دوم 
خر دادی. ala‏ جوانان gm‏ 


ae 
استفاده از ان صادر‎ Sab DE 
SES می‌کنند. سوت کردن: پرتاب‎ 
ERT 
E و‎ 
سوعی‎ (SOOZ-E-DEL) Ja سوز‎ 
سی‌توجهی مردم که در مسئولان‎ 
به هر وځ‎ Lal es 


9 ندل . سور‎ 
er 7 مب صر‎ ah 0) que 
sar a) تیا تن‎ AR 
a Y حواد.‎ gel jus elo 
اوزوك.‎ 

سوسک .(SOOSK)‏ مو جردی که 


UL‏ اعحقادات محکمی داشت. برادر 


Las 

سوهان روح (SOWHAN-E-ROOID‏ : 
سس انور :{SIANOOR)‏ بک ماده 
„las‏ که گاهی به جای واجبی از 
ان برای خر „Ss‏ استفاده مي‌شود. 
سم u : (SIM)‏ ات اون 
وصل‌کردن دوربین به دستکاه. دییات 
استفاده gt‏ شو د. 

سیمای جمهوری اسلاهی 
-{SIMA-YE-JOMHNOORL-ESLAMI}‏ 


Se‏ تلویزیونی جمهوری اسلامی. 


س > ۱۱۵ 


یک Ej‏ شبکه تلربزیوی که دراد 
اخبار افریقا. تحلیل‌های افغانستان و 
فیلم‌های سینمایی قبل از Aa‏ را 
نشان می‌دهند. محلی که در ان دائما 
برای sala bu‏ مردم Oly!‏ و Shee‏ 
دروم می گر یند. محل اجتما مد بران 
فا از دوم خرداد. 

سوّال ¿Led : (SO-AL)‏ هر Es‏ انح اف. 
سوال کردن: منحرف شدن. به سوال 
چو اب دادن" امکان انس اف را فراهم 
کردن. مسؤول: کسی که قرار بوده به 
سا جوا بدهد ولی و 


تسسنونات 7 e‏ 
کید مکسر AE. JD As el ols‏ 
ره صورت (acl y‏ هم e» lar!‏ 
ES‏ به معتی آمورها. احوال‌ها. 
غ¿ اط 5 آن Sr‏ یی 
شئونات > al r‏ ا 
پوشیدن پیراهن استین کر wk‏ تمیز 
سس صورت. «tz‏ تک ول y yA‏ 
pl‏ استفاده از pao‏ و ادوکلن. 
مغازه‌ها و فروشگاه‌هایی که خلاف 
موارد بالا دار سل Sabla‏ زا ت 

شئونات انان بسیار بزرگ است 
شایو plo AS :(SHAPO)‏ لسه. یک 


Le 


سس 


واذه فرانسوی (SHAPLAU)‏ معمو لا 
توسط Nu Lo‏ و sub hl‏ 
استعمال می‌شود. هر کس ان بر مسر 
بگذارد کیلش باد فرنگستان قنور ¡ES‏ 
No‏ واه یاب باق 
eae‏ 

شاخ (SHAKIR‏ : شیکی دراز و یر که بر 
بالای سر حیوانات می‌روید. u:‏ 
درخت. بعصی ها روی ان می‌نشینند 
و ادام a‏ مخالفت با اساس حکومت 
7 اثر تماشای برنامه‌های تبلیفاتی - 

سی تلو lee‏ می آورند. 


ہے ت ہے ت 


ae‏ ( ۲۱۸۱2۸۱ : شاد. شددان, 
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شادمان. مسرور. دوم خردادی. مسئله 
دار. کسی که TES‏ ک ده است. 
موجودی که با اصول و اساس 
مخالف است. مخالف محافظه کاران, 
پرآب. سیراب. آبدار. تازه. مدرن. 
تجد یدنظر lb‏ 

شادی !(SHADI)‏ خوشحالی. سرور. 
شادمانی. مسرت. اقد ام عليه انقلات. 
اقدام le‏ حکرمت. برای وقوع ان 
کف تا سوت سی رند JUAS‏ 
مجرم. پلید. یک نام برای دختران. هر 
چه زشت تر باشد ناز و ادایش A‏ 
است. شادی هر > زشت‌تره ناز و 
اداش بیشتره. میمون. بوزینه. مقلد. 
غرب‌زده. برق زده. 

شارح !(SHAREH)‏ شرح کننده. کسی 
که هر چه دلش می‌خواهد در مورد 
حرف‌های یک ar‏ بینوا می‌گوید. 
سیان‌کننده. DAL gy‏ کی که از 
حرف‌های دیگران پول یا شهرت به 
دست می اورد. بی‌سراد. بی‌استعداد. 
شارلاتان ¿Lai > :(SHARLATN)‏ 
pl dis os‏ واژه قرانسه: 
.SHARLATAN‏ زحمتکش. دردمند. 
فداکار. این کاره. ابن الرقت. کسی که 
با استفاده از شرایط سیاسی روز 
فداکاری می‌کند و پول درمی‌اورد. 
حراف. هر لحظه به شکلی ہت عیار 


درآمد. نان به ترخ روز خور. 

شاعر (5114۴۴): موبلند. خوش mi‏ 
sl, as‏ مر کد ور ld‏ 
lacs, gal SES A‏ استعدادش گل 
می‌کند و شعر می‌گوید. خیالباف. 
انواع: انقلابی. صدانقلابی lu‏ 
ds eile wi‏ متعهد. دائما 
مشکل Ju‏ دارد. در هنگام شعر گفتن 
سرخ می‌شود و تعادلش را از دست 
Aa o‏ جامه‌سرا. nal Som‏ 
کوینده „las!‏ 

شاکی :(SHAKD‏ شکابت کننده. گله 
کننده. گلایه کننده. کسی که کتار: 3 
زندگی‌اش را ول می‌کند و برای مردم 
دردسر درست می‌کند. برای پاپوش 
دوختن مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
نان حرام خور. بیکار. نوع مطبوعاتی 
ان احیرا روبه افزایش است. نوع 
gab‏ دارد. نوع ya‏ أن اشیرا 
کمیاب شده است. معتادان y‏ به 
شاه (SHAH)‏ | سایق. معدوم. واسته. 
رئیس خودی‌های و نوکر بیگانه‌ها. یا 
می‌کشد يا کشته می‌شود. صورتی در 
گنجقه. جمله معروف: تا اخر قرن 
سستم تنها پنج شاه sl‏ می‌ماد. 
چهار شاه وری و ملکه Sis‏ 
که بدون دلیل اا E ESP‏ 
مهره در شطرنج. اسم اکثر خیابان‌ها در 


رژیم گذشته. 

شاهچراغ US HAM CHERAGH)‏ على 
لاریجانی. 

شب‌بو !(SHAB-BOO)‏ نام نوعی ES‏ ۱ 
به کسانی که شب‌ها بو می‌دهند گفته 
شده است. به سیستم جمم اوری 
شبانه زباله تهران هم می‌گوبند. 
شب‌یره (SIAB-PARENH)‏ : نام نرعی 
حشره شبیه پروانه. SUS. zus‏ 
موجودی که در شب پرواز کند. نوع 
شهرام و شهبال ان معروف است. نام 
یک خوانسنده یاب که تکان‌های 
غیرضروری او بیش از حذ قابل قبول 
است. نمونه اثار بچیلی‌بوم‌پوم» تق 
aso sy‏ وای woes‏ ار by‏ تنها 
نو al ts‏ 

شیچراغ CHERAGH)‏ 81148): شبی 
که صدا و سیما برنامه «چراغ» پخش 
ES‏ 

شرارت (SHERARAT)‏ : اعمالی نظیر 
عربده کشی؛ فحاشی. چاقوکشی؛ 
مزاحمت برای ls‏ ق]مه کشی. 
نیع ز نی » حمله دسته جمعی به او اد 
بی ناه در شرایطی که Aia! Sipe‏ 
اخلاقی صورت نگ رد را شرارت 
می‌گو بند. 

شرافت !(SHERAFAT)‏ سزرگواری. 
خصوصییتی در انسان که با فعال شدن 
نمش سیاسی او کاهش می یابد. جمله 


ش ۶ ۱۱۹ 


قصار: شرافت مثا بکارت است. فقط 
یک بار از دست می زو د. 

شر شر (5110۸5110۸) : صدای ر بختن 
آب به اسیاب استکبار جهانی. صدای 
ريخته شدن هر نوع آب. فرو ریختن 
اب. صدای ریختن باران شدید. نوعغ 
شد ید: جرجر. 

شرق (SHARGH)‏ : قسمتی از جهان که 
همه مردم ان به بهشت خواهند رفت. 
مستضعمان. صدای خوردن سیلی را 
هم گفته‌اند. 

شرکت !(SHERKAT)‏ کمپانی۔ 
موسه‌ای که تعدادی ادم در ان 
شریک شوند و بعد از مدتی به دلیل 
اخحتلاف از هنم > شو ند. مبای 
استدلالی: شریک اگر خوب بود خدا 
شریک می‌گرفت. شهلا شرکت: نام 
pte SY‏ عسئول و سردبیر زن. بک 
نوخ لاله. 

شر منده :(SHARMANDEH)‏ حالتی که 
مسئولان امر در مواجهه رودررو با 
مردع پیدا می‌کنند. 

شریف (SHARIF)‏ لقبی که بزرگان در 
هنگام سو ءاستفاده از مردم به Leu!‏ 
می دهند. مردم شربف: ای مردم! لطفا 
به ما رای بدهید. 

شطحیات !(SHATHIYAT)‏ نوشته با 
سروده‌ای شعرگونه که در شرابط 
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Sei‏ به هم ببافند. نمونه شطح: 
من تبر زیئم پر از درویش بود 
برگ سبزم در حصار ریش بود 
در کنار خو بش زانو می‌زدم 

Ll:‏ کشکول باهو می‌زدم 
هفت خاور کانت لازم داشتم 

یک بغل سوشیانت لازم داشتم 
خلسه در کشکول من اطرای کرد 
Sy‏ سبزی را به من ارفاق کرد 
نشئه یعنی یک سېد کاه ale‏ 
نشثه یمنی شاعری گردن کلفت 
نشثه یعنی دف زدن در زیر اب 
نشثه یعنی پل زدن روی سراب 
نششه گاهی اسب را خر می‌کند 
خرمگس‌ها را کبوتر می‌کند 

من شبی از روزها شاعر شدم 
اول کار غزل اخر تدم 

یک غزل را تا عرافی پل زدم 
اتعافی؛ اتقافی پل زدم 

سبک اشعارم اگر هندی نبود 

از مضامین راولیندی نبود 

شطح می‌خوردم در اغرش قنات 
شسعار ¡(SHOAAR)‏ صدای دسته 


همدیگر نظراتشان را برای Sp‏ 
استعمال مکرر ان امریکا نابود شد. 
مهم ترین روش انقلابی در دیپلماسی 
سیر المللی. فرب ها کت کته 
شهر USHER)‏ کلماتی موزون که 
احتمالا قافیه هم داشته باشد. شاعر: 
کسی که شعر می‌سراید. شاعری: 
شفاف :(SHAFFAF)‏ هر چیز که پشت 
al‏ مسعلوم باشد. مواضع رئیس 
جمهور. یک وضعیت سیاسی که از 
بشت ان همه y‏ مسعلرم است جز 
¿la >‏ اصلی. 

شقاوت (SHAGHAVAT)‏ | بدبختى. 
موصح بزرگان جهان ur‏ 
شکست !(SHEKAST)‏ خرد شدن. 
شکسته شدن. مقابل پیروزی. باختن 
Se y‏ در اتان PEE E‏ در 
Sr‏ شکست نمی‌خورد. جمله 
قصار: ما 2332( شما pe‏ زد. 
(ر. ک.قیصر) ۱ 
شکنجه Çu :(SHEKANJEH)‏ و ازار. 
عذاب. Ol‏ فشار اوردن و کتک 
زدن کسی که گرفتار شده برای تغییر 


کردن او. 

شلاق :(SHALLAGH)‏ تازیانه‌ای که 
بژنند تا SAS‏ مسجرم Ko‏ گردد 3 
حمیعت را دریابد. 

شمس الو اعظلین (SHAMSOLVAEZIN)‏ : 
نسام So‏ سرديير. ماشاءالله 
شمس الواعظین» متولد ۱۳۳۶. 
فیافه‌اش شبیه ماشاءالله است و 
حرف‌هایش شبیه کامی‌جان. عامل 
استکبار جهانی. تبتر JN‏ سبردبیری 
که مدير مسئول بدبخت می‌کند. 
سرخور. سیویلایز. سردییر هزار مدير 
مسئول. پلورالیست. نازنازی. مامانی. 
ترجمه فارسی: خورشید واعظان؛ 
کسی که us‏ در حال حرف زدن 
می‌درخشد. کسی که در حال برف ردن 
!(SHENDERGHAZ) JE „Ju‏ میزان 
درآمد کارکنان BL‏ 

شنگول !(SHANGOOL)‏ ادمی که یک 
همته است روزنامه u‏ انده و اخار 
صدا و سیمارا نشنیده و در جریان 
وقایم اخیر نیست. 

شهباز (511۸118۸2): بزرگترین پر از 
پرهای مرع. کسی که با شاه بازی 
م I‏ نخس‌وزیر حکسومت 
سلطنتی. کسی که شاه را باز AS‏ 
به لیبرال‌هایی که PORE sel‏ اس fil‏ 
اساس سلطنت می‌شوند: گفته 


ش ۷ ۱۳۱ 


می‌شد. به کسی که پادشاه را شقه شفه 
شهبانو ¡(SHAHBANOO)‏ همسر شاه. 
فاسد. فاجر. پلید. بد. کتیف, بی 
تربیت. لباس تورتوری می پوشد. 
چاپ پیام تبریک او باعث تعطیلی 
روزنامه زن شد. ربطی به روزنامه 
بالثارات ندارد. ننه Lo)‏ به همه 
pels‏ تهاجم فرهنگی بالاتر از پتجاه 
EIER‏ مالی کرده است. مرده 
شور برده. شهربانر. ملکه. 

USHAHR) ¿5‏ یک آبادی بزرگ 
دارای خیابان‌های متعدد و کوچه‌ها و 
احزات و slag Er‏ مختلف و صدا و 
سیما و مراکز متعدد تصمیم‌گیری و 
مسئولان کنترل و برج و جریمه. بلده. 
شهر هرت: جایی که بی‌نظمی حاکم 
امات و Np Op‏ است در صورت 
کو تاه Goal‏ محافظه کاران در آن اجرا 
شود. روستائیان سه Ll‏ مهاجرت 
می‌کنند و در انجا همه کاره می‌شوند. 
stv las‏ مجلس دارد. ¿Jn‏ جیرفت» 
دزفول» ساو ه. 

شهر شوب :(SHAHR ASHOOB)‏ 
کسی که شهر را به هم می‌زند. ابراهیم 
اصفرزاده. شلوع کن. خوش تیپ. 
Ole‏ معمو Y‏ و جودش باعت مشعل 
می‌شود. یکی از اهنگ‌های موسیقی 
¿ll‏ 


۲ دایرةالمعارف ستون پنجم 


شهردار (SHAHRDAR)‏ : نکهدارنده 
شهر. نگهبان شهر. نگهبان بلد. 
ست. 

گردن‌هرمرکیی چون‌گردن قمری 
به‌طوق 

از کمند شهریار شهرگیر شهردار 
شهریار :(SHAHRYAR)‏ بادشاه. شاه 
کلانتر شهر. بزرگ شهر. فرمانروای 
شهر. رییس بزرگ. گردن کلفت. قلدر. 
وابسته به امریکا. هم خودش بد برد 
هم دوربری‌هایش» هم مخالقانش. 
آوردن نام او با انواع فحش باعث 
امرزش گناهان فخاش می‌شود. 
جاسوس. مردور. فاسد. کلیف. پلید. 
ملعون. معدوم. خواهرش کارهای بد 
انجام می‌داد. هم خودش دزد بود. هم 
یدرش. a‏ داریرش کورش. 
هو خشتره؛ مسحمدرضا رضاء 
ناصرالدین شاه. 
شهریار زرشناس 
(SHARIAR ZARSHENAS)‏ : 
ssh)‏ 2 ۱۳۴۲) دانش‌مند: فنیلسوف. 
استاد دانشگاه. ne‏ سو boty‏ 
نفاش» bi «blk>‏ هواشناس: 
li y)‏ اپ‌پستمولوژیک. 
زبانشناس» متخصص در pil y)‏ 3 
تکنولوژی و توسعه. مخالف همه 


SLS‏ که مخالف ماهنامه صبح 
شهریه !(SHAHRIYEH)‏ باج سبیل. 
پول زور. بامفت. پولی که می‌پردازند 
تا از خدماتی که wh‏ رایگان باشد 
استفاده کنند. مفرری که هر ماه به 
کارمند 3 مستحدم می پردازند. 
ماهیانه. حقوق ماهانه. جهت کسب 
علم در دانشگاه آزاد می پردازند. 
شهسوار (SHAHSAVAR)‏ : شاه‌سوار. 
سوار دلیر و چالاک. شاهی که سوار 
اوضاع است. کسی که سوار شاه 
می شو د. ملکه‌ای که سر شاه delos‏ 
دارد. نام GL‏ شهری در شمال ایران 
که پرتقال آن معروف است. 

شیور (SHAYPOOR)‏ آلت موسیقی 
سرنجی. از سازهای بادی. جهت 
jlo >‏ کردن دیگران استفاده می‌شود. 
در امور سلیغاتی کاربرد دارد. نوع 
قدیمی صدا و سیما. در بسیاری از 
مرارد از دنه گشاد آن نراخته 
سی‌شود. در اثر تکرار استعمال 
مرجب باد فتق می‌گردد. 

(SHIRBAHA) ah‏ 1 بسهای شیر 
دادن. پول با جیزی دیگر که داماد به 
پدر عروس دهد. هیچ ارتباطی با 
سماست ندارد. 


صاحب (SAHEB)‏ : نوع رابطه مسئولان 
کشورهای جهان سوم و مردم آن. 
صادرات (SADERAT)‏ 3 مجموعه‌ای از 
کالاهای صنمتی و شراورده‌های 
مختلف که تو سط دوستان و SULA‏ 
مسئولان محترم به خارج فرستاده 
می‌شود. مثال. پسته» خاو با فرش. 
صادق !(SADEGH)‏ سا صدافت. 
موجودی تمیب و سر به زیر که هیچ 
y y‏ له Ni‏ منافع شحصی حرد 
نیست و برای رصای خدا pol‏ 
می‌کشد. 

صالحه :(SALEHEH)‏ یک نوع ¿ala‏ 
که در آن با رعایت کلیه موازین ظلم 





می‌شود. 


صامت SL :(SAMET)‏ نوع صدای 
فیلم‌های حکو مت‌های استبدادی. در 
زمانی که مسئولان زیادی ناطق 
باشند مردم صامت می شوند. late‏ 
acs‏ 

(SAHNEN) mus‏ محل نمایش در 
تماشاخانه. محل حصور مردم سرای 
نمایش دادن sul‏ ما هستیم. 
جایی که مردم را با التماس بکشانند و 
بعد از حصور مردم با استناد همین 
op‏ آنان زور بگر یند. 

صدا و سیما !(SEDA-VA-SIMA)‏ سوق 


۴ دایر:المعارف ستون پنجم 


اضافی: در گذشته pot,‏ و تلویزیون 
نس امیده 

می‌شد. آزاردهنده. اطلاغ‌رسان. این 
وسیله با فشار یک دکمه مردم را تغییر 
می دهد. 

Tu yo‏ (5۸11119) : رک و پوست کنده. 
روشن و اشکار. یک نحره سخن 
گفتن که اگر یک شفته در ایران اتقاق 
بیفتد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. 
pao‏ (54611۸): افص ععل. 
E‏ کت سا ee‏ اسان 
موجوداتی که OLS fae‏ نمی‌رسد و 
احتیاج به بزرگ‌تر و eb‏ دارند. 

صف !(SAF)‏ محلی که در 01 به نوبت 
می‌ایستند تا حق‌شان را بگیرند. یک 
شیو سیاسی ip‏ برای استفاده بهینه 
از وقت اضافی مردم و تبدیل آن 
وقت به یک سرمایة ملی. در دور 
صفویه مردم ایران زياد در io‏ 
می‌ایستادند. صفی: دوستی که در 
صف با او آشنایی دست داده است. 
صفیه: زنی که در صف به عنوان 
دوست پیدا شده است. 

صلاحیت (SALAHIYAT)‏ : شایستگی. 


قبول دارد و در خدمتگذاری حاضر 
است. ی صلاحیت: کسی که 
مشخصات فردی‌اش Aw‏ مردم oh!‏ 
است. 

صلح :(SOLH)‏ آشتی. سازش. کاری 
که طرفین جنگ پس از خستگی 
فراوان و از دست دادن سرمابه و 
امکائات و نیروی انسانی مجبور 
el! ds‏ دهل. صلح ARQ‏ 
ANA‏ 
نیرویی برای جنگیدن ندارند. 

¿(SANDALI) (Josue‏ محا استفرار 
„Lu.‏ که e‏ ایستادگی 
برداشته و مسوفعیت خود را A‏ 
کرده‌اند. موضوع اصلی در سیاست و 
قدرت. جایگاه. پوزیسیون. 

صوری .(SOORT)‏ ظاهری. سطحی. 
روش انجام امور در نظام اداری. 
صهدو نیست :(SAHYOONIST)‏ عامل 
سرائیل. وابسته به اسرائیل: مسعود 
بهنرد. کسی که پس از خودکشی 
ارتباطش معلوم می‌شود. مخالف 
اى مش قاسم غباث‌ایادی. 


جانشین انگلیس. 


ضابطه UZABETEN)‏ خانونی که برای 
دیگران وضم کنند و آن را رعایت 
ضارب :(ZAREB)‏ مامور غیررسمی 
کنو که هرگز os‏ نمی‌شود. کسی 
می رسال در pA» > Joes u‏ 
می‌شود. درشرایط تسویه‌حساب‌های 
سسیاسی we os Ls‏ 
صر به زنند ه. فشاردهنده. تنظیم‌کتنده 
تسعادل سیاسی. ت ei!‏ از 
اصلاح‌طلبان کار برد 3 
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ضايع (7۸۷۱:۸): غرتی. اوشکول. 
است. جوانی. به کاره. AAA‏ 32 در ۵. 
دربدر. جمع: صایعات. مر حودی که 
ضسحه (ZANE)‏ مسویه. AN‏ 
عمده تر ip‏ صدایی که او سرنامه‌های 
تلویزیون نه گوش می‌رسد. 
ضدانقلان ZED-DE-ENGHELAB)‏ 
درمورد مسائلی که جوابی برای ان 
رود ندارد. AS, He‏ 
مر جودی که Es‏ خاصی برای > 
3 اخسراج او و جود ندارد. یک‌نوع 


ll jala Y YA‏ ستون پنجم 


lg‏ یک‌نوع شوخی پبردردسر. 
یک‌نوع فحش. موجودی تمیر 
و خوشبو که هرروز حمام می‌رود. 

ضراس خانه -(ZARRABKHANER)‏ 
محال ضرب سکه. gle‏ که 
پنجاه‌تومان پول صرف L; JS‏ 
ده‌تو مان آهن را تبدیل به یک سکه 
پنج‌تومانی کنند. نام یک سهراه در 


تهران. 
(ZARB-OL-AJAL) Ja Yor pd‏ 
ki y‏ مشخص برای elo!‏ 


عملی مشخص. جمله قصار: اگر 
کارت را متوقف نکنی مثل اجل معلق 
بر سرت فرود می‌ایم و به تو ضربه 
کردن. یکی از روش‌های سیاسی کسی 
که قرار ست حمله کند در Ll‏ 
کسی که فصد مفأومت ندارد. 
ضرب‌المثل (ZARB-O1.— MASAL)‏ : 

یک شوه خرفهم‌کردن. استفاده از 
تعدادی کلمانت برای گفتر ۳ 
مقهوم نمی‌شود. در جوامعی که مردم 
ge alate ane aad‏ و 
ندارند به فراوانی استفاده می‌شود. 
مثال: «علی‌آباد هم شده جامعة 
Sarg‏ ایرانی بحره: 
پسای دنه صی ala‏ 
«موتورسواری دولادولا نمی‌شه» 
ضرب و شتم (ZARB—O~-SHATM)‏ : 


روش پاسخ منطقی به افکار عمرمی 
مخالف. انواغ: دوبامیی. چمافی. با 
موتورسیکلت. بازنجی با شمه با 
شعار. در ¿LE‏ مورد sale‏ ان 
فراوان است. رونس الات ir‏ 
موافق صدکیلریی در مقابل مخالف 
شصت‌کیلویی. پس از ضرب و شتم 
گریه کردن ضاربان به حال مضروبان 
Lie‏ است. 
ضرر (2۸410): نتیجه روزانه عمل 
کارگزارانی که la‏ ندارند به حال 
ملتی که قدرت ندارد. زیان. خسراد. 
رصع تکراری و روزانه ملت‌های 
جهان e‏ 
ضرس قاطع :(ZERS-E-GHATEA)‏ 
واژه‌ای که استعمال آن در Salas‏ 
خوانده است. یک‌نوع ضرس انقلا بی. 
ضرطه (ZERTEH)‏ صدای مشکوک. 
ضصرغامی ÁS UZARGHAMD)‏ 
معاونت سینمایی. نام کامل: 
عزت‌الله ضرغامی. یک مسئول 
نظامی که کار فرهنگی اجام داده 
است. 
ضرورت :(ZAROORAT)‏ واژه‌ای که 
«Ol az Ll‏ فیلسوفان 3 متفکران 
وقتی نمی توانند وجود یا دلیل چیزی 
SUI,‏ کنند از Ol‏ استماده می‌کنند. 
ضعیف (2۸1۴): مقابل فوی. کسی که 


فدرت ندارد. موجودی که همه 
سیاستمداران به او فول می دهند از او 
حمایت کنند و ار ز او می‌خواهند که از 
au)‏ حمایت AS‏ دل ee „u‏ 
کسی که بدا قوی می‌شود و دمر از 
روزگار Lee‏ ضعفا درمی آورد. 
ضصعفه (ZALPER)‏ بانوی مستتی. 
ban‏ طرف. خانوم‌بچه‌ها. نته 
بچه‌ها. عیال. as‏ اصفر. 

ضمانت (ZAMANAT)‏ پد یرفتن. قبول 
کون پولی که pid pee‏ روزنامه به 
حساب دادگاه ayy‏ تا به زندان نوود. 
در جوامعی که همه دزد و خطاکار 
تلقی می‌شوند. زیاد استفاده می‌شود. 
ضوابط (2۸۷۸8۴۳): eer‏ ضابطه. 
مسجموعه‌ای از فوانین که انها را 
تصویب و ابلاغ می‌کنند تا بعداً با 
روابطی که وجود دارد انها را نقض 
ES‏ مجموعه‌ای از yy‏ که برای 
غیر خودی‌ها لازم‌الاجراست 

ضیافت (21۸7۸7): مهمانی. اتقاقی که 


ض ۶ ۱۲۷ 


در آن عده‌ای دعوت می‌شرند و 
سپس یک موسیقی گوشخراش دز 
آن‌جا پخش می‌کنند و همدیگر را به 
TE a‏ 
بشوند و در TER e‏ 
جوک مبتذل می‌گویند و پس از یک 
ساعت و نیم خداحافظی به خانه 
بسرمی‌گردند و پشت سر همدیگر 
حرف می زنند. محلی که در آن آدم‌ها 
همدیگر را می‌بینند ولی با همدیگر 
حرف نمی زنند. نام فیلمی از مسعود 
کیمیایی. ضیافت رسمی: یک‌نوع 
مهمانی دبیلماتیک که در آن تعدادی 
tU‏ >= مقدار کمی lhe‏ را با دوازده 
جور قاشق و چنگال می‌خورند و 
دائماً به همدیگر لبخندهای احمقانه 
می‌زنند و یک هفته بعد مدیر کل 
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می‌سوند. 


طابق‌النعل بالنعل 


:(TABEGH-OL-NAAL-BEL-NAAL) 


قدم‌به‌فذم پشت سر کسی رفتن. روش 
حرکت مرید به دتبال مراد. روش 
< نو کت ادم ی که عسملش 
shel‏ ادمی‌که جلو تر از او مسی‌رود 
سیر DI‏ اشد واشت راست رفتن. 

طاس (TAAS)‏ : کجل. نو مو. کسی که 
دائما دنبال دکتر س 13 تا یول‌های 
| افی اش را به او دهد و مو 
درسیاورد. موجودی که میلیون‌ها 
کلاهبردار پزشکی - بهداشتی با وعده 
و Ley‏ دادن به او پول درمسی او رند. 


L 


صرب‌المثل: la Las»‏ هزار کلک 
بلد ند « کچل شانس دارده. نام یک 
خبرگزاری. نام نی کاشه مسی که در 
گذشته با آن اب حمام راروی سرشان 
می ر بحتند. 

طاعون (TAOON)‏ یک‌نوع بیماری 
مسری و خانمان‌برانداز که به دلایل 
غیرسیاسی تمام جامعه را spl‏ 
می‌کند. پس از پیشرفت‌های پزشکی 
و ريشه کن شدن Ol‏ این وظیقه به 
حکومت‌های O E‏ واگذار ده 
دست راستی. بلای جان. 

طاغوت 1(TAGHOOT)‏ بت. سرکش. 


var.‏ دا برة‌المعارف ستون پنجم 


نام هرنوع دشمن در سال‌های اول 
طاق ابرو :(THAGH-E-ABROO)‏ 
خمیدگی yy‏ هلال ابرو. کمان ابرو. 
„bu‏ در معشوق که شاعران در قرون 
AS‏ خودشان را برای دیدن آن جر 
می‌دادند. محلی که شاعران pole‏ را 
ذلیل می‌کرد. انواع: کمانی» SS‏ 
پاچه‌بزی. de‏ 

منم از دیدن چشم تر کمی سسخت 
pl‏ 

طاق ابروی تو را دیدم و بدیخت شدم 
طاقباز :(TAGHBAZ)‏ خوابیدن به 
پیست. مفابل: دمرو. o pu‏ خواییدن 
کسی که از زور بیکاری ستاره 
مسی‌شمارد. نحوه خوابیدن ادم 
خیالباف. یکنوع پرنده (باز) که 
جفتش را از دست داده باشد. 

طاقت !(TAGHAT)‏ تحمل. کاری که 
آدم ضعيف در DN SL. Ju‏ 
می‌کند. دولت‌های بی‌عرصه مردم ر 
وادار می‌کنند که در مقابل مشکلات 
این کار را بکنند. اما کاری به انان 
نداشته باشتد. 

طاقت‌فر سا (TAGHAT—FARSA)‏ : 
احساس مردم پنج‌سال das‏ از a!‏ 
ATA‏ بی عر صه سر کار ماند. 
طاقت‌سوز: احساس مردم ده‌سال بعد 


از اینکه یک دولت بی عرصه سر کار 
ماند. پرطاقت: خصوصت مردم 
بیست‌سال بعد از تحمل یک دولت 
بی‌عرضه. خاک‌برسر پپه بی خاصیت: 
خصوصیت مردم بيست و پنج سال 
بعد از تحمل یک دولت بی‌عرضه. 
طالبان :(TALEBAN)‏ جمم طلبه. نام 
حکومتی در اففانستان. نام یک گروه 
سیاسی -مذهبیاففانی. گروهی lb‏ 
که فکر می‌کنند انال باون da Sal‏ 
ریش >„ شده. سرنوشت ادم هایی 
که فرامرش می‌کنند Jal‏ > له 
ترکیب ریاکاری و دیپلماسی. ‏ 
منطقی آمریکا J‏ اصول‌گرایی. 
طاووس !(TAVOOS)‏ ,34 عشوه‌گر 
خوش‌تیپ. اگر این پرنده به جای 
هندوستان در افغانستان بافت می شد 
انواع آن را طالبان تیرباران می‌کرد. 

!(TABAGHEH) dix do‏ نسوعی از 
casas‏ انسان‌ها در جامعه باتصور 
اینکه انسان تفاوت Sis‏ با 
سیب زمیتی ندارد. Jn.‏ که 33 o‏ 
فرار است کتاب بگذارند ولی Y pana‏ 
گلدان با جعبه نخ و سوزن می‌گذارند. 
E‏ طبقات. us) Su‏ اتای که 
روی یک ردیف دیگر گذاشته شبده 
است. جامعه طبفاتی: همان dolo‏ 
مسعمولی است مسنتهی با چشم 


darlo دیده شده است.‎ SUR 
بی‌طبقه: آرمان و وعده‌ای که گروهی‎ 
به گروهی از فقرا‎ AS 95 از‎ 
می‌دهند تا آنان را به خیابان بیاورند و‎ 
به عنوان گوشت ت جلوی توب استفاده‎ 
کنند. جامعه بی‌طبقه توحیدی: و عده‎ 
ارمانی گروهی از روشسنفکران‎ 
شبه‌مذهبی برای سر ءاستماده از‎ 
ادم‌هایی که عقلشان را به دست هر‎ 
ادمی مي‌دهند.‎ 

طبیب (1۸8186): پزشک. دک‌تر. 
موجودی که با نگاه‌کردن به جاهای 
مختلف یک انسان او را وادار می‌کند 
که بیمار شود. 

طراوت (1۸04۷۸۲): شادایی. نشاط. 
سرخوشی. نوعی نیم در جوانان 
که las ys py‏ ممانسالان و 
حکومت‌های استبدادی با آن مبارزه 
طرب :(TARAB)‏ شاد شدن. سرخوش 
بودن. احساسی که از شنیدن گفتمان 
خاتمی به دانشجویان دست می‌دهد. 
کف زدن. کف کردن. مشاهده ان باعت 
افزایش استفاده از مو تورسیکلت و 
انجاة می Ss AA),‏ پدرها د در 
la u 3 ER asis‏ الان حى 
ندارند داشته باشند. 

طرد کردن :(TARD-KARDAN)‏ 


۱۳۱ ۷ b 


روش برخورد نیروهای خودی با 
نیروهای ضی‌خودی‌ونخودی. 
رت ل ورو لر ار اتد 
«برو Gl‏ وانستاء» «برو جلو بوق‌بزن.» 
یکی از ساده‌ترین شیوه‌های حذف. 
طرف (TARAF)‏ 1 سو. جهت. بارو. 
فسلاتی. این‌کاره. سوژه. این‌طرفی: 
خسودی. آن‌طرفی: غیرخودی, 
بی‌طرف: بخودي. 

طرفةالهین :(TORFAT-OL-EIN)‏ 
فوا Jeg an‏ نه سه شماره. 
ایکی انیه. روش اجرایی حکومت 
وفتی فرار باشد عملی غیرفانونی 
pu!‏ بگیرد. کاری کید خاتمی 
طشت (TASHT)‏ وسیله‌ای گود و گرد 
از جنس فلز بای لاستیک که 
مستضعفان و پرولتاریا و دانشجویان 
در آن آب و پودر رختشویی بریزند و 
کر ال do‏ اگر ما در اینجا 
ترصیح نداده بودیم که طشت چیست 
ملت دق می‌کردند. ماشین لباسشویی 
سابق. یک وسیله ورزشی برای 
Zu zu‏ ماهیچه‌های دست و Lu‏ 

طعیان :(TOGHYAN)‏ شورش. از dr‏ 
تجاوز کردن. کاری که حکومت‌ ها 
می خورند که چرا بوجود امد. در اثر 
فشار از gal‏ و امتیاز ندادن از بالا 
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اختیارات فراوان و پاسخ ندادن. 
طفره رفتن :(TAFREH-RAFTAN)‏ 
روش py‏ رد مسئولان با مشکلاتی 


که مردم می‌دانند. واکنش منطفی 
ees‏ تور مان نگ ال gale‏ 5 
از دیدن خبرنگار به خمر‌ساز دست 
مسسی دهد. . روش متفر و ان تدا 
2 به آن‌راه می‌زنید. daw‏ سا 
لب و لوچه‌تان ور می‌روید» بعد یک 
لیوان آب می‌خورید. بعد به سئوال 
بعدی پاسخ می‌دهید. . کاری که در 
پرونده قتل‌ها Lata‏ اتفاق می‌افتد. 
طفل :(TEFL)‏ بجه. نوزاد. انسان تازه 
به Los‏ امد مردم از دید حکومت‌ها. 
تصوری که مسئرلان صدا و سیما از 
gal, >‏ دارند. sll „ib‏ 
مرجودی که چون به او جواب 
نمی‌دهیم بنابراین نمی‌نهمد. 
طلبیکار :(TALABKAR)‏ > که 
حکومت و محافظه کاران نسبت به 
عامه مردم دارند. 
:(TOMAANINEH) dilo bo‏ نوغ 
حرکت مسئولان امر در مواقعی که 
E‏ مشکلات بسیار اساسی و 
فراوان دارند. آرامش داشتن 
طسمطراق :(TOMTORAGH)‏ بسا 
تاراق‌تاراق حرکت کردن و در هنگام 
بازدید سروصدای اضافی صادر 


کردن. روش حرکت موجودی که 
دیدنش احترام برنمی‌انگیزد اما لازم 
است که نه او احترام تلاوت 
سروصدایی که هنگام بازدید Wyte‏ 
از مرجوداتی به نام مردم صادر 
ra‏ مزا وی آلردگی صوتی 
سیاسی در شرایط سازندگی. ۰ جمله 
Las‏ کور باش؛ دور a Ab‏ «افا دارن 
ls‏ خفه بشید.» 

طتاب :(TANAB)‏ شسیئی نرم و 
انعطاف پذ بر و طولانی که عناصر 
freee‏ با دوو 
بگیرند Sax Be,‏ از دور زدن وزارت 
اطلاعات از al‏ برای خفه كردن 
نسویسندگان و روشنفکران استتاده 
کنند و تا موفعی که ماجرا کشف 
نشتده فستل : به گردن آسریکا و 
ضدانقلاب وا سرائیل بیندازند. > alo‏ 
متو قف کردن جامعه lie‏ صدار بی. نام 
فیلمی خسته کننده از pre > yall‏ 
نام تهرونی: طناف. 

:(TANNAZ) ¡Udo‏ حالت طنزگو. 
افسون‌کننده. مسخره کننده. 

طنر (۳۸۸2) : ریشخند کردن. نازگردن. 
عشوه آمدن. گفتن برخی از مسائل به 
صورتی خنده‌آور. گفتن مشکلات به 
شکلی که شنونده ene‏ که SER‏ 
انواع: طنز سياه طنز مبتذل؛ طنز 


تکراری» عشوه شتری. 


4 رجه‌ای دراز‎ L: (TOOMAR) مار‎ gle 
تمداد محدودی آدم‎ aS شنت‎ 
و دلیل‎ aus روی آن بارها امسضاء‎ 
تمام مردم‎ Col باشد سر‎ peli 
خواستار نو کساز .نا تابودی با حدذف‎ 
که > حیات و‎ Jo > 
پاسخگویی ندارد. یکی از ابزارهای‎ 
خفه کردن مردم توسط حکومت‌هایی‎ 
وم ی‎ Ll تو‎ LaS 
ر‎ dl کنند مااز مردم بدمان‎ 
ندارند. در اما کن شلوغی که مردم‎ 
همدیگر را سل می‌دهند‎ pd هیحان‌ز‎ 
تهیه می‌شود و در اتاق‌های خلوتی که‎ 
مردم حصور ندارند مورد استناد قرار‎ 
می‌گیر د. انواع طومار: اعلام وفاداری‎ 


wry b 


eae SEES 
da انزجان اعلام حمایت. معمولا‎ 
حکومت‌هایی استماده می‌شود که‎ 
مطمشی ستند مورد نفرت مردمند.‎ 
هواییما.‎ !(TAYYAREH) o ¡Lido 
انروپلان. یک وسیله فلزی که‎ 
Cal شاف ان ون ان شش راز مشو‎ 
و‎ a مس‎ Lol عده‌ای‎ 
دستگیری‎ 
¿ea به‎ ill ls 
محکوم هی شو ند.‎ Due ¿Y y 
وسیله‌ای که با تاخیر حرکتش را اغاز‎ 
می‌کند.‎ 


نتیجه نمی‌رسد و پس از 


ظاهر Ja :(ZAHER)‏ ۳ هو بدا. 
نمایان. آنچه دیگران بببنند و بقن 
کد Feng aS‏ همين است که 
می‌بینند. مقابل: باطن. 

طرافت (7۸1۸۴۸۲): زیرکی. مهارت. 
نکته سنج سودن. > که ادم در 
plas‏ خشونت طلبان نباید انجام دهد 
چون پدر pal‏ را درمی آورند. 

طلم (ZOLM)‏ جور. ستم. روشی که 


5 
ESTE‏ در bles‏ بدیخت و بیجاره 
Be 2a un‏ 
فظن UZANN)‏ گمان. EN‏ 
نیروهای مسخفی در کلیه رفتارهای 
erg‏ که دوت اف یت 
درمورد همه مردم دارد. a pe‏ 
احساس مرجود خودی درسورد 
مرجود غیرخودی. احساس PSN‏ 
فاصی‌ها در [las‏ اکثر متهمان. 


عابر (ABER)‏ عورکننده. wiss‏ 
کسی که در حال گذشتن از خیابان 
است. کسی که احتمال دارد جاسوس 
اسرائیل باشد. کسی که احتمالا از 
دشمنان است. 

عابربانک (ABER BANK)‏ رهگ ذر 
بانک. عبورکننده بانک. نوعی SU‏ 
که در ان مراجعه کنده مورد اهانت و 
بی‌اعتنایی کارکنان بانک قرار 
نمی‌گیرد» چون هیچ کارکنی وجود 
ندارد. عابری که احتمالا می‌خواهد 
باتک بزند. 

ale‏ (۸[۴2): خسته. درم‌انده. 
وضمیت el‏ که به سازمان‌های 





€ 


دولتی مراجعه می‌کند. موقعیتی که 
فرد در مغابل شرابط افتصادى 
می ub‏ وضع مردم در dai‏ 
مراجعه به دادگاه. 

عادل :(ADEL)‏ یک موجود ناباب و 
منقفرض شده که در „an‏ داستان‌ها 
ER ERNST EL GER‏ 
عسادی (ADDI)‏ : روزمره. معمولی. 
مسایلی که هر روز انفاق می‌افتد 
مانتد توهین و تحفیر و مورد اهانت 
قرار گرفتن و مشکل مالی و ناامنی و 
مواردی از این دست. 

عارف (AREF)‏ دانا. حکیم. شناسنده. 


Lan‏ اصلی اک فیلم‌های 
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به شما حالی esl ۳1۳۹ re‏ 
نبستید. نام یک خواننده pls‏ 

عاشق ¡(ASHEGH)‏ کسی که عشق 
سورزد. بسیار دوست‌دارنده. مثال: 
لیسلی و مجنون. رومسئووژولیت. 
Ar‏ زساد al‏ می Le iS‏ 
چشم‌هایش را خمار Las A‏ 
فت وی وخا ی کر کد اتا از 
دیگران ساعت می‌پرسد. پک عمیق 
به سیگار می‌زند و در حالی که 
گردنش را کج کرده است به اسمان 
نگاه سی‌کند. انواء: مسلودرام 
خانوادگی: سیاسی. ایدئولوژیک. 
فلسفى. جنگی. ___ lat‏ 
دانشجویی. کسی که این طور بشود 
هیچ‌چیز را جز معشوی نمی‌بیند. به 
موجرداتی که یک تخته‌شان کم است 

گقته شده. یت اگه عشقل همینه. 

اگه زندگی اینه. نمی‌خوام چشمام 
دنیارو ببینه» دی دیم‌دیم... 
عاطفه !(ATEFEH)‏ یک احساس 
¿Lal‏ كه اناك كلات 
e el‏ دا 
سیاسی تسلیم منحنی عرضه و Lolo‏ 
هو سود 


Ass yl شد‎ Be جتان‎ 

که OL‏ فرامورش 3:5 able‏ )1( 
ضرب‌المئلی فولکلوریک - مدنی: 
هنوز گشنگی نکشبدی که روابط 
oy Dob bl‏ 
عاقل :(AGHEL)‏ مر جودی که به Sle‏ 
گوش دادن به تبلیغات از عفلش 
استفاده مے کند. یکی از عوامل 
دشمن. موجودی که با لجاجت در 
مقابل اهداف اصول‌گرایان مفاومت 
می‌کند . کسی که نمی‌تواند د 
گذشته هرگز نبوده است و آینده هرگز 
al Jal pons‏ بی صلاحیت. 
عام المنفعه :(AM-OL-MANFAEH)‏ 
فعالیتی افتصادی که توسط گروهی 
موجود بسیار باهوش انجام می‌ شود 
و درامد فراوانی به دست می‌اید و 
بخش تبلیفاتی ان نیز بسیار فعال 
است. خیر به. غبرانتغاعی. مدیران این 
سازمان‌ها bi‏ برای مردم کار می‌کنند 
منتهی از اسمان برای انان به زور پول 
می‌ریزد. حاصل جمع روش‌های 
سس مابه‌داری و تن lati‏ 
عبوس (۸48008): ترشرو. بداخم. 
حالت جهره مسئولان در هنگام 
ملاقات با مردم در شرایطی که مردم 
قدرت انتخاب ندارند. 


عتقه (۸۲۲011[11): دیرینه. فدیمی. 





„Lu‏ فدیمی که برای افتخار کردن به 
گذشته و کلاه گذاشتن سر تازه به 
دوران رسیده‌ها pF‏ > دارد. آفتابه و 
لگن. لاله و شمعدانی. در شرایطی که 
هیچ اتفافی در جامعه نمی‌افتد و 
مردم معتقدند گذشته سهتر از آینده 
بوده است؛ قیمت of‏ انزایش بیدا 
می‌کند. 

uns - ¡(AJAYEB) alas 
مجموعه‌ای از تصمیمات مسئولان‎ 
که هر روز گرفته می‌شود و اعلام‎ 
می‌گردد. شگفتی ها.‎ 

عجله :(AJALEH)‏ کاری که خارجی‌ها 
می‌کنند و نشان‌دهنده حرص و از آنان 
است و کاری که ما هرگز نمی‌کنیم و 
نشان‌دهنده این است که ما خیلی 
خوب و مامانی هستیم. سرعت. 
کاری را انجام می‌دهد چون Yue ot‏ 
فکر می‌کند زمان؛ کمی هم ارزش 
دارد. 

عسسداوت {ADAVAT)‏ دئسمنی. 
m‏ از مھم ترین 
ضروریات زندگی در جوامع انقلابی. 
عریده HARBADER)‏ شریاد. روش 
اعلام مواضع در جوامعی که مردم از 
ob} ys 5‏ استفاده نمی‌کنند. یک 
شیو ه برای اصلاحات pr!‏ روش 
گفتمان سسسی. یک سو آلودگی 


۱۳۹۲ 


صوتی خشونت طلانه, 

عرضه ¡(ORZER)‏ توانایی. کارآمدی. 
حصوصتی لازم و کمیاب سرای 
مدیران و مسئولان خودی. کمبود ان 
معمولا با احساس افزایش توطله‌های 
استکبار جهانی همراه است. 
عروسی (AROOSI)‏ : مراسم ازدواج 
زن و مرد که در ان میهمانان با لباس 
نمیز حاضر می‌شوند تا یک زن و مرد 
فیلمبردار صحنه‌های مختلف آن را 
ضط کنند. در سال‌های > ی 
اصلی ازدواج. ضبط تصویر آن است. 
عریضه :(ARIZEH)‏ عرض حال. 
نامه‌ای سوزناک که در ان فردی با 
التماس و تاله خواسته قانونی خود را 
می‌طلبد. اشاره به گرستگی و فوت 
فامیل‌ها 3 داشتی فرزندان Ia‏ و 
استفاده از pr‏ چایلوسی در این برع 
ادبیات ay lS‏ دارد. 

عضق :(ESHGH)‏ دوست داشتن بیش 
از حد. علت اصلی مشکلات سیاسی 
صریب GIL‏ بیکاری و نامشخص 
al oa) sp‏ در جوامع ن L‏ 
نگاه کردن به جوی آب» چاه آب با 
کنار رفتن پرده اتقاق می‌افتد. 
عشوه :(ESHVEH)‏ ناز و کرشمهه. 
نحوه رفتار مسئولان عالی‌مرتبه سایق 
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در زمان انتخابات. استفاده بهینه از 
u‏ صورت در هنگام اختلال 
ارتباطات عاطفی. حاصل (or‏ 
زیبایی‌شناسی و استجمار است. ey‏ 
اغراق شده آن به نام عشسوه شتری 
کاربرد اداری ‏ سیاسی دارد. 

(AFV) gas‏ بخشش. عملی که در 
گذشته می‌کردند. 

عقده :(OGHDEH)‏ گره. یک حالت 
روانی که در آن فرد انتقام خود را از 
نبوده‌اند. می‌گیرد. یکی از عوامل 
se p> Js!‏ اجتماعی و 
انقلابی. 

عقل :(AGHL)‏ > موهوم که در اثر 
استماده از ان Laps!‏ ممکن Zr‏ 
منافعشان را از دست AA‏ مرصوع 
منتفی شده. موجودی ناخوشایند که 
کت Al aa la‏ 
مهمترين دشسمن حکومت‌های 
سیاسی و بخصوص حکرمت‌های 
عقلاتی !(AGHLANI)‏ کاری که ما 
es ser (ALLAMERH) dede‏ 
که همه به او احترام می‌گذارند Lal‏ 
کسی به حرفش گوش نمی‌کند. 
برگزاری بزرگداشت او ضروری است. 
علت‌العلل ¡(ELLAT-OL-ELAL)‏ عامل 


اصلی. دشمن. استکبار جهانی. 

علت و معلول :(ELLAT-O-MAALOOL)‏ 
یک قاعده فلسفی که در کشورهایی 
که عمل در ان مررد استفاده قرار 
می‌گیرد؛ حاکم است. در y me‏ 
جهان اتفاقات. de‏ ندارد. 

على لارىجانى ‘(ALI LARIJANI)‏ 
متفكر. فيلسوف. سياستمدارء 
نظریه‌پرداز. نظریه‌ساز. مخالف با 
pons yl A‏ و انواع انسان. استفاده 
از وی در انتخابات برای پیروزی 
کاند یداها اثر د دارد. برادر جواد 
لاریجانی و برادر برادران دیگر. 
عمال :(OMMAL)‏ کارکتان. e‏ 
عامل. نیروهای دشمن. انواع: عمال 
مسزدون عمال امپریالیسم. عمال 
استعبار جهانی. 

e‏ مرا \(OMRAN)‏ همیشگی. 
هیچ‌وفت. ممکن است. اتقاقا. Le‏ 
کلام جدید تهرانی برای نشان دادن 
«Sc!‏ ادبیات موضصوعی احمتانه و 
غیرصروری است. نخستین‌بار ایسن 
واژه در بنگاه‌های خرید و فروش 
SA‏ و اتومببل کشف شد. 

عناصر ¡(ANASOR)‏ واژه تحقیر برای 
مخالف. مثال: عناصر واسته عناصر 
استکباری. police‏ دشمن. ف تاه 
Su‏ و شیمیایی به سیاست. مورد 


ll‏ قارا کرد 

عوارض “(AVAREZ)‏ = عارضه 
Sy‏ که دولت به بهانه‌های مختلف 
از مردم می‌گیرد تا هم با مصرف آن 
اضافه وزن پیدا نکنند و هم پرروتر از 
این که هستتد» تسو تنل باج و خراح. 
مالیات. 

عو ام‌التاس a ¡(AVAM-OL-NAS)‏ 
dale‏ به معنی همه. مردم. موجوداتی 
که همه از جانب انان حرف می‌زنند 


Y 
۱۳۱ a 


نوسری می خورند. 

HAVAMEL) jl yt‏ جمع عامل. 
بی‌ارادهها: ¿las la alu‏ 
lass a 133‏ آدم‌هایی که برای دیگران 
کار می‌کنند» در احزات y‏ مطبوعات 
به وفور یافت می‌شود. اگر مال اتان 
LOL‏ مزدور است. اگر مال ما LL‏ 
فداکار است. 


غعارت A “(GHARAT)‏ غر 
ala jo‏ اموال ol Ko‏ و پس ندادن 
‚ol‏ در alió‏ برای غارت کردن E‏ 
صدای بلند فریاد می GILLS‏ و 
می دویدند 3 عسصبانی می‌شدند. 
انواع: با سر و صداء بی سر و صدا. 
غارتگر بیت‌المال 
;:(GHARATGAR-EBEITOLMAL)‏ 
کسم pl pas‏ مد بر بت جند پردزه 
همزمان را با سرعت و دقت دارد. یک 
مدر روزژه‌های عمرانی که در 
صورت فعالیت انتخاای زلدانى 
مې سو د. 

etl) :{GHAB GHAI) aus 3‏ = شح 


۰ 


€ 


زیر چانه مرفهین بی‌درد. وجود ان در 
ol.‏ علما نشانه SL‏ ذات و اسساک 
و گرشه‌نشینی برده است 

غذا eae (GHAZA)‏ از مواد 





ease all are 
AT el بخورند و د پس از‎ 
جایی که در | هیچ‎ ¡(GHARB) غرب‎ 
مردم چرا به انجا می‌روند. محل‎ 
بروند.‎ 

غعریتی (011088۸11): کسی که 


عبارات انگلیسی و فرانسه را با لهجه 
salu Sr 3 sy‏ م ped 1S‏ 
که امده‌اند شهر پول‌ها را ب‌دارند و 
بسرگردند به محل خودشان. رپ 
لهجه‌دار. 

غریزده -{GHARB-ZADER)‏ 
پدرسوخته: فرنگی‌مآب» سوسول» 
فکل کراواتی. ممرش. تمیز باشد. 
هرکسی از ما خوشش نیاید. نوع 
مصاعف ایجابی ان مشهور است 
(ر. ک.ا.ف) 

غ رغر ¡(GHOR-GHOR)‏ شيره 
اظهارنظر و گفتمان سیاسی طبقه 
متو سط و کارمندان. 

:(GHALAF-KARDAN) کردن‎ SE 
کو تاه امدن. توپ خوردن. جا زدك.‎ 
EA موص عوض کردن.‎ 
خشوئت‌طلبی برداشتن.‎ 

غمباد !(GHAMBAD)‏ یک OL p>‏ 
Sa‏ ناراحتی و غم و 
غصه ادم می‌شود. غمباد اورده. 

: (GHOGHASALARY) غاسالاری‎ 9é 
و دادسالاری.‎ io اصالت سر و صدا.‎ 
مملکت را با نعره و عربده اداره کردن.‎ 
در این فلسفه سیاسی میکروفون‎ 
بلندگو رادیو و تلویزیون مهم‌ترین‎ 
ابزارهای حکومت است. رئيس در‎ 
حکرمت غوغاسالار کسی است که‎ 
صدایش از همه بلندتر است.‎ 


Cut‏ (611510): ینهان. نامعلوم. غیب 
شدن: محو شدن و از ہین رفتن. در 
ممالکی که روشنفکرانش زیاد حرف 
می‌زنند از این شیوه برای حدف شدن 
اتان استفاده می‌کنند. نوع زنجیره‌ای 
ان معروف است. 

!(GHEIBAT) uns‏ یکی از لذات 
ساعت ol‏ در روز باعث اف زایش 
بپداشت روانی می‌شود. و لازم است 
که در اکثر مرارد ادم‌ها اعلام کنند که از 
آن بدشان tl‏ ژورنالیسم نوع 
پیشرفته ان است. 

یرت :(GHEIRAT)‏ عصبانیت 
نامحدود ناشی از چیزهای sl‏ که 
مسمکن است بمدا پیش بیاید و 
استفاده از فدرت فیزیکی دست‌ها و 
پاها برای حفاظت از ارزش‌ها. دفاع 
ایکا هو تام لاس کار کم 
که بعدا او را تا ترتع مرگ کتک 
خواهیم زد. ناموس برستی در غیاث 
اباد کاربرد فراوان دارد. برای مبارزه با 
استکبار جهانی: انگلیس صهیو ليسم 
و امریکا nj‏ اثر را دارد. در 
فوتبال» پیشرفت‌های علمی؛ جنگ: 
توسعه صسنمتی. bald‏ زج 
دریانوردی» باستان‌شناسی و تولید 
سوسیس و کالباس نقش داشته و 
باعث رشد می‌شود. 


ف (۳۴): یکی از صروف الفشبای 
فارسی. کسانی که در جریان هستند 
اف" را نشنیده باید تا فرحزاد بروند. 

!(FEODAL) Jha gad‏ مو جر دی کهنسال 
با کلاه شاپو» عصا در دست جلیقه و 
ES‏ تشه که ی ان 
راد می‌رود و در طول دویست سال 
گذشته حکومت‌های مختلف هر کدام 
بخشی از اموالش را مصادرد کر ده‌اند و 


Al LS : (FABRIK) So pl 
اصطلاحی در خرید و فروض. ویدئو‎ 


4 


un 


ساخته است و ct‏ ویدئوها را با پیل 
و کلنگ در OL‏ ساخته‌اند. نام سایق 
میدانی در کرمان. 

قاتح (FATEH)‏ پیروز. کسی که هنگام 
جنگ نیروهایش کشته می‌شوند و 
پس از جنگ معلوم می‌شود که پیروز 
شده. کسی که در ¿Ela Bar pa‏ 
تلویزیوئی دو انگشت خود را شبیه 
دو alió‏ جلری دوریین کرد در 
طول te‏ سال اخیر در LAS‏ 
جنگ ها هر در طرف یس از جنگ 
فاتح یل انك 

فارس :(PARS)‏ نام یک استان a‏ 


3 شیراز. محلی که در آن گل‎ Soe 


M1 FY‏ دابرةالمعارف ستون پنجم 


بلبل فراوان است. در این منطقه مردم 
تا یک متر چمن پیدا می‌کنند قابلمه و 
سفره‌شان را می‌برند به انجا و در انجا 
خوش مي گذرانند. مسهمترین کار در 
این منطقه عاشق شدن است. عاشعان 
در این منطقه عادت دار AS OS‏ 
درخت دراز LES‏ و در فراق ممشوف 
آواز بخوانند و بگوبند: "ای یاژم cas‏ 
دلدازم بیو." 

فاسد UFASED)‏ تباه. ضايع. لقب 
روشتفکران. یک + > که 
نوسط عوامل مجهولالهویه به 
polis‏ معلوم‌الحال زده می‌شود. 
"پارو فاسده" یعنی: اين اقا نظراتی 
دارد که از آن دفاع می‌کند و وقتی به او 
پاسخ by pli‏ مى torts‏ قبول 
نمی‌کند. 

فاشیست SU SC (FASHIST)‏ 
فلسفی که در A a‏ 
مردم زخضمی سصی‌شوند. اسان 
فاشیست: انسانی است که از خودش 
خیلی خوشش می‌آید و انتظار دارد 
که دیگران هم به همان ميزان به او 
ase‏ داشته باشند, 

Sle IFASINISM) rs 


فاضل (FAZEL)‏ دانشمند. لقبی که به 


ادم‌های ages‏ که دلیل روشن و 
مشخصی برای اهمیت SU)‏ وجود 
تدارد. می‌دهند. یک نوع تعارف 
صنفی . ادم فاصل نه دانشمند امت 
نه متخصص است. ol Y‏ است. له 
فیلسوف است. له هنرمند است و له 
کتابی نوشته است. امّا به نظر می‌رسد 
اهمت دارد. 
Sp.‏ خود شماست فاص 

از Las‏ شما مرا چه حاصل 
فاضلاب (۱۳۲۳۲: گلاب به روتون. روم 
به «Ms‏ روم La‏ . معدارت 
می‌خوام ~ IN‏ دور از > Y‏ 
بلانسبت. اسباب شرمندگی ابی که 
زیاد HL‏ و از نهر به خارج بریزد. 
€ دستشویی- توالت. 
فاضله !(FAZELEH)‏ زن فاصل. iw)‏ 
که نه کار بیرون از خانه را بلد است و 
E‏ به کارهای خانه‌داری وارد ا 
ون که Les‏ دیگران را نصیحت 
می‌کند و تودماغی و کشدار سخنرانی 
می‌کند. 
فال FAL)‏ شگون. پیش‌بینی بخت و 
gut‏ )* نواع: :تخود ورگ > هو هه 
er A‏ کف نی : 
چهره‌بینی: چینی؛ SSA‏ 
عربی. مالزیایی سنگاپوری؛ ججی 
ere ye‏ فال‌ها یک y‏ افتاده 


است: یک زن بدجنسن ars‏ دار د که 
پای چیزی را امضا ه a‏ اول A‏ 
است بعدا حورب می‌شود و یک 
در یک جایی گره خورده است 
کشررهایی ؟ © همه‌چیز نامشخص 
a‏ و کسی از Pores‏ خر ندارد و 
علتی برای هیچ معلرلی موجود 
NA‏ ا وا 
فتو ت (۳0۳0۷۷۸7): جوانمردی. 
کرم. سخاوت داشتن. بخشندگی. 
کارهایی که در گذشته بعضي‌ها 
EP,‏ د 
a oe‏ : تجو ه ه رفتار یروهای 


A wi Fe تغیبر‎ ve 
می شو د.‎ 


فخر کردن :)۴AKIIR KARDAN)‏ 
کاری که حکومت‌ها بعد از Al‏ 
فدرت پیدا کر دند ی کنند. وسایل 
مورد استقاده a‏ فر کر ون ساخت 
میدان. مراسم افتتاحیه برگزاری 
جشن als‏ استفاده از قاب 
طلایی. چاپ مدال و پسوستر. سان 

دیدن از رژه مردم. 

فداکاری (FADAKARI)‏ گذشتن از جان 
و مال خود در گذشته برای گرفتن 
جان و مال دیگران در آینده. مس 
ALS‏ که به ذکر فداکاری‌ها 


ف ۷ ۱۲۷ 


می‌بردازند بیشتر به فدا کاری دیگران 
و وت ی حود am‏ 
یی فدایی کم که >¿ Lee‏ 
راه مشخص و مهم we er Woe‏ 
AS os‏ اک ر کسانی که زنده می‌مانند 
بعد از مرگ شخص فدایی اذعان 
می‌کنند که او اگر کمی عقلشی وا به کار 
انداخته بود این کار را نمی‌کرد. 
شراق MFARAGH)‏ دوری. جدایی. 
aA dos‏ دو Gale‏ که el‏ 
شک „u‏ ان عشو AE‏ 
مسحص اسه شم می رسند 
عشفشان ضایع می‌گردد. اتفاقاتی که 
در esl a aly‏ تبنم کردن. ناله 
کول E‏ کون Mus‏ 
حافظ گرفتن, در خیابان قدم زدن غذا 
سخوردن. > Pla‏ نگرفتن. ON‏ 
کشیدن با صدای آهسته با دیگران 
حرف )02 der ug 03,8 CLE‏ 
re‏ ب 
وصالشان می رسیدند ادبیات عاشقانه 
تام د می شد. 
فراماسونری (FRAMASONERY)‏ : 
سازمانی دارای سقررات عجیب و 
ریب فرامرشخانه زیی مخفی که 
ان ادم‌های بسیار مهمی 
موه و کارهای Ges‏ 


می کر دند. 
فرامو شخانه 


YY ۸‏ دابر:المعارف متون پنجم 


¡ (FARAMOOSHKHANEH) 
جا که ایک ت‎ 
Je بیندازند و‎ Lil باه‎ arS بذون محا‎ 

یادشان برود که او sota y‏ 
فرام شکار (FARAMOOSH KAR)‏ : 
خحصوصیت فردی که انتخاب شده 

شش ماه پس از انتخایات. 
فرخزاد “(FARROKH ZAD)‏ فر ES.‏ 
3 خزاد. نام us)‏ شاعر که هر وفت 
حقوق زنی پایمال می‌شود آن زن 
عکس او | اتاقش 

می‌چساند. 

فردا :(FARDA)‏ روز «las‏ روزی که 
معلوم نیست چه اتفاقی می‌افتد. 
روزی که قرار است همه‌چیز درست 
شود. جمله قصار: "امروز برو فردا 
en‏ "سردا از | E rs‏ تفت 
دلخوشکنک. 

فرسودگی (FARSOODEGI)‏ > حالتى 
که به اسان دز حکومتی که معلوم 
Zu‏ حه مي ی اعد دست می دهد. 
ساییده شدن. کهنه شدن. یوسیده 
شدن. بدیخت شدن. بیچاره شدن. 
ذلیل شدن. می‌خواهید تا سی صفحه 
بعد همینطرر پشت سر هم بنویسم؟ 
فرعون :(FEROWN)‏ گروهی از 
پادشاهان jas‏ که مرص ساختن 
اشیاء سار بزرگ با سنگ را داشتند و 
از مردم به Mus‏ حمال استقاده 


می‌کر دند. 

قر فر (FERFER)‏ صدایی که er‏ بالا 
کشیدن آب بینی از آدم سرماخورده به 
گوش می‌رسد. 

فرقه !(FERGHER)‏ حزب سنتی. 
دسته. گروه. جماعتی که اگرجه ظاهراً 
für‏ دارند ولی همه مثل هم فکر 
فرمالیته !(FORMALITE)‏ تشریفاتی. 
اکٹر فعالیت‌های تولیدی و شبه 
sad‏ دولعی و ep thas‏ و 
6 > عمرانی و خدماتی؛ 
سیاسی و غیرسیاسی در جهان سوم. 
gas pana‏ از فعالت‌ها که ظاهراً 
وجود دارد ولی باعث هیچ اتفافی 

فرمان i (FARMAN)‏ دستور. > 
Ar al‏ سرادر قيصر. شیوه اداره 
حکومت در کشورهایی که کانون در 
Gil‏ وجود ندارد. فرمانیر: الماموز 
معذور. کسی که عقلش را به دست 
فرماندهی می‌دهد که هر روز نظرش 
عوض می‌شود. فرماندار: کسی که به 
ار فرمان داده شده تا به دیگران فرمان 
بدهد. فرمانده: کسی که کارش دستور 
دون ات SU‏ وا کین AS‏ 
حرف زورش را شنید و هم به او 
احترام گذاشت. فرماتفرما: کسی که 
خیلی فرمان می‌دهد. 


فرمانش (FARMAYESH)‏ : یک شیوه 
اداره حکومت که در ان مردم گاو 
فرض شده‌اند. فرمابشات: اطهارات 
روزانه مسئولان محترم. 

فرنگ E UFARANG)‏ اروپا. فرنگی. محل 
زندگی خارجیان. مسحلی که در al‏ 
جساسوسخانه‌ها و سروبس‌های 
اطلاعاتی مشفول گرداوری اطلاعات 
در ae an ae‏ دور که در 
u ,‏ مطرب 
is‏ رفاص ار بی‌خبر داشما 
اختراع و تولید می‌کنند و plat‏ این 
کارها را برای ضربه زدن به ما انجام 
می‌دهند. 

فسرودگاه !(FOROODGAH)‏ محل 
pe‏ هسواییما. محلی که در آن 
OL) La) ya‏ آماده دردی Lam! ya‏ 
می‌شوند. ساختمانی که از آن ضد 
Kail‏ مملکت را sy‏ می کند. 
فروردین UFARVARDIN)‏ اولین ماه 
سال. ماهی که پانزده روز اول OT‏ 
تسعطیل است و در پانزده روز بعد 
دولت یکباره قیمت کالاها را افزایش 
می‌دهد. زمان افزایش فیمت بنزین و 
در ene. ¡ela A‏ فرش Ib‏ 
SE‏ جرخه: خیار. 
سیب ر می ۰ سیگاز. کبر یت و عیر د. 
فروید :tFROID)‏ یکی از روانشناسان 
اتریشی که تا سال‌ها علمای ما کمان 


ف ۶ ۱۴۹ 


او به وجود اورده است. 

فرهنگ :(FARHANG)‏ یک Der‏ 
خطرناک نظامی که از سوی دشمن 
اداره مس ۲ da‏ آن تسخیر 
yl ye | ol ya‏ یک ما و تانود Das‏ 
ساست. فرهنگی: عامل دشمن. 
وزارت فرهنگ: ستون پنجم دشمن. 
pes u‏ فرهنگی قرار 
است انجام دهند. 

فرهنگستان :(FARHANGESTAN)‏ 
جایی که فرار بوده محل نیروهای 
N ye ERE‏ ان 
گروهی پیرمرد کم حرصله در جلساتی 
به تغییر لفات و مذاکراتی در مورد 
مائل حساس هزاره‌های قبل 
می بر داز ند. 

فستیوال :)۴۴E8۲1۷۸1(‏ جنسنواره. 
جشنواره فیلم: جشنی که در آن 
گروهی هنردوست جمم شوند تا از 
گروهی هنرمند خوش‌تیپ که تیپ 
زده‌اند عکس بگیرند و در y‏ به 
فیلم‌هایی که در مورد زندگی ففراو 
آدم‌های بیچاره ساخته شده است. 
جایزه بدهند. 

فسیل (POSH)‏ محافظه کار. از رده 
خارج. جریان و فردی که تاریخ 
مصرفش نمام شده و همه در سکوت 


۰ دایر ةالمعارف ستون پنجم 


LUIS‏ منتظر خروج او از صحنه 
هند. اک حکومت‌ها در 
فعالیت‌های ادبی و Sa‏ خود ار 
la Ls‏ استفاده می‌کنند. ضمنا به 
سقایای اجساد y‏ استخوان‌م‌ای 
مو جودات زنده که 
زمین بافی ماندد —— daly,‏ 
iu.‏ ؛ فسيا la‏ در ارا 
حاصل می‌شوند و نفت به دست 
امده. از فسیل‌های مر جود برای با 
فشار :(FESHAR)‏ کاری که 
a,‏ ااا ا را كو 
موجودات منحرف و چپ انجام 
می دهند. انواء: Sl‏ غي فانونی. 


که در لا su‏ زیر ین 


ن از تمت 


a‏ ق فان نی. tus‏ .1 جمای. 
en‏ 
جاقر aro‏ واجبی ‏ گر وه فشار. 
فشار (۳۳۵۱1۸): Los‏ اصلاح‌گرايانه. 
سهت راست‌شدن | ستماده می‌شود. 
بیت: «برو راست می‌کن مگو چیست 

راست ». OS‏ 
I‏ انواع: er‏ 
ae, IEEE‏ از 
اولین عوامل گروه فشار گفته است 
ths ete oe‏ 
am da Lo‏ می‌شود. عامل ناد 
خوردن آدم‌های بیکار. 


فسارانه -{FESHARANEITN‏ بارانه‌ای 


گ وه هشار می دهد. 
فش -(FESH FESHOO) gi‏ 
مور جودی که (es‏ صداهای tire‏ 
ناهنحار و مشکوک از حود ee‏ 
می‌کند. نوع پوری أن معروف است 
فش :(FESH FESHEH) did‏ و ره 
اعلام نظر در شرایط نبود مطبوعات 
در دو li‏ سال. یک وسیله 
اتشبازی و تفریح صدادار. 
فضاحت !(TAZAHAT)‏ نتیجه نهایی 
اقدامات luso‏ سیاسی در دوراد 
PERERA A E‏ 
So‏ صدای ان به گر ش می‌رسد. 
فضول )107001 حاسوس نویا. 
y wie bi 5‏ دار د 
فقند (PAGHID)‏ از دست رفته. کسی 

Was‏ کون ر از مرگ موجودی 

A تس موق‎ ger 
ایران.‎ sch تاریخ فرهنگ؛‎ 
طنزی که‎ !{FOKAHER) «al só 
سانسور شده باشد. نوعی نوشته با‎ 
به شعو ر‎ Du خنده‌دار که‎ at 


۱ 
که دولت a‏ 


نمی شو د. sub‏ بی برای ots‏ ماندن 
مجو ر است فکاهه نو یس شود. 

فک پیاده‌کردن 

UFAKK PIYADEII KARDAN)‏ فک 
da)‏ > زدد. دهن A ye‏ 
E peat‏ گر دن. ترتیب دادن. uo‏ 








طرف را رسیدن. تسویه حساب 
کر دن: 

فکر :(FEKR)‏ جیزی که بعصی la pal‏ 
در بعصی جاها استفاده می‌کنند و 
درنتیجه باعث می‌شود ما با مشت 
محکم و فریاد غرا و ¿A‏ اقش 
پیرور شویم. ۱ 

قلاخن (FALAKHON)‏ : پدر جد beet gy‏ 
خمپاره و بازوکا. 

فلاسفه (FALASEFEH)‏ ۰ - 
فیلسوف. مرجوداتی که حرف‌های 
پیچیده و دشوار محدودی را به تعداد 
کمی از آدم‌ها می dy‏ دلی تعداد 
زیادی از ادم‌ها را دار مشکل 
می‌کنند. 

فک (۴۸1۸): چوبی که به پای pal‏ 
BE‏ 
بزنند. نخستین وسیله SES‏ شعور و 
اختیار افراد. 

قلکر ده :{FALAK ZADEH)‏ 
غبرخو دی نخودی: بی صلاحیت. 
فن‌سالاری (FAN SALARI)‏ در 
فارسی دری به آن تکنوکراسی 
گفته‌اند. حکومت مهندسان (از قبیل 
مهندس بازرگان مسهندس سحابی 
مسهندس بهزاد نبوی). سی‌دینی: 


قف ۷ ۱۵۱ 


مخالفت با خدا و پیغمبر. طرفداران 
ol‏ کراوات و کیف استعمال می‌کنند. 
با فراماسون که یک زیرزمین تاریک 
پراز اجنه لیبرال و دمکرات است ربط 
دارد. متخصص وفتی متعهد است که 
با ما فامیل باشد. 

فیدل کاسترو «(FIDEL CASTERO)‏ 
رهبر کوبا که در سال ۱۹۵۸ حکومت 
این کشور را در دست گرفت. دی 
سخنراتی کردن مردم کوبا را در صحنه 

نگه دارد. جمله قصار: a‏ 
در طول دوران کمونیسم در کوبا رشد 
مداوم خود را حفظ کرده است ریش 
فیدل کاسترو است". وی موفق شد به 
مردم SAY pt‏ بدون اينکه چیزی 
بسه دست آورده باشند: فکر کنند 
چیزی به دست آورده‌اند. 

فین FIN)‏ نام حمامی در کاشان. 
محل فتل alll‏ غارتگر 
سابق. در این حمام از طریق رگ زدن 
افراد را می‌کشند. کنایه از گرفتن دماغ. 
er‏ : کسی که داش اوران 
است. به کسی که تودماغی حرف 
می‌زند هم گفته شده است. 


قاتل !(GHATEL)‏ خودی. خودسر. 
کسی که جایی را دور زده باشد. کسی 
که نه ole‏ مالیدن واجبی ال را 
yn‏ موجودی شوخ‌طبع که sr‏ 
زمانی که مشغول ادم کشتن نیست در 
مورد انديشه و فرهنگ و هنر حرف 
می‌زند. انواع. we pl‏ غیرفانونی. 
بالقطر ed co‏ المامور معدون 
حکم‌دارء Oyu‏ حکم. 

قساچاق !(GHACHAGH)‏ کاری که 
پنهانی و با زرنگی انجام دهند. خرید 
و فروش کالایی که در انحصار دولت 
است و با معامله ان ممنوع است. 
یکی از بخش‌های پیشرفته اقتصاد 


J 


Oty!‏ که همواره 2 N‏ انقلابت رسد 
مداو م LER E‏ 

فاذورات pols !(GHAZOORAT)‏ 
مسئله‌دار. عوامل معلوم‌الحال. 

قاشق !(GHASHOCH)‏ شیئی فلزی با 
پلاستیکی برای خوردن غَذا که نه لیز 
است و نه چنگک دارد و به همین 
ا EEE EL DE‏ 
نمی‌خورند. واژه ترکی: قاشیل یا 
گاشیق. از قاشق به عنوان درباز کن و 
پیچ‌گو شتی و eth‏ کش هم استفاده 
ھی ود 

قاضی (611۸2,1): کسی که حکم صادر 
می‌کند. کسی که مسئولان Slam pl‏ 


۳ دایرةالمعارف ستون پنجم 


,| 
1 صورت تلفئی با با موبابل به او 
مي‌گوبند. کسی که قدرت به زندان 
انداختی مخالفان تشکیلاتش را دارد. 
یکی از نکات بسیار مهم در مورد 
ol‏ این EA‏ طول سا‌های 
اخیر حتّی یک قاضی دزد و رشوه گیر 
هم در ابران وجود نداشته است. 
مثال: ur‏ فاضی. فاصی شارح» 
قاضی ایاس. نکته تار یخی قابل ذکر: 
هش ميیشه فصاتى مورد توجه 
eu‏ ار ات 
فاسدتر و ابله‌تر و دروغگو تر بوده‌اند. 
قاضی از دید عبید زاکانی به شرح زیر 


الوا انت 

LA که همه او را‎ OOS! ols 
E مو‎ 

ol wale‏ : کی که és‏ است 
نمی‌گوید 


از او راضی نباشد. 

اصحاب قاضی : کسانی که گراهی 
می فرو شند. 

¡ral 

eb‏ (در این جهان): a‏ حلال 
نمی حورد. ۲ 

فاضی (در ان جهان): روی بهشت 


عاقبت فاصی: وخیم است. 

رشسره: کارساز بیجارگان است در 
دستگاه قاضی. 

خوشبخت: کسی است که هرگز روی 
در طول تاریخ ادبیات ایبران به 
احتمال به يقبن حتی یک نفر هم از 
قاضی و قضاوت او تعریف نکرده و 
رضابت نداشته است. 

قاضی‌القضات (GHAZI-OL-GHOZZAT)‏ : 
کسی که به Hilal‏ چند قاضی عیب و 
اراد دارد. ریس فاصیان. 
رئيس القصات. 

قاطع (411۸۲۱۸): Lu ul‏ 
ju‏ مر جودی مسحکم که L‏ 
ILS‏ شجاعت از اشتباهاتش دفاع 
هې کند. کسم که Se]‏ .گر دة ee‏ 
جمله قصار: وایستادم که وایستادم. 
دلم خواست که وایستادم به تو چه 
که وایستادم. تا اخرش وایستادم. 
معلو مه که وایستادم... yl el‏ 

قاف (11۸۲): یکی از کوه‌های sum‏ 
معروف که اکثر محافظه کاران و 
تصمیم‌گیران اصلی و تعیین‌کنندگان 
سرنه شت ما از پشت bail‏ آمده‌اند. 
قالب کردن :(GHALEB KARDAN)‏ 
انداختن. کلاه گذاشتن سر خسریدار. 
یکی از معمول‌ترین روش‌ها در بازار 


شد د به مردم سس از انتخابات. 
قالیاق درد (GHALPAGH-DOZD)‏ - 
یکی از انواع سارقان آماتور. کسی که 
هنوز حرفه‌ای نشده است. دو مرحله 
بعد از نخم‌مرغ دزد و شش مرحله 
بل کمیسیون : گرفتن از کمپانی‌های 
بین‌المللی. اين نوع از سارقان را 
هم ر دیف افتاه دزد داسته‌اند. 
قانون SU ¡(GHANOON)‏ نوع ۶ ساز که 
ve y‏ می‌زنند و اا 
صدایش درنمی‌آید. همه در مورد آن 
حرف Lal tj‏ هیج کس آن را 
رعایت AS po‏ مزاحم. دردسر. 
سرخر. فيد و بند. موصوعی رنج‌آور 
که باعث کاهش سرعت کار مسئولان 
مملکت می‌شود. هرکس به عنوان 
اجرای ان روی کار می‌اید و با زیر پا 
گذاشتن ان به کارش ادامه می‌دهد. 
بک نوع ساز زهی. مکافات. یک‌نوع 
شعار. برای دفع Las‏ و بلا فایده دارد. 
بک جور نوشته می‌شود و صدجور 
خوانده می‌شود و هزارجور فهمیده 
می‌شود. بعضی گفته‌اند: قانون بد بهتر 
y‏ بى ae pt‏ ضرب الم ثل 
عامیانه: AS‏ به از هیچی. 
فانون مطبوعات 
:(GHANOON-E-MATBOOAT)‏ یک 
نوع قانون که اصلاح نشده آن اضافه 


ف ۲ ۱۵۵ 


BL „A or © مه صو‎ sli. 
فاصی روی ين نوشته جان‎ Sr 
هیو ستن آمده است: «... تا به شهری‎ 
رسید که در آن فاصیان فانون را هیچ‎ 
از‎ a به شمار نياوردىدى. پس‎ 
u — one تشد‎ I ol 3 
Be 278 
گورستان.‎ (GHABRESTAN) قبرستان‎ 
ارامگاه. مهم ترین موضوع در امور‎ 
فرهنگی مملکت. یکی از اصلی ترین‎ 
پرکننده‌های اوفات فراعت مردم‎ 
ایران. محلی که تکلیف ما از آنجا‎ 
:(GHABZ-O-BAST) قيض و بسط‎ 
تنگ و گشاد» شل کن سفت کن» یه‎ 
سال اینوری یه سال اونوری.‎ 
تکیه کلام عامیانه: سخت نگیر داداش.‎ 
L ‚Take it easy . > ) هم حرر‎ 
پلورالیزم 3 و‎ 
ae ar Bug 
در دانشگاه‌های‎ RESET کتک‎ (4) 
( 45) داخلی‎ 
:(GHABOOL-KARDAN) قبول کردن‎ 
کاری که سیاستمدارانی که تا دیروز‎ 
دربن بسودند در جریان پيشنهاد‎ 


۲ ۶ دایرةالمعارف ستون پنجم 


معاونت وزير در بنگلادش و بولیری. 
انجام می‌دهند. معمولا با عشوه انجام 
می‌گیرد. جمله فصار: "با اجازه 
بزرگترها» بعله 
قبیح المنظر 
y Lis :(GHABIH-OL-MANZAR)‏ 
سیماء تصویر تلویزیون در ۵ شبکه. 
نام كامل: انکرالاصوات و 
(GHABIHEH) dad‏ : منت je‏ 
صور AS‏ تصاویر GLE}‏ رشت 
a ás‏ تصاو بر رسای که ام 
خوشگل هستند A‏ 
است لباس بپوشند گفته می‌شود. 
چاپ آن به عنوان بهانه برای تعطیلی 
نشر Dd‏ مو رد استماده a‏ 
قتل (.41۲۸۲1): کشتن. a pl‏ کردن. با 
طناب ا yale‏ کسی که مخالف است 
را در گرشه‌ای au‏ کردن با 3 طعه 
دردناک. یک شوه برخورد در دوران 
سازندگی. قتل‌های اخیر: کشتن As‏ 
اف اد در ده سال اخیر. 
قر طاس‌داری (CHERTAS BAZI)‏ 
dels‏ بازی. بوروکراسی. نگاه کنید به 
بوروکراسی. هرچی دیدید از چشم 
خو دتان دید بد. 
قرن 6:۱۱۸#۱): یک دورد صد ساله. 
و احد پیشرفت اجتماعی در جامعه 


Oly 
نور‎ :(GHORRAT-OL-EIN) فرةالعین‎ 
چشمی. عزیز بابا. ملیجک. عزیز‎ 

گر ده. کسی که مورد a>‏ معامات 
ale‏ کسی که هر غلطی دلش 
می‌خواهد می‌کند و کسی به او چیزی 
نمی‌گوید. پسر عباسقلی خان. 
داشت عباسفلی‌خان پسری 
SAI‏ 
کسی که کہ ۱؟ گر آدم هم بکشد او را زندانی 
ت کنر 
!(CGHARTYER) & 3‏ محلی سرسبز و 
دور افتاده و کم جمعیت که بزرگان ما 
دوران کودکی و نسوجوانی و 
جوانی‌ شان را در انجا می‌گذرانند E‏ 
بعد با مینی‌بوس به تهران می‌آبند و 
يدر ما را درمي او رند. 
قسم خوردن (GHASAM-KHORDAN)‏ : 
سوگند خوردن. پای خدا را برای 
دروغ به Shee‏ کشیدن. 
قشو :(GHASHO)‏ روش باکسازی 
خشونت طلبانه چهار بایان 
قصر (GHASR)‏ کا. خ. کوشک. محل 
اجتماء تر طله گران le Abe,‏ 
ما. محل حضور مستکبرن و مرفهان 
بی درد. 
قطب (GHOTB)‏ : محور. مالک. شیخ و 


Pas‏ فوم. موجودی با ریش سفید 


انبوه و چهر:ٌ ساکت و ارام که دیگران 
Last‏ دستص I‏ هي نو ستد . 

3 طب‌ها ¿ST : (GHOTB-NAMA)‏ 
تلویزیونی که دائماً قطب را نان 
می دهد. 

قطع (GHAT-A)‏ 1 جدا کردن. سریدن. 
OLS‏ مهم‌ترین واقعه‌ای که در ایران 
دائما به دلایل و اشکال مختلف اتفاق 
می‌افتد. 

قطعنامه (GHAT-A-NAMEH)‏ : نامه‌ای 
که پس از پایان یک اجتماع بنویسند 
یا بخوانند. نامه‌ای که در مورد امور 
قطعی با در مورد قطع کردن بعضی 
امور مه شود. نامه قاطعانه: 
ai‏ لحنى ب راز ela‏ 
u‏ به دشمن a‏ می شرد 
و دشمنان تهدید به نابودی می شوند. 
قلاده !(GHALLADEN)‏ وسیله ارشاد و 


نامه‌ای که در 


هدایت حیو „U‏ 

قلچماق (GHOLCHOMAGH)‏ مردی 
که از خود بیگانه شده و به چماق 
تبدیل شده. مو جودی که در کتک زدن 
اه وا ESE‏ 
چماقی. ترکیب فلدر و چماق. از این 
اشیاء ۔ با جانداران - جهت فشار 
استفاده می‌شود. عضو گروه فشار. 
مسوجودی پهناور و طولانی که 
bow‏ و bl‏ قابلیت وارد کردن 
فشار فراوان دارند و جهت اصلاح 


ق ۷ ۱۵۷ 


امور 3 هل ی دیگران مو رد استتاده 
قرار می‌گیرند. 

قلدر ¡(GHOLDOR)‏ راست. 
محافظه کار. سنتی. کسی که به مردم 
o La!‏ نمی دهد. 

> A 
em ECE 
دی مسئله دا زر و تون و ای‎ y 
ان قل‎ igh مس کند و از‎ alle 
اهداف شیطانی خود را جامه عمل‎ 
SG می‌پوشد. قلم به‎ 
ھا‎ eee pel > a التالیف‎ > 
دستمرد‎ u. a Má علما و‎ ez 
. قلم: جاس سان دشمن‎ 

قعه (GHAMEIN)‏ : یکی از وسایل 
ترویج اندیشه‌های متعالی و مقابله با 
تهاجم فرهنگی دشمن. شیلی آهنی 
کو تاه‌تر از شمشیر و بزرگ تر از خنجر. 
جهت اثبات هویت و غیرت انقلابی 
فرو می رود و استفاده می‌شود. 
فهقهه :(GHAH GHAHEN)‏ صدای 
E‏ ا ك 
o‏ 1 
قیچی (GHEICHD‏ وسیله‌ای فلزی 
برای بریدن فیلم یا کاغذ با نوار و 
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حف سرخی از clan‏ قیم (GHAYYEM)‏ موجردی که عقل 
فا ان نع تست کال یکین از ما دست اوست. صاحب. ارباب. 
وسایل JAS‏ ارتباط جمعی. چپ ولی. رشیسر. موجودی که هبل از 
اندر قیچی: کنتر ل چپ و سانسور آن. ‏ اینکه به ما بگوید بمیر. می‌میریم. 


کابوس (۸۸8005): حالتی سنگین و 
اراحتکننده که در ان حالت انسازن 
احساس می‌کند Last‏ شاهد حوادت 
ترسناک و ازاردهنده و رنج اور است و 
اسان ر کد امار 
نابود کنند و اموال و زندگی را از او 
Lt‏ در اين ig) tre Bree | ee‏ قکسر 
مې کند که > انیده u‏ هس حه 
سرش را تکان می دهد و جنمانش را 
باز و بسته می‌کند. می بیند که اینها را 
در خواب ندیده و در تمام مدت pay‏ 
y‏ ده ¡El‏ 

کابینه KABINEH)‏ اتاقی که در آن 
مت وریران بنشینند و جلسه 


Ss 


تشکیل دهند و تصمیماتی بگیرند که 
ee were‏ 
مجلس روبه‌رو شود. 

ala zu :)6۵۳11۸1( JS‏ دارایی. 
US‏ اصلی کارل مارکس که اکثریت 
فریب به اتفاق مارکسیست های e‏ 
Rie‏ مطالعه آن را بیدا clas SS‏ 
خیلی هم مهم یست. چون برای 
u Be „Au‏ به مطالعه و 
تحمیق وج د ندارد. 

:(KAPITALIST) کاپیتالدست‎ 

سرمایه‌دار. موجودی که همه به او ند 
می‌گوبند. امّا از او اطاعت کنند. 
کارآهوز UKARAMOOZ,)‏ کی کہ 
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تصمیمات اصلی را کر عامل 
اصلی. رئیس کل. مدیر کل. 

کاراته (KARATE)‏ ورزشی رزمی که 
E do‏ 
عصبی En = yo.‏ و 
پس از پایان هر ضربه دوباره بلند 
می شوند و به هم LS‏ می‌کنند. 
تسماشای این ورزش در فیلم‌های 
سینمایی بسیار هیجان‌اور و در 
کار تون (KARTOON)‏ : یلم نماشی 
متحرک که برای La a‏ می ساز ند اما 
bil, y‏ آن را نگاه AS‏ 
کاردار (KARDAR)‏ - مسئول محترمی 
که به دلیل تغییرات سیاسی داخلی 
jn‏ سس ye‏ و اخیرا SAS‏ در 
سفارتخانه پيداکرده و در انحا 
مشفول آموزش زبان شده ات 
کارزار -(KARZAR)‏ محلی که در ان 
کار زیاد است. پسوند زار برای مکانی 
که جیزی در آن ریاد است به کار رفته 
علفزار. در گذشته جول تنها کار مردم 
جنگیدن oy‏ به محا جنگیدن کارزار 
کارشناس „us: : (KARSHENAS)‏ 
به‌درد نخور. a ae‏ 2 ترکی) 


نیتی سن ؟ 

کار گزاران !(KARGOZARAN)‏ یک 
جریان سباس ی که هم چپ است و هم 
راست پیجد. آن که پسته ببرد و دوو 
سیاورد. OLS‏ دو دهنه تجاری - 
سیاسی. لوازم صروری. vallas‏ 
دو چرحه» ho‏ استیل؛ u‏ لبخند 
مرموز بانک Shem‏ کجدار و مریز. 
کار یکاتور ‚(KARIKATOOR)‏ نماشی 
خنده‌دار که انجه در درول ادم‌هاست 
نمایش hal‏ ایس u wa‏ 4 درد 
خودمان ge‏ خورد؛ جون تامل ca!‏ 
نمی شود. 

کاسه (KASEH-E-GEDAY]} miss‏ : 
dou!‏ در دست بگیرند و با آن درامد 
کسب کنند. در کشورهایی که قرار 
Nr‏ ان زباد از owe‏ ومان oly‏ 
a A at >‏ 
os‏ 

le eg‏ مقداری مو که 
pols‏ دشمن ار زیر un‏ 
al‏ او i OR‏ سر 
رات ies‏ سل نوق 
کالباس (KALBAS)‏ : مقداری گاو يته 
که “a‏ شکل استو اه درامده باشد. 


کامپیوتر ALI, :(KAMPIOOTER)‏ 
ae‏ ماشین الکترو یکی که در آن „Ip‏ 
است کارهای مهمی بکنند. Gi‏ از آن 
برای بازی تسطر نج ب فو تال با 
SEN‏ سسروصدادار استفاده 
می‌کنند. وسیله جلب مشتری به 
gla’‏ و اپاراتی. 

JLS‏ (ل۳۵۸(۸): محل عبور اخبار از 
مردم به مسئولان و از مراکز خبر به 
مر دم. راه عبور. 

(RANDIDA) Las‏ تام د. داو طلت. 
a ls‏ توب 
> خود را معرفی LS‏ 
مو جودی که به مدت بک ماه فدا کار 
مردمی و با گذشت sl‏ 

کانون نویسندگان 
(KANOON-E-NEVISADEGAN)‏ 
„Lu?!‏ محا اجتماء: عناصر واچبت 
REE e PA eo)‏ 
„el‏ مانند داستان‌نویسی و شعر در 
plat ol‏ شود. محل مورد علاقه 
a‏ امامی. 

کپیدن ojo !(KAPIDAN)‏ خواب 
مستصعفان و محرومان. 

کناب :IKETAB)‏ دردسم. مشکا . 
عامل انحراف. کتابخانه. پایگاه ضد 
NA‏ کتاندار: عامل دشمن. 
کتک‌ردن (KOTAK-ZADAN)‏ کاری که 


گروهی خشمگین و عصبانی با یک 


۱٦۱ ۷ ک‎ 


تفر مظلوم بدبخت کنند تا هدایت 
شود. اولین مراحا فعالیت خسونت 
طلان. L gs‏ دست ا A‏ 
IS‏ به قصد فربت. 

کدیور (۸۸1(۱۷۸۴): y „alias‏ 
محسن کدیور: یک سوع محمی و 
نو بستده که حهت تکمیل تحفیمات و 
سحصیلات خود به زندان رفت و 
ot‏ کرد که عصر تفتیش عقاید ب 
سر امده است. 

کر (۸48): ناشنوا کری: ناشنرایی. 
نوعی بیماری که اکتر حاکمان و 
فرمانروایان در هنگام ملاقات با مردم 
و شنیدن دردهای آنان به آن دچار 
م سو بد. 

کراوات :(KRAVAT)‏ تکه sha La‏ 
باریک که به یخه پیراهن می‌بندند و 
می‌شود. علامت راست دون 
مستله‌دار معلوم‌الحال ta! y‏ سه 
سرمایه‌داری کمپرادور. 


tere) 


انچه اسباب گرفتاری هر مرد و زن 


است 
۱ همه تقصیر کراوات من است 

کرکری :(KORKORN‏ شمارهایی که 
گروه خشونت طلب وقتی پنجاه نفری 
یک نفر عنصر all‏ را در گوشه 
خیابان پیدا کنند به گوش او بخواتند. 





۲۳ دایرةالمعارف سئون pu‏ 


سخنراتی تهد ید امیز 
کره :(KAREH)‏ با حال. خوب. 
اساسی. دیش. میزود. کره لازم: 
مو جودی که bls‏ کرده As‏ له 
aS‏ می‌شود. 

کشک :(KASHK)‏ نتيجة اقدامات 
اجرایی . کشک سانیدن. تلاش کرد 
برای اصلاح امور. آش کشک خاله: 
obs‏ ار رصع اجتناب‌ناپدذ یر و 
غیرقابل تحمل. 
کشور :)KESHVAR)‏ : محلی که در آن 
هر کاری دلمان بخواهد می‌کنيم. 
چهارد یواری. اجباری. 
کفش :(KAFSH)‏ نرعی پاپوش چرمی 
یا از جنس سخت دیگر که به پا کنند 
تا در صو رت لگدزدن به مردم پا يشان 
E‏ 
کلاس U(KELAS)‏ درجه. مرنبه. SE‏ 
اداواطرار. کلاس گا برای مردم 
افاده امدن. YU AMAS‏ ادمی که 
Fr»‏ یو شاننده u AD‏ 
I(KLASIO us‏ مسدرسه‌ای. 
ندیمی. اثر هنری يا فرهنگی یا ادبی 
I LE‏ برده و در حال 
حاضر خسته کننده است. علافمند به 
موسیقی کلاسیک: کسی که در اتاقش 
نوارهای بتهوون نگه می‌دارد. Ut‏ در 
ماشینش موسیقی عباس قادری و 


سوسن و بلاک کتز گوش می‌دهد. 
كلاش :(KALLASH)‏ حقه‌باز. کسی که 
Set‏ حرف می‌زند. Gh‏ کارهای بد 
می‌کند. کسی که بعد از دست دادن با 
sl‏ انگشت‌هایتان را بشمارید که 
کم نشده باشد. 
!(KALAMER) «ais‏ موضوع بنيادین 
دعوا e‏ روشنشکران و حکوست. 
انحراف اوّلیه. 
کلنگ (KOLANG)‏ وسیله‌ای فلزی با 
دسته چوبی که رژسای مملکت دوبار 


of‏ را در دست می گیرند» یک بار برای 


خراب کردن و بار دوم برای ابنکه 
نشان بدهند که Las‏ درست کردن 
دارند. ابزار نمایش تلویزیونی 
wie‏ 

کلیات (KOLLIYAT)‏ : مر صوع مورد 
علاقه مسئولان. انچه در پاسخ په 
مشکلات soba!‏ و افزایش 
قيمت‌ها به آن اشاره شود. 

ک لیشه (1,15118): مسجموعه‌ای از 
حرف‌های تکراری که مسئولان امر 
pols Js ee‏ دشمن. عوامل 

امپریالیسم؛ « مسئله‌داره Wi‏ به اسیات 
«Sit dy Sila,‏ 2 |> ر بن 
قطره خرن اجنبی» بیگانه. روش 
مورد علاقه گوبلز و استالین و عناصر 
lin‏ 

(KLINIK) ams‏ : محلی که درا 


دانشجویان alu Lo ESE‏ 
مراجعه کننده دکتر بازی می‌کنند. 
درمانگاه al‏ 
کمافی‌السابق (KAMA-FELSABEGH)‏ ` 
نحوه افتادن اتفاقات در کشور. 
کمیانی (KOMPANY)‏ : رجوع كنيد Au‏ 
شرکت: اک آن‌جا نود منتظر 
بمانید تا من بیایم. 
کمد :(KOMOD)‏ محل پنهان شدن 
حسن Al‏ >¿ که در pi al‏ هم 
می گذارند. 
کمونیسم !(KOMONISM)‏ یک نظ به 
سیاسی که برای دعام از محرومان و 
ففرا به وجود امد بعد به ایدئولوزی 
کارگران تبدیل AS‏ بعد برای دقاع از 
نمایندگان کارگران مورد استفاده قرار 
گرفت. بعد مورد استفاده حاکمانی 
قرار گرفت که خودشان را طرفدار 
کارگران می دانستند. بعد به وسئله 
سرکوب کشورهایی تبدیل شد که 
قرار بود کارگران انها سر کار lo‏ 
بعد به ایدئولوژی رهبران حزب 
تسہدیل شد بعد شد ایدئولوژی 
Olli‏ بعد تبديل شد به 
الل یر ی ا ا 
Ja‏ تسبدیل MK is‏ یک موصو 
تاریخی که جهت مطالعه پژوهشگران 
LU‏ توجه است 


ک ۷ ۱۱۳ 


کمدت yo ya :(KAMMIYAT)‏ & سورد 
علاقه مسئولان روابط عمومی. 
ک‌ مسیون (KOMISION)‏ : محل 
شستیدن جدیدترین جوک‌های 
ا 
‘(KENAYER) Gis‏ 
ee Lules lo‏ 
کنترل !(KONTROL)‏ وارسی. بازدید. 
عملی بی‌فایده که توسط گروهی که 
یچ کار مفیدی ندارند. برای 
جلوگیری از مسائلی که احتمال ye‏ 
ان هم و جود ندارد. انجام می شود. 
کنجکاو (KONJKAV)‏ ¡ فضول محترم. 


کش دید در "(KONESH PAZIR)‏ 


نحوه گفتمان 


Sy)‏ میرشکاک) 

: (KONESHMAND) Jun <S 
ہی تربیت.‎ 

كو چه علی ita‏ 


!(KOOCHEN-F-ALI-CHAP)‏ نام یک 
کوچه. محل عبور بعضی glas‏ 
che‏ چپ. ایزگم کردن: خود را به آن 
راه مبی زنند. 

کسبهان ¿Oli !IKEYHAN)‏ دنا 
روزگار. عالم. مجموعه سیارات 
منظومة شمسى 


شو د. 


. به تویخانه مراجعه 


کالری :(GALERY)‏ محلی که در ان 
هنرمتدان GR LE‏ خود را به نمایش 
می‌گذارند و گروهی در آنجا جمم 
هی و E‏ ینک 
می‌گوبند و برای همدیگر عشوه 


گام نه ¿(GAAM-BEH-GAAM) als‏ 
راد یکالیسم است و مجر سه 


رادیکالیسم می‌شود. 
کرز !(GORZ)‏ چماق پیشرفته. جماق 


اا Ree‏ 
گرفتن GEREFTAN)‏ مهم ترین 


us 


سیاست gast‏ دولت‌هابی که در 
گر مابه (GARMABER)‏ رجوع گند ند 
pla‏ و سعید اسامی. در هنگام 
مراجعه مواظب روش دفیق استعمال 
داروی نظافت باشید. 

کروگان LL» :(GEROGAAN)‏ 
کسی که با اجازه دولتی به کشوری 
وارد می شرد ue‏ توسط Say‏ 
خودجوش دستگیر شده و بعد از 
ale‏ به کشورش برمی‌گردد. 

گروه )G0 ROH)‏ : جماعت. دسته. 
گروهک: جماعتی که مردم طرفدارش 
o. ACA‏ تحفیر e‏ به اصصلاح 
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گروهک: گروه دسیار تحفیر شده. به 
اصطلاح گروهک‌نما: گرو غوی‌العاده 
تسیار A‏ شده. 

خرو ه‌فشار -(GOROOH-E-FESHAR)‏ 
عصی edil‏ فشار ند هد — داشته 
باشد» دندان‌درد داشته gas EL‏ 
بدار بلد باشد. جهت پاسخگویی به 
انتقادات مورد استفاده a AA‏ 
(GERYANDAN) sb 5‏ 
فانونی صذا و سیما. 
گریبان (612۸184۸4۸): محل اصلی 
انجام وظیفه خشونت طلبان. جایی 
استهمال طناب رای گفت‌وگر yla‏ 
عناصر حود سر و ISA‏ 

گزارش تحقیق 

.(GOZARISH-E-TAHG HIGH) 
گزارشی که در ان نه مقصر معلوم‎ 
a است» نه نام کسی در ان امده‎ 
چه بوده و به‎ dead Lol معلوم شده‎ 


6 . 
“ba 
al a 


فرار است به نتیجه برسد. 

گرارشکر تلوبزیون 
|(GOZAREHGAR-E-T.V)‏ مردی که 
مر دبانه می‌ایستد و متنی را که Bim‏ 
کر ده انت ge‏ خو اند 3 elas‏ نلاس 
خودش را می‌کند که خدای نکرده 
مردم به موضوع گزارش هیج توجهی 


گزینش ole! (GOZINESH)‏ یکی 
متم اطلاعاتی كاملا دفيق و 
حاب la) Sm q‏ 
ze,‏ ادم‌ها la‏ 

مهم‌ترین کارها. 
گسناخ او )5 م‌جودی که 
دارای زسان است و از زبانش برای 


ی انجام و 


جواب دادن به a!‏ استشاده 
مو کند و اگر محکم توی سرش زدند 
گفتمان (4:0۲۷3۸۸): حرف زدن با 
یکدیگر. همزمان حرف زدن. حرف 
زدن دو نف که به حرف ھک کد 

ت کن TEE‏ دو خردی که 
تعدادی نخودی شاهد ان AL‏ 
گنت وگر کردن در مورد صرورت 
گفت وگو کردن. یک واژه شیک که 
حرف زدن در مورد آن باعث رفع 
چشم p>)‏ مو شود. مذاکره. ar lan‏ 
مصاحبه. مخصوص جامعه مدنی 
باشد. برای ادم‌های بیکار و بلاتکلیف 
بخصوص روسای جمهور فایده دارد. 


= 
گفتمان امد دلیل گفتمان 
جرن که کارت E ss‏ ان در نمان 
J‏ امه ES‏ اک د و جک 
e :‏ 
دوای say e‏ . صرب ug‏ 
عامانه: ااه لگن Zus‏ دست با شام 





گ ۷ ۱۰۱۷ 


و ناهار هیچ ی . 
گفت و گوی تمدن‌ها 


: (GOFTOGOOY-E-TAMMADDONHA) 


یک Aal SN‏ که در آن 
حرف‌های شیرینی را به زبان‌های 
مختلف بیان می‌کنند. نام یک سازمان 
دولعی که دران همزمان با کتک 
خوردن توریست‌های خارجی با 
متفکران خارجی حرف‌های oy‏ 
خوب می‌زنند. مذاکر: دیپلماتیک 
Las‏ ر بک نوع گفتمان که در آن دو نفر 
متمدن روبه‌روی هم می سینند_ J‏ 
گفتمان Ey LS‏ ون آن 
در عرستان سعودی اخیراً دیده شده. 
(Clad yo‏ مشاهده‌شده: هانتینگتون ee‏ 
Y 3‏ محمدجرار اری‌جانی. 
گریستین امانپور. در حوالی غیات اباد 
دامفان به آن جاسرسی هم گفته‌اند. 
گفت‌وگری Bote‏ برای درمان 
eA‏ محکم قابده RL:‏ 
تمدن‌ها دونسوع gl‏ علنی» 
غیر pls phe‏ در بات «غیرعلنی» 
فرموده: ست: نشود a! Pe‏ 


لاریجانی) 
کلف (GOLF)‏ | ورزش ویژه ¿LS‏ که 
حياط خانه‌شان پارک است y‏ حداقل 
U lea‏ ه ۵ ۱ نوکر و کلقت دارند و در 
تمام روز بیکارند. نوعی ماشین که 
درش باز نیست. 
گو جه‌فرنگی :(GOJEH FARANGI)‏ 
میوه‌ای فرمز رنگ که در جربان 
اعستراض ale‏ سسیاست‌های یک 
سخنران 7 استفاده فرار می‌گیر د. 
استعمال ol ya ai‏ با تخم‌مرغ گندیده 
اثر بودارتر و موثرتری دارد. 
گوش :(G00SH)‏ یک عضو مظلرم 
I‏ انسان که معمو لا مورد استفاده 
قرار نمی‌گیرد» مگر توسط زنان برای 
انداختن گوشواره و مأموران برای 
کس اطلاعات. 


uma 
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من‎ 
انچه البته به جایی نرسد فریاد است‎ 
کیوتین (6۱001[0): یکی از اشیاء‎ 
فتاله که فرانسوی‌ها برای اعتراض به‎ 
استعمال مکرر آن اتقلاب کردئد و بعد‎ 
ys 7 از ان‎ |, So DM از‎ 


:(LABEH) 4.9‏ شیو؛ gle!‏ > در 
دیدگاه‌ها و شرح E‏ 
حودی. درخواست با استفاده از هتر 
ملودرام. ناله‌ای که در OF‏ از کلمات هم 
استفاده می شود. 

لات LAT)‏ خشونت طلب» موجودی 
که حق دارد همه چیز به هر کس 
بگوید و جلوی آدم er‏ 
موجودی : که رفتارهای a‏ 
دستمال یزدی. نوچه. کفش asi‏ 


J 


cote!‏ صدای کلفت. زخم روی 
as‏ 

اس تیک LASTIC)‏ مر جردی 
ارتجاعی. سیاه گرد و پیش يا افتاده که 
دارای قدرت استهلاک بالا بوده و 
متکی به باد است. این موجود در اثر 
مواجه با موجودات تند و تیز بادش 
در می‌رود. 

لاشخور !(LASHKHOR)‏ مر جو دی که 
suas‏ دیگران را مورد استفاده قرار 


می دهد . نفد از ز طو فان زلز له. A‏ 


و مر کرو کی باه کر 


۰ DI ر‎ yardas a S55 
Jo بافیمانده‎ so مصرف هر نوع‎ 


۰ دابرةالمعارف ستون پنجم 


Jy al 
مجموعه‎ (LATAELAT) لاطانلات‎ 
با او‎ Ge کلماتی که نویسنده‌ای که‎ 
نیست در دفاغ از چیزی که به آن‎ 
که به زور‎ ole معتقد نیست. در‎ 
عليه کسانی ؟ له = حرف‎ oy غصب‎ 

زدن نلارنده می‌زند. 

لاف زدن ZADAN)‏ 1۸۲): شیوه اغراف 

شده اظهار نظر. شیوه نمر مش قاسم 

Sle‏ آسادی از جنگ کازرود. 

er‏ وبخش تحتانی آشکار و 
شر ازى ۱ در اعلام مراصع 

„un E‏ -نظامی کاربرد 

فراوان دارد. 

المسونی acai MOONY)‏ تا 
تات سکر بت اتخاذ کر ده است. 
لابق «(LAYEGH)‏ 2 فرار است 
برکنار شود. غارتگر بیت‌المال. 

لاب نحل (1۸۷۸۷۲۲۸۲): AS‏ 
اقتصادی کشور. 

لاب نقطع o y | (LAYNAGHATEA)‏ 
سخنرانی سخرانان. نحوه اهانت 
مؤئر. شیو تبلیغات تلویزیو 
لب‌خند !(LABKHAND)‏ شیئی غير 
صسروری. احاس استکباری و 
شیطانی. حالتی که در اثر توجه به 
سیاست‌های کشور به مردم دست 
می دهد زهرخند: ste]‏ که ادم 
تست فشار می‌زند. سمش AR‏ 


لخندی که فرد در هنکام ¡Ss‏ دادن 
می‌زند. لبخند مسخره: خنده مجریان 
سلویزیون. = sr‏ 
Ls ESA, er‏ 
لت و يار A :(LAT-O-PAR)‏ 
مواجهه با گروه‌های فشار. 

لحصاحت: Sls, -(LAJAJAT)}‏ 
سر اصرلی که مشسحص TI‏ در 
ندارد هم گفته شده است. وفتی کسی 
همه جیزش را از دست داد لحاحت 
چ Je‏ یو > کی تا دادن این 


است که هنوز هم چیزی و جود دارد. 
لحاف (14[34۴): روانداز. بارچه‌ای 
:2 بر از پم a L‏ با as‏ > 
E ek ace‏ 
دموکراتیک زیر آن کارهایی را که لازم 
ضرب‌المثل: za‏ لحاف کرباسی: حه 
می دونه کسی. چه می‌کنه کسی». 
لخت مادرزاد 
:(LOKHT-E-MADARZAD)‏ 

سس مصادره شرل د 


کسی که شمه yal‏ 


A _ | 4 ~ y en اش‎ . 


لخ لخ ۰ ۱۱.۳۱ صدای کفش 
نیروهای اصول گرا در هنگام عبور از 
شترا نک سیاسی نظامی - اقتصادی 
- فرهنگی و اجتماعی. 

لرزان :(LARZAN)‏ حالت متهم در 
لطیف صقری (LATIF-F-SAFARI)‏ 
دير مسئول نشاط. نام یکی از 
نمایندگان سایق و دائم و بعدی و 
A bu‏ مجلس . متو لد AY‏ 
کسی که ترم است و در ماه صفر به 
دتا ا کس که در at! pe ale‏ 


شده | شنت کس که در AS ale‏ لسرا 


۳ ۰ ۱ س 
شده است. ھل ال اساد دنشک او 


لقب (LAGHAR)‏ اسمی که به آن 
ie‏ بیدا کنند جز نام gb o!‏ 
که حا مه )$4 ادمها کل از متال: 
ی WE iO uud) I‏ صعری 
جيع جیعو» شمسی بهلو ون. ناز يسر › 
شعبون بی‌مخ. او بررت» با gl‏ که 
حکومت‌ها روی al al‏ رگزارند. Nes‏ 


wird 


صنیم الک ی سس داز حصرت 
مستطات: Poza wil‏ 
لله pa (le ALE‏ نو 
رابطه N‏ نت بد مردم. ۲ 
لندهور 1140۸1100۴ اتکلیسی: 
سررمین حوری‌ها. نام پادشاهی در 
هند که بسیار درشت قامت و بلند قد 
نوده است. las BE re‏ برای 
فعالیت در 2955 فشار. 

لیگ (LONG)‏ بارجه‌ای به اندازه 
تفرریبی بک متر Sur‏ در حسمام 


جهت پوتش اسنفاده می‌شود. با آن 


خودکشی استفاده نمی شود 
e >‏ ای حمو می 
| 22 ام ی | = 
ee‏ و تن ge‏ 


‚u‏ انداختن 
Jl StLANGAR ANDAKIITAN)‏ 
مسئولی که با استعفایش موافقت 
eee a‏ را اخراج کرده‌اند اما 
نمی Jal p>‏ برود. در صورت کگر 
> ردن زباد حادث می سو د. lS SSS‏ 

محال مسئولیت مسئول فوق‌الذكر. 
لوده (LODEH)‏ شوخ طلسم سه 
بازیگران کمدی‌های تلویزیونی 


۲ دایرةالمعارف ستون ینجم 


خیلی با مزه است هم گفته‌اند. 

لوزی “(LOWZI)‏ مسریع اغراق شده 
Sl‏ تعادلش را از دست داده 
¡Sal‏ 

لولیدن :(LOOLIDAN)‏ وول‌خوردد. 
در هم لولیدن: A Ree OE‏ 
مخفی در مبان تظاهرات دانشجویی. 
vol gs ots]: (LIBERAL) Jl a‏ 
آمریکایی» بی‌ناموس, نسامرد. 
وطن‌فروش. تهاجم فرهنگی کند. به 
عنوان اتهام برای از بین بردن مخالف 
استفاده شود. باسوات. از فرنگ 
برگشته. ضرب‌المثل عامیانه: IT‏ 
Lit ul)‏ فرانسه awl‏ 
کراوات بزند. ادوکلن استعمال کند. 


تمیز باشد. J!‏ دعوا و بزن‌بزن نباشد. 
مجازاً به جای پدرسوخته و نامرد در 
حوالی دامفان مستعمل Ody‏ 

لبد (110): مقدمه‌ای که در ابتدای 
م صاحبه با گزارش مطبوعاتی 
می‌نو یستد تا چیزی که در مصاحبه 
امده است مجددا توصیح داده شود 
لیس‌انس (LISANCE)‏ : حل mint‏ و 
شعور نیروهای خشونت طلب. در 
گذشته به جای فحش ناموسی مورد 
استفاده قرار می‌گرفت. لیسانسه : 
دانشگاهی شده باشد. 


مات (۷۸۸۲): حالت جهره؛ کسی که 
تمام روزنامه‌های صبح و عصر را 
مطالعه کر ده ناشد. حالتی که به اسان 
پس از اینکه یک سرباز پیاده یک 
وزیر را کتک می زند دست می‌دهد. 
مسانادور MA17 AD OR)‏ ) : مو جودی 
خوش تیپ و مریض احوال که پارچه 
فرمز جلوی چشم یک کاو معصوم 
عصبی می‌گیرد و بعد از عصبانی 
1035 او را لت و پار می‌کند و مررد 
خشونت طلب ly‏ می‌شود. 

ماتحت (MATAHT)‏ | مخالف مافوف. 
:(MATAM) ails‏ حالت صدا و سیما 


p 


در عید و عرا. مانمکده: استودیو 
فط صداو سیما. ماتم‌سرا: 
ساختمان مرکزی صداو سما 
صاحب We‏ علی لاریجانی. 

ماتیک :(MATIC)‏ خط „pr‏ حضور 
باتوان در صحنه, 

‘(MADOON) (y galo‏ کسی که از ماقوق 
اطاعت کند. مادون قرمز: کسی که در 
هنگام خجالت کشیدن از مافوق, 
فرمز می‌شود. مادون بنفش: کسی که 
در عنگام زور شنیدن از ot bls‏ تفش 
می شو د. Y paro‏ مادون Zu‏ 
دلیل اشعه‌ای که از wb tle‏ ساطع 


هی شود 


۷۴ دایرءالمعارف ستون پنجم 


آنقدر گریه می‌کند تا بنفش شود. 
!(MADDEH) ola‏ جنس مسئله‌دار. 
مارشال J (MARSHAL)‏ یک مقام 
شسجاع در ارتش. ظاهرا در بسونان 
باستان این > مقامات از فرط شحاعت 
سه شال مار به گردن‌شان 
می‌انداختند و به همین Ha‏ به آنان 
مارشال می‌گو یند. 

: (MAKIAVELISM) ماکناولیسم‎ 

تسه SEs‏ و روراست در 
سبیاست. روشی که همه 
سیاستمداران از ان انتقاد می‌کنند اما 
به آن عمل می‌کنند. GAS‏ که 
سیاستمداران در عمل به ان می‌رسند. 
جمله قصار: سسیاستمدار غير 
مار تم مس نها ار روز تا 
زندانی است. 

مامور (MAAMOOR)‏ کسی که به او 
امر می‌شود. کسی که فرمان را اجر 
می‌کند. ان که دستوری orn‏ 
به آدم زور بگوبد و وقتی دلیل آن را 
بپرسید. بگوید: به تو چه و به سن 
ربطی نداره. حملات قصار: as‏ 
شر»» « حرف CD‏ «همینه که هست)» 
رصدات درنیاد»» «به ro‏ دولت 
توهین می‌کنی ؟» 

میتدی :(MOBTADT)‏ کسی که نظرات 
اساسی می‌دهد. 

میتزل (MOBTAZAL)‏ - این واژه به دو 


gt pe‏ که در دسترس 
عادی. معمولی. رو وزامد. ان‌چه همه 
Gao‏ ها ی A‏ 
عامه پسند. معنی دوم: TT‏ ان جه 
مسئولان امر vr: Fi‏ 
غیر تبلیغاتی 
ee‏ ریگ 


. آنچه مورد رضایت ما 
. باحال. 


(MOBTAKER) Poe‏ ؛ کسی که نا 
افکار یوسیده‌اش Shou! slo! as‏ 
در اهداف le‏ را دارد. خائن بالفطره. 
„..5:(MOTANALIER) peau‏ که در 
حال تبدیل شدن به سنگ است 
AS‏ شده است. جودی 
که از تمام شیره‌های عقلی و علوم 
جدید و روثر‌های کلامی برای اتات 
احممانه cp‏ نظرات استفاده NS ge‏ 
مترو (METRO)‏ قطار ز برزمینی. = 
وسیله حمل و نقل کی خی( 
شود ریت ی 
وسیله سان a‏ لقا ت 
ارزوی محال. sgt SA a‏ 
حودروی sun‏ دراز مهمل. 
ستصدی SS: (MOTESADDI)‏ 
انجام کار را به بعد AE‏ 
مستضرر :(MOTEZARRER)‏ ملت 


شر بف ha)‏ 


متظاهر :(MOTAZAHER)‏ ان که بسیار 
تظاهرات کند. آن که با مسحاسنش 
m lan‏ ر AA pe‏ وجبه‌الدوله. 

متعهد :(MOTAAHHED)‏ کسی که اگر 
فرار باشد بین تعهد به دولت و تعهد 
به حقیقت یکی را انتخاب کند تا 
اخرین قطره خون به دولت وفادار 
می ماند. کسی که از هر و علم 
فرهنگ 3 este Lol‏ تبلیغاتی 
zul ES;‏ که راه حل شلات 
مالی‌اش را بیدا کرده است 

مس تملق :('MOTEMALECH)‏ انسان 
مطلوب صدا و سيما. a‏ 4 منطقی 
نظام | sr‏ موجود. خواری‌طلب. 
متناقض |{MOTANAGHEZ)‏ موضع 
کنونی مسئولان نسیت به گذشته. 
مجاز !{MOJAZ)‏ احازه داده شده. 
آن‌چه مجوز داشته باشد. اثر هنری 
تمام چیزهای خوب و جالیش حذف 
Sb sat‏ 

مجری (MOJRI)‏ کسی که اجرا کند. 


Ad‏ آن که شوخی‌های سبک کند. 
آن که در شرایط مختلف مستقیماً به 
اکثریت مردم اهانت کند. کسی که 
شیوء گفتارش شبیه بنگاهی هاست امّا 
اظهارات فلسفی می‌کند. کسی که بلد 


۱۷۵ e 


نباشد شعر را از رو سخواند. آن که 
فراوان غلط بگوید. 

: (MAJHOOLOLHOVIER) 44 لالهو‎ 3422 
sels را بشناسند.‎ u 


ولی BEER‏ سم او را mr‏ 
دشمن داخلی. 


محافظه‌کار ;(MOHAFEZEH KAR)‏ 
گروه حفاظت‌کنند.. رات سایق. تا 
خطر ازدست دادن شغل مواجه است 
zul;‏ است aly‏ می رود چپ جب 

نگاه می‌کند. 

محاکمه !(MOHAKEMER)‏ یک نوع 
حکمی که JA‏ سل ه به کسی که obj‏ 
حرف می زید. ۱ 

محروم (۸100۲): انکه محرم 
نیست. غير خودی. نخودی. شهروند 
درححه دو. 

:(MAHFEL) a‏ جمع دوستانه 
عناصر خودی. جایی که در آن pols‏ 
خودی جمم شوند و در ان تصمیم به 
فتل غیر خردی‌ها بگیرند. تاریکخانه 
ple‏ در Lu!‏ ساز کوک AS,‏ 
E‏ صدایش ¿el do‏ مسحل 
تصمیم‌گیری فرهنگی با استفاده از 
طناب. کار تشکیلاتی - تفای 
می‌کند. انسواع > دوستانه. 


AY‏ دایرةالممارف ستون پنجم 


دشمن‌ستیز: جنایی و غیره دارد. 
محمد مددیور 

‘(MOHAMMAD MADADPOOR) 
هنرشناس. استاد دانشگاه‎ od 
نوبسنده, کاشف ميکل انژ و لشوناردو‎ 
داوینچی. آثار وی بارها و بارها‎ 
توسط کسانی چون دکتر احمد فردید‎ 
دکتر رضا شایگان. شهریار زرشناس‎ 
بدون اجازه مورد استفاده قرار گرفته.‎ 
جملات قصار: «انسانیت. حیوانی‎ 
است». «دانشمندان و فپلسوفان‎ 
sl. 

مخلص :(MOKHLESS)‏ کسی که 
توانایی خاصی ندارد. تحصیلات 
درخشانی هم Lao‏ سابقه کار „u‏ 
توجهی هم ندارد: از کارگری هم 
خوشش نمی‌آید. اهال سرمایه گذاری 
هم ست. 

مس خمل ¡(MAKHMAL)‏ بارچه 
راحت طلب مرفه بی‌درد. 

مدرنیته :(MODERNITE)‏ بعنی 
امورات جدیده. مثل تخنولوجیا و 
میزامپلی. 

مدنی {MADANI)‏ شهری. جامعه 
مدنی: : محلی که هر کسی هر کاری در 
آن خواست می‌کند. محلی که صبح تا 
شب در داخل کشور گفتمان و در 
ae‏ ز کشور گفنگوی نمدد‌ها شود. 


جامعه‌ای که در آن قاتل و مقتول و 


ضارب و مضروب با هم حال کنند. 
محل خاله‌بازی. 

مرا اقبت zul: (MORAGHEBAT)‏ 
مردمی ua‏ و به مردم اعتماد 
Has‏ دارند. 

:{MARDAK) Sy yo‏ مرد قل انای 
hotel‏ > 
مردم ¿(MARDOM)‏ ملت شریف. 
عامل یگانه. موجودات 14¿ 
بی صلاحیت ها. pole‏ خودی و 
نحودی. Oba»‏ مزاحمان. 

بدی‌ها. 

مزدور :(MOZDOOR)‏ آن که حموی 
بگیر دولت نباشد. آن که از دیگران 
دسستمزد بگیرد. توبسنده, کر 
پژوهشگر. داستان‌نویس. شاعر. 
سر د لیر . مخالف. 

مزلف "(MOZALLAF)‏ — $ که موی 
ul‏ دارد. کلمه‌اي Y pan.‏ زبال 
دلیسل . sun‏ به جوانان 
ساختهاند. 

مساوات .{MOSAVAT)‏ ری با as‏ 
ZI,‏ بودن. جمله قصار: همه با هم 


برابرند اما بعضی Wr‏ 

مس تراح VMOSTARAH)‏ 1 مها 
استراحت. استراحت‌گاه. >„ که A‏ 
ان افراد نه مورد مراقبت‌اند و نه در 
bul‏ مورد شنو د قرار Aj‏ 
مشاور :(MOSHAVER)‏ ان که با او 
مشورت کنند و نظرش را اجرا نکنند. 
کسی که حرف‌های خوبی می‌زند 
ولی کارهای خوبی نمی‌کند. به کسی 
که از سیم خاردار پریده و مجروح 
شده باشد گفته‌اند. 

هنشت محکم (MOSHT-E-MOHKAM)‏ : 
یک نوع مشت. مشت: دست Lu‏ 
شده. محکم: سفت. با أن به دهان 
tye‏ بهخصوص استکبار و 
دش منان داخلی ze‏ شراگن 
تابودی امپریالیسم نها راه فطعی 
امست. 

مشکوک ¡(MASHKOOK)‏ کسی که از 
خیابان عبور کند. کسی که آب بنوشد 
E‏ دستمال کاغذی مین ی اش ۳ 
بگیرد. کسی که سرش را تکان دهد. 
نفس‌کش. ان کت از bl, ae‏ 
eel‏ دز ¡gl‏ 2 ٥سر‏ دم. نفیه. 
دیگران. غیره. هرکس مثل ما نیست. 
دشمن. ترکیبات: تشکیک. L) SIRS‏ 
میرشکاک فرق دارد.) هرکس Ss‏ 
دودی استعمال کند. هرکس شبيیه 
اجانب باشد. هرچیز که فهم آن دشوار 


¢ ۲ ۱۷۷ 
باشد. 
CIMOSAMEBEI „alas‏ ری ار 
a re‏ 
تعارف و als‏ عداب La‏ 
دوجانه. 
مصلحت úl : (MASLAHAT)‏ لازم 
باشد انجام نشود چون انجام آن 
اگرچه ضروری است ولی ممکن 
ی نظر AS‏ که ضرورت در 
pr‏ گرفتن مصالح Sc‏ وجود دار د 
صرورتا صروری ll‏ نشود. نوعی 
کبابی که در آن نه سیخ بسوزد نه 
کباب و نه گو جه‌فرنگی. 
مضروب (۷1۸//001) : کتک خورده. 
دوم خردادی. دانشجوی BE‏ وزرای 
مح 2‚ 
a (MATBOOAT) Ge gado‏ 
a NEL EN‏ 
صفتگی. ماهانه و سالانه دارد. 
درهرحال زیان‌آور است. تابود LU‏ 
,33 غلط gla‏ زیادی. اسراف. اگر 
مال ما باشد کار فرهنگی است. اگر 
IG‏ ابان ern.) pls‏ 
بتکم درن ا اد کل کے یت 
مطرعات سر دوسسوع است: 
نورچشمی. عامل دشمن. 
:(MOTI1-A) la‏ سسهروند 
دوست‌داشتتی. نیروهای اصول‌گرا. 
ده ستاد. 


۸ .دابرةالمعارف سول pa,‏ 


مظتون :(MAZNOON)‏ کسی که 
احتمالا چند سال پیش نفس کشیده 
بو ۵. 
:(MAELOOM-OL-HAL) JiaJia glas‏ 
افتصاح. دنام نی مر ست پبدرنامرده 
a boss Gyan ee ee oe‏ ادم‌هایی که 
ی > Shes‏ دفاع کنند Ls‏ 
ندانی هستند ees ge QU‏ 
SID! ie‏ می شود. معمولا 
ادم‌های معلوم‌الحال نظراتی دارند که 
مخالفان انان pl‏ نه ردکردن ol‏ 
نظرات یتد. Lot bb‏ عاميانه: 
«یارو حصه‌اش به ابه. يارو حالش 
خرابه.» 
مفز cole | (MAGHZ)‏ ترم و خاکستری 
رنگی که درون جمجمه فرار دارد و 
pl‏ اروت بعصی ee‏ در بعصی 
مفلس ( MORES)‏ ي که Sule‏ 
اتتصادی ul al‏ 
مقامات :(MAGHAMAT)‏ حمم تعدادی 
مقام. گل‌های سرسبد آفرینش. اشرف 
مخلرقات. از ما بهتران. انجمن دسته 
گل‌های مقیم مرکز. کسانی که خداوند 
md ala‏ مو ده و La‏ را poles‏ انان 
Sal)‏ 


a محل‎ :(MAGHTA-A) مقطع‎ 


آن انسان می‌برد. مقطم 


das‏ محل بریدن. محلی که انسان 
حساس قطع شدن» محل قطع‌شدن 
ريده تسده است. whi.‏ حساس 
زمائی: زمانی که چیزی با حساسیت 
بریده شود. 

ممیز :(MOMAYYEZ)‏ کسی که بررسی 
کند و جیزهای خوب رااز بد جداکند 
و چیزهای خوب راکتار بگذارد و 
em‏ اعلام کند. انسور IS‏ 
حذف کننده. یک نوع مرتضی. 
من (MAN)‏ ! موصوع اصلی در 
حکومت استدادی. ایتجانت. > 
سراپا تقصير. بنده. الاحفر. این بنده 
ASAS‏ 

مناظر :(MONAZEREH) o‏ مجلسی که 
در ان دو نفر گقتمان کنند و هر کذام 
حرف خودشان را بزنند و در Ola‏ 
حرف همد پگر dy‏ و اجازه حرف 
زدن به طرف ندهند و روی همدیگر 
را کم کنند. 

:(MONAFEGH) Hu‏ دورو. در 
cis‏ ھە کیک خود | 
مسوافق نشان می داد دلی مخشانه 
مخالقت می کرد می گفتند. اما در حال 
حاضر به کسی که اعلام Ss‏ رگن 


موازی (MOVAZI)‏ دو خط که هرگ u‏ 
هم نمی رستد مگر اینکه مسئولان در 
این مورد دستوری صادر کرده باشند. 
¿(MOEZEH) das gs‏ يبند و اندرز. 
از بیان Ul‏ همه مشکلات حل شود و 
همه انسان‌ها اصلاح شو di‏ 

u فرشته مهر و‎ (MITRA) | Zus 
محققان تاریخی‎ lS موضوعی که هر‎ 
یا فمینیست‌ها سوژه کم می‌اورند به‎ 
ALS ان اشاره‎ 

مدر (MIRGHAZAB) mas‏ | حلاد. 
بنیانگذاران سنتی محافل su hs‏ 
قدیمی. 


م 7 ۱۷۹ 


میز MID)‏ شیئی چهارگوش که از 
vis‏ ان فدرت و مسردم اداره 
می شو ند. انداره أن با ميزان فدرت 
صاحبت ان ارتباط دارد. انواع مختلف 
دارد. میزگرد: محل کاهش اختلافات. 
میز ریاست: محل تصمیم‌گیری. میز 
انس محل توافی سر سر اداره 
قدرت: زیرمیزی: پرلی که برای 
Su,‏ فسدرت می‌پردازند. مسر 
میز تحریر: وسیله تحکیم یا انتقاد از 
per‏ 

(MIKROFON) (4 96 9 54‏ : وسله‌ای 
برای تىت صداهای صروری و عدم 


ساسا UNASEZA)‏ سس مقاله. 
بادداشت. das‏ 

ناسیونالیست (NASIONALIST)‏ * 
ملی‌گرا. کسی که خودش را فروخته 
است. مخالف ما. مردی که چهل سال 
است یک حرف را تکرار می‌کند. 
(NASHI) „üb‏ مدیر. کسی که از 
طرف مسئولان امر برای مدیریت 
SS‏ سازمان مهم و حساس „bu‏ 
شده است. متعهد. با صلاحیت. معلم 
اخلاق. کسی که در جمن مد بریت 
کردن آموزش می‌بیند. 

ناصح (۸۸۲): نصیحت كننده. 
کسی که حرف‌های خوب خوب 


e 

می‌زند و کارهای LL‏ می‌کند. 
ناطق hi: (NATEGH)‏ کننده. کسی 
که در عرض ده دقیقه در مورد مشکل 
نفت مشک( عهاجم فر هنگی . 
خطرات ضدانقلاب. ضرورت ¿y Lo‏ 
با استکبار و کشیدن جاده اردبیل به 
استارا همه چسپز را می‌گو بد. انواع 
اطق: ناطق پیش از دستور: تاطق پس 
از دستوره gel‏ در جین دسستوره 
abl‏ که ره او دور داده شده است. 
نباش (۷۸88۸5۲4): آن که نبش قبر 
کند. کار فرهنگی. رسیدگی به امور 
امسوات. کسی که ls‏ و ابا 
روزنامه‌نگاران را از قبر بیرون بکشد و 


۲۳ دایرةالمعارف ستون پنجم 


sli! ال‎ Es abr در‎ EEE 





:¡NATARASHIDEN) 03. 251 3‏ با 


ES. an محت.‎ al تاه ی‎ 
Zu نی‎ as id 


É Ir 
Ll Ss مس‎ Sm Le GOA 


El asas LE 
a! rs حات‎ Yo! 

نتیجه‌گیری اخلاقی 
:(NATIJEB-GIRI-E-AKHLAGHI)‏ 
کار یهو ده کار su.‏ عما hol‏ 
a Lol‏ 

(NAJIB) a‏ اصیا, اصرلی. 
اصول‌گرا. عفیف. کسی که بدون این 
که به pal‏ ناه کند پدر او را د 
می آورد. فاتلی که حتی موقع آدم 
کشت هم خجالت می‌کشد به چشه 
„as ۳ re‏ . در مورد 
اسب ه کار رفته است 

نچ نج HNOCH-NOCHN‏ صدا ی که در 
ار دیدن تلو بزیون با خواندن 


y os روزنامه‌های رات‎ 


سخنرانی ر از ادم در می ا 
«(NORTIAL.EID adi‏ 


a 8 


"EL‏ کت 


کسی که از زمین و اسمان طلبکار 
است. این مه جود سال‌ها بیش 
BIS. le‏ 
کارها را می خراهد از همه بگیرد. تور 
e‏ ۰ ۳ 
pase SL‏ عامل » در Jl TY‏ 
وزير و در ۲۳ سالگی سفیر شده 
فاك ale‏ > 


سم . 


داشت عباسقلی‌خان پسر 
پسر بی ادب و بی‌هنری 

نام او بود علیمردان خان 

alo als‏ ۲ دستشص به امان 
کسی که گمان می‌کند جهان به خاطر 
او خلق شده است. لوس و ننر. فهرو. 
نخبه ۱016118111۱): برگزیده. خبره. 
همه به اء ر احترام می‌گذارند وای سی 
به حرفش گوش نمی‌دهد. هر کس ما 
را تأیید کند نشه است و هم ar‏ 


AR ie‏ ا ف و 


ee er ES 


حل مت گار می سود 
نخ دادن SNAKE DADAN)‏ را به 


es‏ ان کی ر تحر یک کن 
ER‏ 4 اون فدات 
ک دن. | Es ap Es‏ سه دست 


a دادل. جرا که تک رد و‎ us 


) دادن‎ lb, کت‎ us 
EST EN 


اهنمایی فاتل برای کشتن مقتول. از 
eh‏ برای خفه کردن کسی استفاد ه 
کر دن. سر قرفره با کلاف يا کاموا راه 
یت که به دادن تا بازی کند. = AA‏ 
تا 3 و دور A‏ 
بیجاندن TE‏ د جشمک 333 
SS‏ بک به کسی دأدن. 2.3 
فروشی. کار دیپلماتیک 

(NOKHOST VAZIR) ¿539 نخست‎ 


مخ نما IVAR NAMA)‏ رنگ و ر 
س. سیاست‌های  A‏ 
حرف‌های تکراری کاری که دامما 


ACS)‏ مدر 


تک ار کته 4 ممتد. , حرفی که 
EE‏ وب 

دخود NOKNOD)‏ یکی از حسوبات 
I EDIT‏ 
واحد وزن. با تکرار ان هر به 
خانه خودش می‌رود. نخود هر شی 


clar ls در مسا‎ Sl 


er 
DER 


He ala‏ حرف 
می زنا.. در Lie‏ خودی و غير خودی 
rel. ee!‏ که ون ao pu‏ 
سبز. با ان فال می‌گیرند ر Y pao‏ در 
هنگام اين نوع فال پولدار می شوند. 
pe‏ 62 خند دن: خند یادن ar‏ 
حوردی Le‏ نخردجی: نیروهای 
ب ر حردی سل دوم )3 sm:‏ 
(ol‏ خو د سر له وهای عر 
gt yp‏ طرفدار حيط زیست. 
سخودفرنگی: نیروهای غير خودی 
ا 

نخیل (NAKHIL)‏ تخل Ai‏ آذری. 
نخل. در صررت کو ناه ne‏ 
خرما بالای ان فرار می‌گیرد. محل 
سکولت مسر لا 

pe : )۷۲:۱(۸۷۱۸۱( Colts‏ در اثر 


ET ی‎ 


lara? د‎ 


۴ دایرةالمعارف ستون پنجم 


بدون هیچ دلیلی از خر دش خوشش 
dal a‏ در صورت ماندذ SI‏ 


als‏ زاییدن شیران ثر Hal‏ دار د. 
ابو 7 ALAS Poe N‏ 
جملة قصار: خا laude Lv ۳ eg‏ 


- 


رخ lo: IINERKH)‏ فیمت. آنچه 
La |;‏ تفای کد دز ور که دولت 
دست روی هر چه یگذارد نرخ ان 
افزایش AL‏ 

انواع؛ دولتی» آزاده شناور 

اینم مثل اونه, ولیکن نرخشر گرونه 
نزول (NOZOOL,‏ فر ود امدن. cpp‏ 
اقتصادی سی‌شود. بهره. AL)‏ 
نسزولخوار: انسان محترم. شر m‏ 
LSU ol‏ مورد تایید» خير 

GERA) US pa‏ ۱۱۱۵۶۱ مخالف 
pi se Nl Sé dio‏ 
است. عامل استکیار جهانی. مثال: 
>( 

نسیان (۳۹۲۸۵): فراموشی, حالتی 
که نامزدهای انتخابا تی پس lau A‏ 
شدل a a‏ دجار مى شم A‏ در ار 
و عده دادن 3 N ar‏ لقو بت 


می‌شود. 


ails ¿ea 


ay جاب می شد.‎ ya II 
ال در اام عزاداری‎ Er و سی.‎ wu > 
و قبا و بعد از ان خوب نیست. با‎ 
خر یدد‎ bl no نشاط: کسی که‎ 
است. نشاطمند: کارمند روزنامه‎ 
تشساط. مگله‌دار. معلوم‌الصال.‎ 
که تمه‎ Dr مجهر ل‌الهو به.‎ 
پسنهانش معلوم نیست. شسادی.‎ 
a SL, خو شحالی. صنت کسی که‎ 
خروس بی محا. یک سوع‎ AS نمی‎ 
ا را‎ le پرنده که در عروسی و‎ 
می‌برند. گربه‌ی مسرتضی عسلی.‎ 
ضرب‌المثل: از اين ستون به أن ستول‎ 
wel < فر‎ 

نظارت استصوابی 
UNEZARAT-E-ESTESVABD)‏ ری 
ی EM‏ 
چیز به همرچیز دیگر. تبد بل‌کننده. 
ان واء پیروزی را به انواع شکست 
تبدیل می‌کند. جهت تبدیل دوم 
خرداد به بيست و دوم اسفتد فابل 
ES‏ 5و PR‏ مردم را به سوی اجرای 
gal‏ صواب راهنمایی می‌نماید. 
ضرب‌المثل عامیانه: کاری بکن بهر 
صواب. هم سیخ بسرزه هم کباب 
نظر مردم (NAZAR-E-MARDOM)‏ : 


نظر مسئرلان تشکیلات. بسرعمو 
پسرخاله. نظر بلقیس خواهر زن‌عموه 
جمعیت Oly!‏ طبق سرشماری واحد 
نظرسنجی صدا و سیما هفت میلیون 
نفر است. 


نقرین :(NEFRIN)‏ حداقل کاری که از 


یک + ARO ser‏ در ki‏ بک 
مو جرد زورگو برمی آید. مشال. + 
جزجیگر بزنی: الھی به زمین گرم 
Pu‏ ری. انشاءالله سر FE‏ بشورست. 

انشاءاله دودمانت به باد بره 


نقو دی „u (NOFOOZU‏ ذ کننده. داخل 


شونده. واردشونده, کسی که وارد 

می‌شود تا اطلاعات به دست بیاورد. 

FETT‏ وا و ی 

کراو ات وارد می‌شود که که مخالفانش 

lace‏ از قوذ او بو بېرند. کسی که هی هیچ 

اتهام د دیگری به او نمی dm‏ 

نقدی WI NAGHDD‏ نرخ روز. آنچه به 

وجه رایج خریده شود. آنچه قیمتش 
فى المجلم ی پرداخته شود. یک نوع 

Pr‏ یکی از انوا : SS‏ انوا 

دیگر: جنسی ۰ da‏ و ee‏ رالمللی. 

معاملات زیرزمیتی به اہن صورت 

انجام می‌شود. 

نقره دغ‌کردن 

:(NOGHREIT DAGH KARDAN) 

نوعی داځ کردن. جریمه کردن کسی به 

خاطر اینکه دیگر پل و خیابان نت روا 


ن ۶ ۱۸۵ 


باج گرفتن. کاری که شهروند درجه 
یک در مورد شهروند درجه ډو انجام 
هی دهد . سرکیسه Jap‏ 
نق ردن !(NEGHZADAN)‏ کار سیاسی. 
AS‏ منطتی pric pal‏ درممایل دم 
زورگو. کاری که اکثریت خاموش د 
Liu‏ اقلیت انجام می دهند. ai hele‏ 
نهو. مبارزه منفی. 
دگارخانه UNEGARRAMNERH)‏ ناش 
خانه. گالری. محل قرنی بازی نقاشان 
تازه کار. ple‏ که در ان با ادا و اطوار 
نقاشی‌ها را ناه کنند و حرف‌های 
تامربوط بزنند. 
Eolo :(NEGAHBAN) lag‏ 
EN LEN $‏ محافظت. در دوران 
ویب کاریرد دارد. نوعی 
محافظه کار. , یک نوع شورا. 
نمانشگاه NAMAYESHGAH)‏ : محل 
me‏ دادن. محلی که هرچیز وارد آن 
می‌شود: بری می زند. محل حرف 
زدد در مورد اشیایی که باید فرو خته 
شوند. جمله قصار: این ماشینه مال 
به pyle‏ دکتر بود که SEL‏ می‌رفت 
hs‏ و می أمد.  Sl ES‏ >— 
AS o Se >‏ متر. مثل عروسه. 
ک‌بند. فایریک . محلل خوردن A‏ 
Es‏ 
نماینده (NAMAYANDEH)‏ : 
فراموشکار. کسی که در مورد همه 


em دایرةالمعارف ستول‎ VAN 


4 


چیز حرف می‌زند جز os‏ کارش. 
هس رها u‏ ا لاي 
gee.‏ که برای حل مشکلات مردم 
انتخاب sk‏ اما معب Y‏ فا 


خو دش زود حال دې سرد جی PX‏ 
نمشک !(NAMESHIK)‏ همان مشک 
a)‏ که نقطه اش las‏ نوعی 
میو ه I‏ که نشطه‌اش افتاده است. 
pL‏ نقط‌دار از مرا درست 
کل 

OSS) cla a CNA MAR) نمک‎ 


شور کد tu ie lg a a‏ 
مص ف 3‚ EEE L‏ خر سم ۵. 
سو رس I.‏ دراورد: دو مص ف E‏ 
زیاده‌روی ک د. PER‏ تناها ده 
از وام وول نمک بحرام: Abu.‏ 


شد کناره گیری از مر اضع روز, نمک 


yw‏ ۵ دد er‏ ۹ ی ال ات طرلالی 
از — sala! An ag‏ کد ا AS‏ 
us‏ 4 نف مضه LADY po‏ 


دوم خر داد. لمک‌نشناس: کسی که با 
اصولگرابان مخالف است. 
نمودار !(NEMOODAR)‏ تصویری AS‏ 


تاد می دهد که >„ همه جر ۰ ےل 


ve & - ná 03 
LS ا کم ارش‎ ae) Re سس‎ er 


sisal 2 - oo 1‏ د Ae‏ شاد ا همه 
har, a‏ ۳۳ 5 
ri N’ "|‏ 
J‏ د هت حال ۰١‏ اد زر Ri‏ 
م . . ~ 


- ی مت 


مي‌کند. از آن استفاده می‌کنند تا مشت 
محکمی به دهان مخالفان AL‏ 
درو Ls Ja yo ‚kr,‏ امار مي ¿Ala‏ 


همه چیز را نشان می‌دهد غير از 
i Ss Fie‏ ا 
Sun‏ اصلی. 23 Je! Li‏ 


Ze Mass 
ala نمایش‎ (NEMOODAN) نمودن‎ 
کت فان‎ El os دادن: فاش‎ Bl 
افتتاح نمودتد. نمایش افتتاح داد‎ 
دبدار نمود. نان داد که در حال دیدار‎ 

اف 

‚are س.‎ al (NONOR) za 
صه‌ای که‎ Fg دنم را ستعی. مب جو د‎ 
هر‎ Sr است و‎ AA تا شا‎ 
نمی دهد از مردم‎ plati کاری که‎ 
پدیرش.‎ Je el ‚Sb 
مس ل اطلاعات ادارات.‎ 

By لوس‎ C(NONOR) y 
که‎ Zar. مو جود‎ Yu 
e سو کار‎ sala Ms 
دم‎ mo نمی دهد از‎ pla! as ES 
ende مسئول‎ ul طنکار‎ 
ل اطلاعات ادارات.‎ 

نئه :)N۸ N۴۲۲5‏ ماماڻ il‏ مادر 
سای مامی | ماماد > A‏ 


وال 


نویرداز !{NOPARDAZ)‏ آن که جیزی 
نو آورد. شاعری که به Sa‏ نو شسعر 
ss‏ + کنر sit > AS‏ عجیت و 
Sn‏ آهنگین ee‏ که E‏ 
ESS‏ و 5 کی اند کد و 
به فکر نجات بشریت باشد. 

نوشتن A I(NEVESHTAN)‏ و 
نظری را به وسیله مداد یا فلم با 
خودکار يا خودنویس بر روق کاغد 
a NS 199‏ 
بازی کردن با کلمات. باز da‏ راه 
عوامل استکبار جهانی. جاسوسی 
کردن برای دشمن. ستون پنجم. 
اختلاس کردن. فساد اخلافی. رفتار 
می‌کند» دو حالت دار د ا لیبرال است 
یا lie‏ لیبرال es oe‏ انواغ نوشته: 
art.‏ اعتر Lol‏ فرار Mass‏ نامه 


۰ 
m 


سر )0. 

توشدارو ¡(NOOSHDAROO)‏ پادز 
SL‏ ازو که مل سس ار 
فر بار lee‏ - روس 
حل AS‏ سه dy‏ دولت. 
کت Ju nn‏ جهانی و 
داخلی اینطور است 

توکیسه !(NOWKISEH)‏ تازه به دوران 
رسیده. جدیداً دری به تخته خورده و 
يارو به le‏ رسیده. کسی که 
اصطلاحات تهرانی و فرنگی رابا 


ن ۷ ۱۸۷ 


لهجه ادا می‌کند. کی که چنان پشت 
a ERS‏ ۱ 
I >>‏ احتراع کر ده ات فر ی 
بالهجه. يا خودثر دزد بوده يا پدرش. 
نان به ترخ روز خور. زنی که با موبایل 
خر مهمانی اش پشت پارابه 
همسا يهاش ند هل 

نویستنده (NEVISANDEH)‏ : فلکزده. 
بدبخت. بیچاره. چوب دو سر Ab‏ 
اهاز کم , ee‏ 
متهم. ر. ک. نرشتن 

نه NAH)‏ جوایی که مسئولان در 
‚bi‏ انتظارات مردم ‚Las A‏ 
نهار انقلاسی 
:(NAHIAD-E-ENGNELABT)‏ 

جابه‌جایی حساب و کتاب. محلی که 
در آن Lo‏ دسپایی راه سی‌روند و 
سصمیمات خیلی مهم می‌گیرند 
خروج پیژامه از زیر شلوار کارکنان ان 
لازم است. محل دیدن اخم بی‌دلیل. 
طرح کاد سازمان‌های اداری. 

سنهضت ارادي (NEHZAT-K-AZADI)‏ 
عامل کله مشکلات . گرو هی که er‏ 
al‏ و هر مشکل به آنها مج و 
غیرفابل Eee‏ در مواصم 
سایق . a‏ جبری ریش و کراوات. 
ر. ک. ابراهیم یزدی. هرکس بخواهد به 
بهشت داخل شود یک فحش به ان 
بدهد واجب قربه‌الی‌لله 


۰ دایرةالمعارف ستون يلجم 


Mi جرد‎ CIVAROONEH) وارونه‎ 


Y yw‏ سر و به. 

واسطه UIVASKTEN)‏ میانجی کسی 

AS احا‎ one 4 a 
Wu کسی که یکی به همیخ و کې‎ 

Jain ae Lo. des 

Lio در‎ gl er حص‎ EZ 

نوعی واشر برای قالب كردل 

¿glas yg‏ کهنه. 

dicto‏ (۷۸۴7): و عظ کننده. نصیحت 


at 


NSLS اجتماعی.‎ a 


- 
4 eri 


واعظان کین جلوه. محراب‌ومنر 


Fu 


والدسن (VALEDEIN)‏ بدر و مادر. 
مو جوداتی که انتطار داء ند داری را که 
خودشان در جوانی انجام داده‌اند 
بچه‌هایشان انجام دهند » AS‏ 6 که 
po)‏ داده‌اند su ra‏ انجام 
ندهند. عاف Ma‏ بر جو رد > 
pally‏ نوعی حق وتو برای والدین 

واه (VAIL)‏ واقعا؟ جرا؟ ممکنه؟ فکر 
می‌کنی اینطوری باشه؟ عجب! خیلی 


عجبه؟ کلمه SL‏ با حر وف اضافه 


1 ie 
بط اوال ويو شرا‎ a ی د اظهار‎ | 
ي‎ v ۳ 
ha E a iv : 
iii. u ت د ص تسم تاد‎ 
. = er ۳ 


وتو VETO)‏ > که نیروهای 
حو دی د ll,‏ که نیروهای 
ger‏ خودی هم حصور SE‏ رای 


خودشان ۳ ee‏ عر pee:‏ 
a EUR WESEN‏ دمو کر اسی . La‏ اینیم. 
و حاهت (VEIANAT)‏ عات و حرمت. 
حالتی که بزرگان امیدوارند در Ma‏ 
مر دم AL anil‏ 

و جدان (VOFDAN)‏ اصاسی درو سی 
که غار است. ند و حوب اعمال ر 
Merz! als phe AT‏ 
A Ps :‏ ۰ و 
1 و ود. ی دای ir‏ — 

¢ - 

و it ¡VALIDA Dia‏ | 
مه جو د asl‏ جناح که pe‏ 
pe I, Da o> >‏ معمولا 
il, SLES u ES‏ دست دادداند 
دست وحدت دراز مي‌کنند و کسانی 
Sellin‏ 
می‌کنند و پس از ان احساس می‌کنند 
a‏ گولی خو رده‌اند. بیشنهاد ادم 
S595‏ د بی که فدرتش را از د ست د'ده 
اشتت رای تفس تازه رده کردن و 
وحشت (۷۸11511۸1): احاسی لازه 
برای ایجاد نجابت و ارامش در مال 


lass, >‏ و عبر > Aa ga‏ در 
فاصله‌ای که یک وحدت منتفی شده 
تا وحدت بعدی. مشاعده می‌شود. 
وخضامت (۷۸۱۱۸۸۲۸۲): mn‏ 
eu‏ ها ls al‏ 
ور نسکسته AVARSHERASTEU)‏ 

, BEER, < < 
IR کو ا‎ ee 


به دست بیاورد. ول i‏ بل 
دارند که او قدرت سابق خود را به 
دست تخواهد اورد. ورشکسته 


سیاسو به تقصیر: کسی که وفتی 
li‏ به او هشدار می‌دادند که 


,«داداشر! نکن این run Ls LS‏ 
نمی‌کرد. کسی که دور بل > 
انتخابات Ole za‏ اول بوده ولی 
امروز = > او وی 
وزارت (VEZARAT)‏ محلی که در ا 
یک oy jy‏ تعدادی معاون. rie‏ 
مدير کل و وزیر و تعدادی رشیس 
داب ه و اداره و فسمت م تعدادی 
کول zeiten‏ و تعدادی 
ae LS‏ از تعدادی میز و صندلی 
استفاده می‌کنند و باعث افزایش 
هزینه و ya‏ می‌شوند. انواع 
کشور خارجه. ارشاد. بازرگانی و 
غیر ه. هر گاه که به دنال عنوان وزارت 
چیزی اضافه نشود سنظور وزارت 


اطلاعات است 
وزین Re (VAZIN)‏ 
ازار a A al du)‏ 


وصال IVESAL)‏ به هم رسیدد. محل 


و in‏ كوا 

ست E‏ ده Ee‏ 
می‌کنم: سر ¿US‏ ولم سمخ il‏ 

Sl! (VEGHAT) Gals‏ د 

جا ڪل نال درو ” u:‏ 

u Zoe بی ‌حیابی‎ 

ما دار مه فق. 


iS)» Am رو‎ 


و قفه YVAGHFEID‏ واقعه‌ای که در 
جریان برنامه‌ریزی‌های Sas‏ 
ایران همیشه رخ می AD)‏ ۱ 

وکیل (VAKIL)‏ : نماینده. کی که تطی 
از دسر ر نطو AN‏ کسی که 2ر مم رد 

ek Se ol ee 

ON‏ ازون کسفیات جدد 
بنماید. کسی که هر چهار سال یکبار 
4 فک مردم LS,‏ مدای 
EN hr ” - = , 1 = >‏ 
نوعی محسمه کد حضور او در دادگاه 
باعث slot‏ سرخ در دکوراسیون 


y] 
- 


می‌شود. 


A Y‏ دایرءالمعارف ستون پنجم 


ولرم (۷51۸): |„ که نه سرد 
است نه گرم. ابی که از کانال LSS‏ 
وسره (VIZHER)‏ | مسخصوص. 
وضعیت نیروهای خودی. 





وسلا (VILA)‏ خانه پیلاقی. محل 
توطئه. پایگاه عواملی و pole‏ 
معلوم الحال مشکوک واسته به 
بیگانه. نام سابق خیابانی در تهران. 


هاج و واج ([0-۷۸-(۱۱۸): وضعیت 


عصبی = روانی - سیاسی که یک 
موجود خشونت طلب پس از یک 
سخنرانی تحریک کننده به ان دچار 
می‌شود. علائم: عرق شدید. تمایل 
به گاز دادن a Lu‏ کت eras‏ 
عربده و روزه ous‏ روش درمان: 
نشستن در وان اب سرد. 

هالو :(HALOO)‏ کسی که تسلیفات را 
باور می‌کند. احساس سیاستمداران 
نسبت به مردم. حالتی که pal‏ در اشر 


۵ھ 


AS gs‏ ساده دل ts‏ := سر و 


صدا, مطیع. ارام 


هاموار (HAAMVAR)‏ : هموار با گو یش 


ارمتی. 


هامو اره :(HAAMVAREN)‏ همواره با 

گویش ا رمی.- 

های و هوی „ua a‏ 

— آارشیستی برای ارگ ی از 

هتاک MATA‏ : کسی ک که جر 
دیگران را je)‏ و کین تویسنده نمه 
بنهان. تو پخانه چی. دردد ‚las‏ در ok‏ 


۴ دایرةالمعارف ستون پنجم 


هتل (HOTEL)‏ مهمانخانه. gi‏ که 
رد و بدل می‌کنند. محا ملاقات‌های 
مشکوک. 

هتل اوین EVIN)‏ ۱۱0(1۱:۱۰): لام ہک 
مهمانخانه پنج ستاره ارزان که فعالیت 
آموزشی هم می‌کند. جایی که رفتن به 
ان به „ul‏ دیگران است و Js‏ 
امدن از of‏ با شانس و افبال. جایی که 
عرب نی انداخت. پیچ توبه. دير و 
زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. 
سازمان تامین اعتبار. 

هجوم :(HOJOOM)‏ حمله. کاری که 
نیروهای خودسر با برنامه‌ریزی td‏ 
ll‏ ان را محکوم می‌کنند. نحوه 
کار: در rs‏ اول گروهی موتور 
balas y —‏ در >„ اجتماع 
می ALS‏ در مرحله دوم نه صورت 
ناگهانی و تصادفی و به صورت 
مرحله سوم در ale‏ وظیفه‌شناسی 
با کشیدن فریادهای بلند و در دست 
گرفتن چرب‌هایی که AOS‏ 
آنان فرار گرفته El‏ به گروهی که 
L dro‏ خو اتید الد حمله می‌کنند. 
در مرحله چهارم هر کسی هر کسی را 
که دید کتک می‌زند. در مرحله پنجم 
نیروهای خشونت طلب موتورسوار 


دور هم جمع می‌شوند و زار زار گریه 
کتک خورده‌اند. زندانی می‌شوند و 
کسانی که کتک زده‌اند می رونل به 
خانه‌شان, 

هدف C(MADAF)‏ نشانه. فصد. جمع؛ 
اهداف. چند مثال برای هدف: نابودی 
استکبار: مبارزه با تروریست‌های 
olas!‏ مارزه با صد اتقلاب. در 
اکثر کشورهای جهان سوم اول SH‏ 
اتقاق می‌افتد بعدا اعلام می‌شود که 
این ‚sur!‏ ج اهداف نو ده al‏ 
هذیان :(HAZYAN)‏ مجموعه‌ای از 
روانی باشد. نوعی سخنرانی و نطق. 
به ارومیه مراجعه شود. 

هرح و مرج aude ¡(HARJ-O-MARÍ)‏ 
فاصله ob Sol!‏ محا شکوفابی 
استمداد te‏ نت طلبان. 

هر را از بر نشخیص دادن 
(HER RA AZ ۳:۲ 5‏ 
:NADADAN)‏ نحره برخورد مسئول 
ab u‏ باموضوعات اساسی. رط 
لازم برای امت‌خدام کارکنان در an‏ 
ln‏ لظر مردم : نت به 
هرگز :(HARUEZ)‏ اصطلاحی که در 
ایام جوانی زیاد مورد استفاده قوار 





تن کون و ger; url‏ مالی. 
روحی. روانی فراوان می‌شود. Mie‏ 
«بی تو» هرگز». 

هزار :(HEZAR)‏ عددی به میزان ده 
(Ver) Us‏ عددی که برای اشاره 
به فراواتی استفاده می‌شود. هزاران تن 
از مردم یعنی ۲۳۴ نفر از مردم. هزار 
an‏ موجودی که L YT‏ دار د. > Y‏ 
کت fo IS‏ معده > SL‏ 
نشخوارکننده که احتمالا ry‏ لابه 
تسج دارد. 

هشت الهفت (HASHALHAFT)‏ ‘ 3 صع 
موجود. شیر تو شیر. 

هفت خط KHAT)‏ ۱۱۸۲): کسی که 
مدعی امک a‏ خطی ندارد 3 
مستفل است. کسی که Es)‏ بر 
عهده دارد. 

هلاكت (۲۱۸۱۸۸1): hp‏ مرگ 
Su‏ تخد می‌توان als‏ 

هلو :(HOOLOO)‏ لو عی موه غریزده 
مرفه بی‌درد که سایقه منکراتی دارد. 
هماهنگی !(HAMAHANGI)‏ همراهی. 
دهد . در سازمان‌های اداری ol,‏ نة 
سرنامه‌ر les ¿sy‏ سازندکی 
cl! wt y‏ 3 است‌خدام هماهنگی 


110 Y | 


می‌گویند. همه را بر اساس یک آهنگ 
رهبری و هماهنگ کردن. 

بر ss '(HAMBERGER) |S‏ 
ساندویچ گرد که os‏ گنت 
خسیارشور. گسوجه‌فرنگی و ک‌اهو 
بگذارند وبه سرعت ببلعند. همپرگرد 
هم گفته شده است. 

ھمبستگی (HAMBASTEGI)‏ سے 
همدیگر بستگی داشتن. همه چیز را 
به یک جا نبستن. همه را به همدیگر 
بستن. رابطه مأمرری که با دستبند به 
متهم بسته شده است با او. به 
مجموعه ادم‌هایی که با زنجیر به 
همدیگر بسته شده‌اند می‌گویند. 
همزیستی (41۸0421571): با هم زندگی 
کر دن. همزیستی مسالمت‌امیز: رابطه 
دو کشوری که در حال SÍ‏ 
اطلاعات و اسلحه عليه همدیگر 
همشیره (HAMSHIREH)‏ :دو معتاد که 
با همدیگر شيره می‌کشند. به خواهر 
هم گفته سده است. 

هميشه :(HAMISHEH)‏ نگاء کنید a‏ 
هرگز. داثم» مدام همواره. یک قید 
زمانی که هر چه سن افراد بالاتر می‌رود 
کمتر از ان استقاده می‌کنند. مثال: 
رهمیشه با هم دوست خواهیم La‏ 
«همیشه این راه را ادامه خواهم داد 
هندبال (HANDBALL)‏ نرعی فرتبال 


۲ دابرةالمعارف ستون پنجم 


des pan EI ERTL 
استارت جو اسع‎ :(BENDEL) Juas 
سنتی و عقب مانده.‎ 
:(HONARPISHEH) ¿huy ‚ua 
. هنرمند. کسی که شغلش هنر است‎ 
بازیگر. بسازیگر سیتما. کسی که‎ 
احساس خوش تیپی می‌کند. کسی که‎ 
در خیابان آنقدر به شما خیره می‌شود‎ 
که به او سلام کنید. مرجودی که‎ 
ee ee 
می‌شود دید. شرم‌اور‎ u 
استقدر به مردم نوهین‎ pal ست!‎ 
فاطمه معتمد‎ Yaoi ره لا‎ a 
آریا و رضا کیانیان و خسرو شکیبابی‎ 
و رامبد جوان اینطروری نیستند.‎ 


معذرت می‌خراهم. بختید. 


هدر مدد Ss . (HONARMAND)‏ که از 


دور بسیار جذاب است. مثال: از دور 
دل می برد از نزدیک yA)‏ 10 دارای >‚ 
هواپیما (HAVAPAYMA)‏ : طباره: یک 
OW y‏ همواره pl‏ نماید. جهت 
گفت‌وگری تمدنها استفاده می‌شود. 
جهت سقو ط کردن در اطراف اصمهان 
و دزدیدن اختراغ شده است. 

هواخواه KHAR)‏ ۲۱۸۷۸): طرفدار. 


دارند آنقدر تعریف و تمجید کنند تا 
LS‏ صفات خویش را از دست بدهد. 
شیفته. کسی که از دور عاشی شده و 
وقتی به او می‌رسد زبانش بند 
می‌اید. علائم هواخواه بودن: غش 
کردن: بند امدن OL)‏ نامه فرستادن؛ 
امضاء گرفتن. گل فرستادن» کف زدن. 
کف کردن. هورا کشیدن. 
هوای نفس :(HAVA-YE-NAFS)‏ یک 
نوع احساس درونی که همه دار ند اما 
قط بعضی به داشتنآن متهم می شوند. 
هیثت متصفه (HEYAT-E-MONSEFEH)‏ : 
یک نوع = جمعی که قرار سود 
انصاف داشته باشند. در برخی مناطق 
la Jl‏ در ده‌هزار سال بیش از شا کبان 
Ile ‚as 3‏ در at‏ استفاده شده. یک 
اجتماع ¿bus‏ هت هن جمع منفر ye‏ 
o Ss soe‏ کهر OL‏ 
ھىپی .(HIPI)‏ نو عی ya‏ حود اسانی 
که ریش و مو را بلند کند و لاس پاره 
بپرشد و هر کار دلش بخو AS Jal‏ 
این موجودات سال‌ها پیش منقرض 
شدند. درو بش مدرن و رپ ple‏ 
هیستری UHISTRY)‏ یک بیماری 
روانی که در جهت دستیابی به اهداف 
جمعی در شرایط بحرانی و انفلابی 
ya‏ ص برای نابود کردن Lars)‏ 3 
کشورهایی که در دسترس بستند» 
مفید است 


یادگاری (YADEGARD‏ چیزی که به 
عنوان هد به به کسی بدهند و دائماً در 
مورد آن صحبت کنند تا او هم وادار 
شود چیزی هدیه بدهد. مال ر ؛ 
ریش صاحایش: جمله‌ای که در هنگام 
يىس دادن هد dy‏ یادگاری توت 

يارو !(YAROO)‏ پار سایق. 
باوه‌گویان ‘(YAVEH GOOYAN)‏ 
کسانی که حرف‌هایی را که ما دوست 
نداریم می‌زنند. مخالفان. معاندان. 
دشمتان. 

بخ gl (YAKH)‏ که i‏ شدت سردی 
سحت شده AL‏ يخ ؟ کنی: عبارتی که 
پس از تماشای dilo‏ پرده‌های طز 


ی 


تلویزیونی ناخوداگاه برزبان جاری 
می شو د. 

‚aan (YAKHEN) a‏ محلی در 
پیراهن که روی گلو قرار دارد و در 
هنگام حمله. خشونت طلبان آن را 
Sg‏ ند و بعد مشت می ‌زنند. یقه 
سفید: کسی که تازه یکروز است که 
پیراهن سفیدش را پوشیده و ضما 
تکنوکرات و بوروکرات است. بقه 
چرکین: کسی که بقه‌اش به دلیل SA‏ 
طسرفدار سوسياليسم و عدالت 
اجتماعی an‏ 

یقین :(YAGHIN)‏ علم y‏ اطلام ”ع قطعی. 
احساسی که افراد دبل از silo‏ 


۸ دایرةالمعارف ستون پنجم 


تحصیل و 7 تحقیق پیدا می‌کنند. وجود 
آن برای اداره ایک ک کرو 
ضسروری است. از ز لوازم فسطعی 
فاشیسم است. 

دکدنده e ¿> | (YEKDANDEH)‏ 
سرسخت. مو جو دی که فقط یک دنده 
دارد. موجودی که می‌ایستد و پایش 
را فشار می‌دهد و حرفش ر را آنقدر 
تکرار می‌کند که حوصله دیگران سر 


برود. ایتطور بودن در شرایطی که آدم 
راه دیگری ندارد و بلد نیست از 
las‏ انتفاده کت o‏ است: 
(YEKKEH TAZ) ‚Las,‏ سوارکاری 
که در میدانی که هیچ اسب دیگری 
وجود ندارد به تلهایی مسابقه می‌دهد 
و برنده می‌شود. 

یویو (۲0۷0): یک SLI‏ بازی 
کودکانه. اسانسور اولیه. 


۰ تدمان 


